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شــیخ می گویــد در قصّه هــا خوانــدم ابراهیــم پیامبر چهل هزار غلام داشــت و با هر غلام ســگی بــود که قلاده زریــن در گردن وی 
افکنــده بودنــد و شــمار گوســفندان او را کــس نمی دانســت. در همیــن حــال خــدا ابراهیــم را می ســتود و دوســت و خلیل خود 
می خوانــد. ملائکــه در دل اعتــراض می کردنــد کــه بــا این همه گوســفند و غلام چگونه ابراهیم دل مشــغول نباشــد و مســتغرق 
ــت شــناخته شــود؟ خــدا جبرئیــل را فرمــود تا در صــورت مردم بــه زمیــن رود و در پیش ابراهیــم نام خــدا بازگوید تا 

ّ
محبّــت و خل

درجــه اخــلاص و اســتقامت در عشــق خداونــد و عــدم التفاتش بــه دنیا و مظاهــر دنیا پدید آیــد. جبرئیل بــه آوازی خوش گفت: 
دّوسٌ«. ابراهیم خلیل آن آواز را شــنید، ســر از پای و پای از ســر نشــناخت و دریای عشــق ازلی جوشــیدن گرفت، ثلثی 

ُ
»سُــبّوحٌ ق

از گوســفندان را بــدو بخشــید و گفــت یــک بــار دیگر نام خــدای را برگوی. جبرئیــل چنان کــرد و ابراهیم یک ثلث دیگــر بدو داد و 
گفــت بــار دیگــر نام معشــوق مــرا به زبان آور و تمام گوســفندان از آن تــو. جبرئیل آن نام خــدا را به آواز برگفــت. خلیل بی خودی 
آغاز کرد گوســفندان را به تمامی بدو بخشــید. جبرئیل پیش آمد و گفت این گوســفندان از آن تو که من جبرئیلم و به گوســفند 
حاجــت نــدارم. ابراهیــم خلیــل گفت که من داده خود باز نســتانم. جبرییل گفت از فرشــته نیز شــبانی نیایــد. ابراهیم گفت من 
ت و دوســتی ما چگونه یافتید؟ 

ّ
از ســر این همه برخاســته ام و دیگربار بدان بازنگردم. خداوند به ملائکه گفت ابراهیم را در خل

فرشــتگان گفتند شــاید دل بســته فرزند باشــد. از اینجا بود که خدا ابراهیم را در خواب به کشتن پسر فرمان داد. وقتی ابراهیم 
فرزنــد را بــه قربانــگاه آورد فریــاد از جــان ملائــک برخاســت کــه او از مــال و فرزنــد آزاد اســت امــا شــاید که خودپرســت باشــد و بر 
زندگــی خــود عاشــق وقتــی ابراهیــم فرزنــد را به قــرآن در آورد و یادت جان مرا که برخاســت از مال و فرزند آزاد اســت اما شــاید که 
خودپرســت باشــد و بر زندگی خود عاشــق. وقتی که ابراهیم را در آتش افکندند جبرئیل پیش آمد و گفت هر حاجت که داری 
بخواه. گفت من از تو حاجت نمی خواهم و غیر را قبله حاجت خود نمی کنم. خدا هرچه خواهد می کند، به خواسته او راضی ام. 
ت شایســته عنایت حق اســت و بی نظیر افتاده اســت.

ّ
در ایــن هنــگام ملائکــه اقــرار کردنــد کــه ابراهیــم در صدق دوســتی و خل

تذکرةالولیاء، فریدالدین عطار نیشابوری
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بیشــتر قصه ها و داســتان ها چیــزی فراتر از  ســخـــن
ابزاری صرف برای ســرگرم کردن ابنای بشــر سردبیر

گر این قصه ها  نوشته شــده اند. بخصوص ا
در ســرزمین های اســامی و صاحــب تمــدن نگاشــته شــده 

باشند. 
و  قرآنــی،  قصه هــای  ذات  بــه  گــر  ا مثــال  عنــوان  بــه 
کله شان  داستان های ایرانی که تا قرن ها عمدتا اساس و شا
برگرفتــه از همــان شــیوه و اســلوب قــرآن کریم بــود )چه در 
فــرم و چــه در محتوا( خواهیم دید کــه در پسِ روایت های 
داســتانی و شِــبه داســتانی، انتقــال مفاهیــم والای الهــی 
و معنــوی کــه همگــی در جهــت اعتای شــخصیت و مقام 
انسان هاســت رقــم خــورده اســت. چــه نویسندگان شــان 
خود ســال ها از معارف غنی الهی نیوشــیده اند و در همین 
حوالــی بالیده انــد. ایــن ضرب آهنگ هــای تنــد قصه هــای 
ایرانــی، ایجــاز و خاصه گویی هــا، شکســت زمــان، تعلیــق 
کندگــی بــه مفاهیم  ، و عفیــف بودن شــان درعیــن آ بســیار
ایــن ماجراســت.  وقتــی  از  اخاقــی و حکمــی؛ نمونــه ای 
باشــد  برخــوردار  معنــوی  بن  مایــه  از  داســتان ها  روایتگــر 
فردوســی  ابوالقاســم  شــاهنامه  حتــی  بینیــم  مــی  گاه  آن 
کــه حجــم بســیاری از داســتان هایش حماســه و اســطوره 

اســت؛ بر محور توحید می چرخــد و با نگاه الهی و حکمت 
خداوندی سروده می شود. در این بین قصه های مثنوی 
،  مرزبــان نامــه،  و حتــی قصه هــای  معنــوی،  منطــق الطیــر
کلیلــه و دمنــه و امثالهــم کــه بــر اســاس روایــت ایرانی نقل 
می شــوند؛ رنــگ و بــوی معنویــت و اخــاق، بارزتــر اســت 
و در همیــن محــور و در همیــن موضــوعِ نــگاهِ پندآمــوز و 
فطرت خــواه رقم می خورنــد، زیرا که خــود خداوند متعال 
گاهی  نیــز قصه هایــش را نــه برای قصــه گفتن، بلکه بــرای آ
و تدبّــر در آفریده هــا و در نهایــت در جهــت تقــرب به ذات 
اقــدس الــه نقل می کند. لَقَدْ کانَ فِــی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِاولِی 
لْبــاب1ِ و چــه همــراه  و مناســب ســروده اســت حکیــم  الَا

که؛  طوس 
کنـــــون ای خـــردمــنــــــد، ارجِ خـــــرد
گـفتــــن انـدرخورَد بـــدیـــــن جـــایـگـه 
خـــرد رهــنمـــــای و خــــرد دلگشــــای
خـــرد دســـت گیرد بـــه هر دو ســـرای
پیـــش ز  نـــدارد  را  خـــرد  کـــو  کســـی 
دلـــش گـــردد از کـــرده خویـــش ریش
خرد چشـــم جان است چون بنگری

1. سوره مبارکه یوسف، آیه شریفه 111
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که بی چشم شادان، جهان نسپَری1
اینجــا مجــال سخن ســرایی نیســت امــا وقتــی "روایــت 
ایرانی" بر جان و روح مان نشست و زمزمه ها و گپ و گفت ها 
در تایید احیای روایت ایرانی به گوش رسید، فهمیدیم که 
هم حرکت، حرکت درســتی اســت و هم اینکــه این موضوع 
دغدغــه بســیاری از اهالــی ادب و پژوهشــگران و محققــان 
کــه حــال تمایــل دارنــد بــه همیــاری و  ادب پارســی اســت 

همراهی و میدان داری.
امــا  گذاشــته ایم  مهمــی  موضــوع  بــر  انگشــت  آری! 
فرســنگ ها تا رسیدن به آنچه ســبب اعتای دوباره زبان و 
ادب فارســی است و رســیدن به قلّه ادبیات جهان، فاصله 
داریم. این را خود می دانیم و برای رشد و شکوفایی روایت 

ایرانی سر از پای نخواهیم شناخت.
پس از انتشــار پیش شــماره مجله روایت ایرانی، نسیم 
خوش الحــانِ دلپذیــری از ســوی بعضــی از خردمنــدان و 
دغدغه مندان بنام فرهنگ و ادب ایران زمین به ســوی ما 
روانــه شــد. البته می دانیــم این به ســبب اهمیت موضوع 
روایــت ایرانــی اســت. و بــاز البتــه مــی دانیــم که محــل غرّه 
نیست که بسی راه ها نارفته است و بسی مسیرها ناپیموده. 

1. شاهنامه فردوسی، بخشی از دیباچه )در ستایش خرد(

مجلــه روایــت ایرانی که یکــی از تولیــدات "دفتر روایت 
ایرانــی" اســت، بــه خــود مــی بالد کــه اهتمــام تمــام دارد تا 
سخنان مهربانانه و نقدهای دلسوزانه همه اهالی فرهنگ 
و ادب را بشــنود و بــه گــوش گیرد تــا از هر کدام، بــه فراخور 
مطالب شان، در توسعه محتوایی و پیشبرد ساختاری این 

حرکت نو بهره مند شود.
محســن  آقــای  جنــاب  ارجمنــدم؛  بــرادر  از  پایــان  در 
تجربیــات  مشــتاقانه  و  بی شــائبه  کــه  شــریف،   مؤمنــی 
گرانســنگ خویــش را در اختیــارم گذاشــته اند سپاســگزارم. 
از هم رهــی و دل گرمــی و حمایت هــای جنــاب حمــزه زاده 
متشکرم. از اعتماد و حمایت های مهربانانه برادرم؛ جناب 
مهدی دادمان و مجموعه حوزه هنری بسیار سپاسگزارم. 
این میزان مشتاقی و ازپای ننشستن، بی شک از لطف او و 
هِمْ وَرَحْمَةٌ.2 ولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّ

ُ
همکاران اوست. أ

پیشــاپیش از الفتات شــما مخاطبان نازنیــن که دل و 
جان تــان برای میهــن عزیزمان می تپد، شــما ارجمندان و 

که مایه دلگرمی مایید؛ ممنونم.  فرهیختگان 
امیــد که با اســتعانت پروردگار متعــال، در راهی که گام 

 . نهاده ایم، پرتوفیق باشیم و مؤثر

2. سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 157
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دکتر حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس است. او سال هاست که در حوزه ی ادبیات عامه 
کرده است. گرایش ادبیات عامه را به همراه همکاران خود در این دانشگاه راه اندازی  و قصه های ایرانی پژوهش می کند و 

از او در موضــوع ادبیــات عامــه و قصه هــای ایرانی و بررســی داســتان های کهن فارســی، بیــش از صد مقاله و یادداشــت، ده ها 
سخنرانی و ده ها عنوان کتاب پژوهشی منتشر شده است.

دفتر روایت ایرانی از توجه ایشان به فرهنگ کشور و اهتمام او به احیای روایت ایرانی سپاس گزار است.
اثر گران ســنگ »فرهنگ نامه ی داســتان های متون فارســی« که در چند مجلد، توسط ایشــان و دکتر محمد پارسانسب منتشر 
شده اســت، گنجینه ای اســت برای نویســندگان معاصر تا با مخازن ارزشــمند ادب فارســی بیشــتر آشنا شــوند و قصه های امروز 

خود را از آن برچینند.
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 قرن هاســت ادبیات غرب با افتخار خودش را مدیون 
ادبیــات ایــران و ســایر فرهنگ ها می دانــد، به طور مثال 
« و »برخــس « می گوینــد مــا از ســر ســفره ی »هزار  »مارکــز
غ از بالیــدن، به این که ما  و یک شــب« بلند شــدیم. فــار
به اصطــاح چه داشــتیم مایلم بگوییم کــه خوب چرا ما 
خودمــان بهره منــد نمی شــویم از داســتان و قصه هــای 
این قــدر  مــا  معاصــر  نویســنده های  چــرا  خودمــان؟ 
شــیفته ی فرم و محتوای داستان و رمان غرب شده اند؟ 
درحالی کــه غرب به صراحت و بــا افتخار می گوید ادبیات 
خــودش را از مــا گرفته اســت. چــه دیدنــد در ادبیات ما؟ 
 ادبیــات ما 

ً
چــه دیدنــد در متــون مــا؟ حتــی مــرادم صرفا

نیســت. بعــد ببینیــم کــه چگونــه از آن اقتبــاس می کنند؟ 
مــا خودمــان وقتــی می رویــم ســراغ اقتبــاس معمولاً یک 

بازنویســی خــوب شــاید انجــام بدهیــم. به خاطــر همین 
اســت که شاید سال هاست مثلاً »قصه های خوب برای 
بچه های خوب« مرحــوم آذریزدی را مدام تجدید چاپ 
می کنیــم و مــردم هــم می خواننــد. آن ســرِ جــای خودش 
خیلــی ارزشــمند و خــوب اســت ولــی مــا یــک برداشــت 
امــروزی از آن نکردیــم کــه نوجــوان و کودک امــروز ما آن 
را بفهمد. چه طور شــرکت عظیمی مثل »والت دیسنی« 
این قــدر هنرمندانــه از داســتان های کهــن ملــل اقتباس 
می کنــد و عــاوه بر توجــه مخاطــب نوجــوان، از جنبه ی 
تجــاری نیــز بســیار ســود می بــرد؟ به طــور مثــال می آیــد  
Frozen یــا منجمــد )الســا و آنا( را از رمــان »ملکه برفی« 
هانــس کریســتین اندرســن بــا هزینــه ی ۳۶۰ میلیون دلار 
اقتباس می کند. شــاید به ظاهر ریســک باشــد این مبلغ 

ادبیات ما
چـــه نـــدارد؟!

گفت وگو با دکتر حسن ذوالفقاری،
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
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»فــرهنــگ نامــــه ی داســتان هــــای متــــون  معـرفــی 
فارســی« نــه دایرة المعــارف به معنــی رایج کـتـــــــاب

حــد  در  اســت  کتابــی  نــه  و  اســت  کلمــه 
فرهنگ هــای لغــت مرســوم، بلکــه در نوع خود اثری اســت 
گــزارش و خاصــه ای از مجموعه ی  منحصربه فــرد، حــاوی 
اطاعاتــی  انضمــام  بــه  فارســی،  کهــن  قصه هــای  عظیــم 
کــه از دل همــان  داستان شــناختی، محتوایــی و فرهنگــی 
ایــــن رو از  اســت؛  گــردیــــده  عرضــه  و  اســتــــخراج   قصه هــا 
 آن را »فــرهنــگ نامــــه ی داســتان هــــای متــــون فــارســــی«

نامیده اند.
کـــه تـــا ایـــن تاریـــخ دو جلـــد از آن  ایـــن فرهنگ نامـــه 
منتشـــر شده اســـت، بازتابنـــده ی ادبیـــات داســـتانی غنی 
فارســـی و بزرگ تریـــن فرهنگ نامـــه در نـــوع خـــود اســـت؛ 
چـــون دربردارنـــده ی بیـــش از 2۴ هـــزار مدخل داســـتانی 
کوتاه و بلند فارســـی از هزار ســـال نظم و نثر فارســـی است؛ 
شـــامل خاصـــه تمامی داســـتان های کاســـیک فارســـی و 
اطاعات داســـتانی آن، در شـــش مجلد، به انضمام مجلد 

فرهنـــــگ نــــــامه ی داســــتان هــــــای متــــــــــــــــــــــون فـــــــــارســــــی

بــرای یــک پویانمایــی ولــی وقتــی می بینیم بیــش از یک 
میلیــارد دلار ســود می بــرد شــاید غبطــه بخوریــم کــه مــا 
بــا این همــه قصــه و داســتان جــذاب حتــی به ایــن فضا 
نزدیــک نمی شــویم. ســؤالی که از شــما دارم چون شــما 
سال هاســت به خصــوص در ادبیات عامه تــاش کردید 
کار کردید این است که چرا این قدر  و زحمت کشیدید و 

غافلیم و اهمیت ادبیات ما از نگاه شما در چیست؟
اولاً ممنــون کــه ایــن مبحــث را جستارگشــایی کردید و 
بــازش کردیــد و إن  شــاء الله با کارهــای متعــدد و متنوع که 
از  الان  مــن  گســترش می دهیــد. خــوب  انجــام می دهیــد 

شــما ســؤال می کنــم، ادبیــات ما چه چیــزی نــدارد که مثلاً 
ادبیــات غربــی دارد؟ نگاه غربی ها همیشــه به شــرق بوده. 
همیــن »هزار و یک  شــب« که گفتید منبع الهام شــان اصلاً 
همین بوده اســت. خانــم »آنه ماری شــیمل« می گفت من 
مدیــون اولیــن قصه هــای »هــزار و یک شــب« هســتم که از 
پدربزرگم می شــنیدم. شــیمل با شــنیدن یک قصه از »هزار 
و یک شــب« محو ادبیات شــرق می شــود. تمــام زندگی اش 
را می گــذارد بــرای شــرق ایــران و می آیــد ترکی یــاد می گیرد. 
کســتان بــا فرهنگ های مختلف شــرقی  مدت هــا می رود پا
آشنا می شود. راجع به مثنوی پژوهش می کند و می نویسد. 
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فرهنـــــگ نــــــامه ی داســــتان هــــــای متــــــــــــــــــــــون فـــــــــارســــــی
هفتـــم که حاوی نمایه ی اشـــخاص داســـتانی، بن مایه ها، 
مضامیـــن، مکان هـــا، آداب  و رســـوم، آیین هـــا، باورها، فرق 
ک و نظــــــایر  ک و پـــوشــــــا  و مذاهب، بــــــازی ها، اشیا، خورا

آن اســـت.
ایــن مجموعــه حــاوی گونه های متنــوع روایی فارســی 
چون داستان، حکایت، قصه، تمثیل، رمز، افسانه، اسطوره، 

مقامه و زیرمجموعه  های آن هاست.
بـــا  فارســـی  داســـتان های  دربردارنـــده ی  همچنیـــن 
موضوعـــات و مضامین تاریخی، اجتماعـــی، دینی، صوفیانه، 

عرفانـــی، عاشـــقانه، اخاقی و فلســـفی اســـت.
 این اثر دســـت مایه ی پژوهشـــی بســـیار مناســـبی برای
داســـتان پژوهی،  هنـــری،  ادبـــی،  حوزه هـــای  محققـــان 
فرهنگـــی،  مطالعـــات  مردم شـــناختی،  جامعه شـــناختی، 
گفتمان شناختی و هنرهای نمایشی است.  ایران شناختی، 
همچنین  نشـــان دهنده ی عظمت ادبیات داستانی ایرانی 
و فرهنگ پربار آن در قیاس با ادبیات و فرهنگ سایر نقاط 
جهان اســـت. عصـــاره ی تـــاش و همکاری بیست ســـاله ی 

کارهــای بزرگــی انجــام می دهــد. ببینیــد این  همــه اش یک 
چرخــه بــوده که »هــزار و یک شــب« در ذهنش زده اســت. 
«ی کــه از روی »هزار و یک شــب« در اروپا  »هــزار و یــک روز
ســاخته  و نوشته می شود، نشان می دهد که شرق همیشه 
کــه در غرب  منبــع داســتانی بوده اســت. مکتب های بنفی 
مطرح اســت تقلید از شرق اســت. اسم نظریه ی خودشان 
کــه از هندوســتان و  را اســطوره ی خورشــیدی می گذارنــد 
شرق معمولاً الهام می گیرد. تمام ریشه و منشأ افسانه های 

دنیا را افسانه های خورشیدی شکل داده اند.
من در روایت بین شعر و نثر اصلاً فاصله نمی اندازم...

 بیان قصه و داستان در گذشته در همه ی فرهنگ ها 
 توسط شعر بوده...

ً
تقریبا

گر مثلاً  بلــه در گذشــته شــعر اهمیــت داشــت. نظامی هــم ا
می خواست در عصر معاصر زندگی کند حتماً داستان هایش 
را بــه نثر می نوشــت. یا اصلاً فیلم می ســاخت. ســینما جای 
هردوی آن ها را گرفته. نمی توانیم بگوییم که مثلاً خمسه ی 
نظامــی یــک اثــر نمایشــی اســت؟ می خواهم بگویــم مکتب 
نظامــی، مکتــب نصــرالله منشــی؛ کســی نیامــده برای شــان 
مکتب گذاری کند یا نمی دانم برای شــان نظریه  بنویسد ولی 
همه ی این ها مکتب بودند. عیب ما شــرقی ها همین است 

بیـــش از 5۰ تـــن از پژوهشـــگران عرصـــه ی ادب فارســـی.
ایــن اثــر توســط نشــر چشــمه و بــه سرپرســتی دکتــر 
محمــد پارسانســب و دکتــر حســن ذوالفقــاری، زیــر نظــر 

استاد تقی پورنامداریان منتشر شده است. 
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دقیقاً؛ یعنی منبع بسیاری از این قصه ها و جریان های فکری 
را داریــم ولی هیچ وقت تخصصی و نظریه پردازانه نیامده ایم 
از زاویــه ی مکتب ها به آن ها نــگاه کنیم، نیامده ایم این ها را 
مثلاً طبقه بنــدی کنیم یا در دانشــگاه هامان تدریس کنیم. 
در دانشکده هامان »خسرو و شیرین« خواندیم، لغت معنی 
کردیم مثلاً در دانشــکده گفتیم این یعنی این. هیچ وقت در 
روایت »خســرو و شــیرین« توجــه نکردیم کــه از منظر روایی 

چــه ارزشــی دارد کــه بعد مــن بروم بــا آن فیلم درســت کنم. 
یــک پویانمایی درســت کنیم. خواندیم، لغــت معنی کردیم 
کتفا کردیم. بیاییم روی خود روایت »هفت پیکر«  به همین ا
و داســتان های میانــی اش و شــکل داســتان پردازی نظامی 
کــه مثلاً هفت شــاهدخت از هفت کشــور می آینــد و ... که به 
آن هفت داســتان می گوینــد، ببینیم این هفت داســتان چه 
نقش روایی دارد؟ »هزار و یک شــب« هم همین طور. نقش 

شــهرزاد به عنوان یک راوی قهــار به عنوان یک راوی که یک 
پادشــاهی را کــه »مازوخیزم« دارد یعنی زن کش اســت او رام 
هیچ وقــت  دارد.  قــوی ای  روانکاوانــه ی  جنبــه ی  می کنــد، 
نیامدیم این جوری نگاه کنیم به »هزار و یک شب.« ما یک 
گنجینــه هــم داریم، یک گنجینه ی بســیار قــوی. این کتاب 
»فرهنگنامه ی داســتان های متون کهن فارســی«، گوشه ی 
کوچکــی از این فرهنگ ما را می خواهد نشــان بدهد. خوب 

 2۴ هزار داســتان که در ۸ جلد انشاالله منتشر خواهد شد.1 
ما دقیقاً دســت روی همان ســؤال شما گذاشــتیم. راویان و 
نقالان شیرین ســخن مان در طول هزار سال این داستان ها 
را روایت کردند و گفتند و گفتند و هزاران طومار از خودشان 
حیــات  بــه  دارد  هــم  هنــوز  ســنت  ایــن  گذاشــتند.  به جــا 

1. توسط دکتر ذوالفقاری و دکتر پارسا نسب زیر نظر دکتر پورنامداریان و جمعی 
دیگر از اساتید و محققان نوشته شده است.
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نیمه جــان خودش ادامه می دهد اما ما هنوز چشــم مان به 
آن طرف )غرب( است. مثلاً می رویم سریال هایی را می خریم 
گــر این ها  و دســت هنرمنــدان خودمــان را خالــی می کنیم. ا
چــه در حوزه ی نمایش ســنتی و چه در حــوزه ی پویانمایی 
کمــی دست شــان بــاز باشــد، می تواننــد کــه ایــن فرهنــگ را 
دوبــاره برای ما زنده کنند. خــوب پس عیب کار تا اینجایش 
یکــی به دانشــگاه های ما برمی گردد که نــگاه اش را باید از آن 
نــگاه لغوی زبانی صرفــاً ادبی بیرون بردارد و بــه زوایای دیگر 
گر می گفتیم  متن هم توجه کند. بماند که تا 5۰ سال پیش ا
مثــلاً »ســمک عیار« یک واحد درســی باشــد می خواســتند 
تیکــه پاره مــان بکننــد. مــن در کتــاب زبــان و ادبیــات عامه، 

فصــل ادبیات نمایشــی عامــه، ده  فیلم 
از اولین فیلم هایی که در ایران که برای 
مثــل  آوردم.  را  ساخته شــد  بــار  اولیــن 
امیرارسان نامدار، یوسف و زلیخا، بیژن 
و منیــژه و غیــره. این ها منبع شــان کجا 
بــوده؟ منبع شــان فرهنگ مــردم بوده، 
کاسیک بوده، افسانه ها بوده،  ادبیات 
روایت هــای مردمــی بوده اســت. وقتــی 
ســینما وارد ایــران شــد یــک پدیــده ی 
موضــع  خیلی هــا  اصــلاً  بــود.  جدیــد 
کارگردان ها  می گرفتند. تهیه کننده هــا و 
فرهنــگ  همیــن  بــا  می دادنــد  ترجیــح 

سینما را ببرند بین مردم.
یــک نیاز ضروری بود در آن زمان. دوباره می تواند این 
نیــاز امروز دیده شــود. با نگاه کاملاً امــروزی و تخصصی تر و 
گر این ها را کنار هم بگذاریم، می بینیم که  . پــس ما ا فنی تــر
به لحاظ روانی و به لحاظ جامعه شناســی درست این است 
کــه ما برگردیم به فرهنگ خودمان. ما باید ایرادهایی را که 
الآن سر راه ما در این زمینه وجود دارد شناسایی بکنیم؛ و 
ببینیم در اقتباس های سینمایی، اقتباس های نمایشی و 

کار کجاست؟ اقتباس در رمان اشکال 
ایــن را بگویم دیگر امروز روزی نیســت که شــاهنامه ی 
فردوســی را دســت جوان مــان بدهید و بگویید آقا بنشــین 

بخــوان. نمی خوانــد. دیگــر آن حوصلــه را نــدارد یــا ممکــن 
است فهمش را نداشته باشد یا درکش را.

 دوباره بایستی فرهنگ سازی و بازسازی شود.
بله دوباره باید شــاهنامه را بیاوریــم در خانه ها و کافه های 
کار را می کردند.  . در گذشــته هم این  کتاب یا جاهای دیگر
مثــلاً نقــال می آوردنــد ایــن را نمایشــی می کــرد. می بــرد در 
قهوه خانه با حرکات نمایشــی یــا پرده خوانی با تصویر برای 
مردم نمایش می داد و مردم هم خوش شــان می آمد. نقال 
با صدای قشنگ می خواند و وقتی داشت رستم را توصیف 
می کرد واقعاً رســتم می شد، می رفت در جلد رستم و نقش 

بازی می کرد.

 پـــرده خـــوانـــی و نـــقالــــی، ایـــن هـــــا 
رسانه های خوبی بودند و از آن طرف 
هم مردم تشــنه ی این گونه روایت ها. 
الآن مــا رســانه های متنوعــی داریــم؛ 
مثـــــل رادیـــــو، تــلویـزیـــــون، ســـینــــما، 
بازی های رایانــه ای و فضای مجازی، 
ولــی آنچه مهم اســت بایســتی متن و 
محتوای ما متناســب این رسانه های 
کــه  اســت  آن وقــت  باشــد.  امــروزی 
جــوان  کــه  داشــت  انتظــار  می تــوان 
امــروز و انســان معاصــر ایرانی بتوانــد دوباره بــا فرهنگ 
غنیِ گذشــته ی خویش ارتباط بگیرد. حالا بنده در اینجا 
می خواهــم نکتــه ی دیگــری را عــرض کنم؛ آن هــم این که 
دانشگاهی که این قدر شیفته ی ادبیات عامه ی ماست 
نــگاه  کارگاهــی حداقــل،  نــدارد به صــورت  چــرا اهتمــام 
امــروزی بــه ادبیــات کهن ما داشــته باشــد؟ فکــر می کنم 
دیگر وقتش رســیده که خودمان برای فرهنگ خودمان 

کنیم. کاری 
خوب ببینید در دانشــگاه این کار شده؛ یعنی تا حدودی. 
در  بیایــد  عامــه  ادبیــات  نداشــت  راهــی  کــه  دوره ای  از 
دانشــگاه تــا امــروز که ما گرایــش ادبیات عامیانــه داریم، در 

ما باید ایرادهایی را
که الآن سر راه ما

در این زمینه وجود دارد
شناسایی بکنیم؛

و ببینیم در
اقتباس های سینمایی،
اقتباس های نمایشی

و اقتباس در رمان
کار کجاست؟ اشکال 
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همیــن دانشــکده ی خودمــان )دانشــگاه تربیــت مــدرس( 
پنــج نفرمــان گرایــش ادبیــات عامــه را برگــزار کردیــم. خوب 
ایــن  می شــود.  انجــام  هــم  کارهــا  ایــن  کنــارش  در  کم کــم 
حــرکات بــه فوق برنامــه مربــوط می شــود. در اصــل برنامــه 
چیــزی پیش بینی نشــده اســت. این هــا فوق برنامــه اســت 
کــه معمــولاً انجمن هــا، بچه هــای عاقه مند و مــا خودمان 
تــا  می گذاریــم  قبیــل  ایــن  از  کارگاه هایــی  یک وقت هایــی 
گر بخواهم بررســی بکنم  بتوانــد آن نقیصــه را جبران کند. ا
نســبت به ۳۰ ســال پیش الآن وضع مان بهتر است. ما الآن 
مجله هــای تخصصــی داریــم. مجله ی تخصصــی فرهنگ و 

ادبیات عامه که سردبیرش خودم هستم.
رایانــه ای،  بازی هــای  حــوزه ی  در 
و  عروســکی  نمایش هــای  پویانمایــی، 
شــما  کنیــم.  تولیــد  می توانیــم  ســریال 
موفــق  چه قــدر  »شکرســتان«  ببینیــد 

بوده است.
ببینیــد ما امــروز نمی توانیــم توقع 
داشــته باشیم که نســل امروز ما بیایند 
یک بــاره بــه ایــن متــون مراجعــه کنند. 
بایــد یــک کانال هایــی داشــته باشــیم. 
که شــرایط  روش هایــی داشــته باشــیم 
، رســانه  به اصطاح با شــرایطِ فیلم ســاز
و این ها بخورد و این قدر جذاب باشــد 

که کشــش پیدا بکند تا خواننده برود ســراغ متن داســتان. 
خب غرب دارد این کارها را می کند. مثلاً »دن کیشوت« را با 

چندین شیوه ساخته اند.
از داســتان های »مثنــوی معنــوی« مولــوی مــا چقــدر 
برداشت های متعدد می توانیم بکنیم؟ خیلی از رمان های 
کارها را کرده اند و این برداشت ها را کرده اند؛ ما  جهان این 

غافل بودیم.
کار نشده اســت،   این کــه عــرض می کنــم در دانشــگاه 
کار نشــده. به قیاس از فضای  منظورم این نیســت که اصلاً 
جدیدی که غرب از ادبیات کهن ایجاد کرده بسیار عقبیم. 
حــالا شــخص شــما و بعضــی همکاران تان گام هــای خوبی 

برداشــته اید ولی این نه جواب گوی کشــور است به تنهایی 
و هــم این کــه تبدیــل به جریان نشــده اســت. باید از ســایر 
اســتفاده دانشــگاه  در  بــزرگ  نویســندگان  و   پژوهشــگران 

کرد.
کار می شــود  خوب ببینید حوزه هایی که در دانشــگاه 
بیشتر نظری است. در ایران دانشگاه راه خودش را می رود 
. به هرحال یک حلقه ی اتصالی این وســط باید باشــد  انگار
که دانشــگاه را وصل کند به آن بخش اجرایی و تولید. مثلاً 
دانشگاه چقدر از آقای بیضایی استفاده کرده است از آقای 
مهرجویی مثلاً دانشــگاه چند درصد اســتفاده کرده است؟ 
اصــلاً قانــون ما اجــازه نمی دهد. می گوید باید طرف اســتاد 

باشد و دکتری داشته باشد.
نمی توانیــم  اداری  به لحــاظ  مــا 
این هــا را بیاوریــم بــرای تدریــس. ما هر 
چه قســم حضــرت عبــاس )ع( بخوریم 
تــا دکتــرا  کــه این طــرف 5  آقــا  بگوییــم 
کــه  کســی  کــم اســت ولــی  هــم برایــش 
مســئول امور اداری اســت این حرف ها 
قانــون  می گویــد  نمی شــود.  حالــی اش 

گفته است. این را 
در دانشـــگاه این مسائل خشک و 
گیـــر باعـــث می شـــود که نه  دســـت و پا
تنهـــا در این حوزه بلکـــه در حوزه های 
دیگـــر هم مـــا نتوانیم بـــا آن واقعیت هـــای جامعـــه ارتباط 
جنبه هـــای  بیـــن  همیشـــه  کـــه  این اســـت  کنیـــم.  برقـــرار 
دانشـــگاهی با جنبه های بیرونی و آزاد فاصله اســـت؛ یعنی 
 ما اینجا نشســـتیم و آن ها در آنجا و هرکســـی کار خودش را 

می کند.

کــه ســال های زیادی اســت در   شــما به عنــوان کســی 
می کنیــد،  مطالعــه  عامــه  ادبیــات  و  داســتانی  ادبیــات 
کســی که ده ها کتــاب و صدها مقاله نوشــته اید، چگونه 
توجه نویســنده های معاصر ما را بــه ادبیات کهن جلب 

می کنید؟

حوزه هایی که
کار می شود در دانشگاه 

بیشتر نظری است. 
در ایران دانشگاه 

. راه خودش را می رود انگار
به هرحال یک حلقه ی اتصالی

این وسط باید باشد
کند به که دانشگاه را وصل 

آن بخش اجرایی و تولید
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مــا تا این جا که دســت مان رســیده کار کردیم. در 25 ســال 
پیــش در بخــش پویانمایــی کارهایی انجــام دادم، مثلاً در 
تولیــد پویانمایی با موضوع شــاهنامه. حاصل حضور بنده 
کنــار اهالــی پویانمایــی، ســاخت پویانمایــی داســتان  در 

.) رستم و اسفندیار بود. )برای خارج از کشور
آن زمان این دغدغه ها را داشتیم و کارهایی کردیم. من 

آن زمان عضو گروه تهیه ی کتاب های درسی بودم. یک گوشه 
چشــم من هم به دانش آمــوزان بود ولی خــوب جاهایی که 
بایــد حمایــت کنند ازجمله خــود آموزش  و پــرورش نکردند. 

پویانمایی خیلی هزینه بر است.
ابوطاهــر  از  قاتــل«  »قهرمــان  داریــم  کتابــی  یــک  مــا 
طرطوســی همــان نویســنده »داراب نامــه«، خیلــی مهیــج 
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اســت، یــک مقاله در مجلــه کاوش نامه راجع به آن نوشــتم 
کــه چه طــور می شــود از روی ایــن قهرمان قاتــل بازی های 
رایانــه ای ســاخت. پــر اســت از ماجــرا و دقیقــاً همســو بــا 
کــه از مــا برمی آیــد.  کاری اســت  بازی هــای رایانــه ای. ایــن 
اســتقبال  کردیــم  کار  کهــن  روایت هــای  دربــاره ی  هرکجــا 
شــد؛ یعنــی خواننده ی مــا هنــوز علیرغم این کــه ذائقه اش 
در این ســال ها برگشــته به طــرف فیلم های چینــی و ژاپنی 
و فیلم هــای آمریکایــی و فیلم هــای اروپایی و چــه و چه؛ با 
کار نمایشی درخور انجام بشود،  گر یک  همه ی این ها باز ا

به نظر من هنوز این را ترجیح می دهد.

کــی توجه تــان جلب شــد به   شــما 
ادبیــات عامــه ی ایران. معمــولاً وقتی 
فارســی  ادبیــات  در  مــی رود  کســی 
اســت،  پررنــگ  عرفانــی اش  بخــش 
نهایتش حماســه اســت که در هر دو 

البته پر است از داستان عامه.
آقــای انجــوی شــیرازی ممکــن اســت 
ولــی  نباشــد  دانشــگاهی  چهــره ی 
دانشــگاهی  اســتاد  یــک  چه طــور 
شــما  اســتاد؟  ایــن  ســراغ  مــی رود 
 چــه جذابیتــی در ایــن ادبیــات عامه 

دیدید؟
یک وقتــی در بزرگداشــت هفته ی آقای 

»محمدجعفر محجوب« که در شــهر بزرگ بخارا برگزار شــد 
مــن یــک صحبتــی کــردم و این هــا را گفتم، دانشــجو بودم، 
مقطــع کارشناســی ارشــد و بعــد چشــمم افتــاد به سلســله 
مقــالات دکتــر محجــوب، حــالا عاقــه ی ذاتی هم داشــتم. 
کــه بــودم در روســتاهای دامغــان )زبان شــان زبــان  معلــم 
گیلکــی و طبــری اســت( ایــن کار را بــا کمــک دانــش آموزان 
 )جمــع آوری مثل هــا و قصه هــای مردمــی و عامــه( انجــام 

می دادم.
اولیـــن مقاله را که خواندم ســـخنوری بود، یادم اســـت 
که خیلـــی روی من تأثیر گذاشـــت و دیدم چه ســـنت های 

قشـــنگی در فرهنگ مردم بوده اســـت که الآن نابودشده و 
دیگـــر نیســـت و حالا یک نفر اســـتاد دانشـــگاه آمده این ها 
را بازســـازی، تدویـــن و حفظ کرده اســـت. ســـه شـــماره بود 
کـــه بیـــکار بـــودم می رفتم  گاهی  درمجلـــه ی ســـخن. مـــن 
بـــه کتابخانه مرکزی دانشـــگاه تهـــران؛ آنجا ایـــن مجات را 
می دیـــدم. بعـــد به نظرم رســـید که چه خوب اســـت این ها 
کنـــم. بعـــداً بـــه اســـم ادبیـــات عامـــه ایـــران   را جمـــع آوری 

چاپ شد.
درواقــع مــن بــا آثــار اســتاد محجــوب و بــا آن ادبیــات 
کــه در  کــه ایــن ارزش هایــی  گــره خــوردم و دیــدم  تخیلــی 
ادبیــات عامــه ی مــا وجــود دارد شــاید 
کــه مــا  یــک ذخیــره ی فرهنگــی اســت 
نتوانیــم  کشــوری  هیــچ  ادبیــات  در 
مــا.  ضرب المثل هــای  مثــلاً  ببینیــم؛ 
لااقل یک گوشه اش این که من صدهزار 
کنم.  ضرب المثل توانســتم جمــع آوری 
کشــور یک چنیــن فرهنگی  کــدام  خب 
تــای  هــزار   1۰۰ هنــوز  معتقــدم  دارد. 
دیگــر هــم هســت در ســینه های مردم 
که مــا دیگــر نتوانســتیم یعنــی قدرتش 
کــه  نداشــتیم  را  پولــش  نداشــتیم،  را 

کنیم. استخراجش 
بــه وزارت  دادم  طرحــی  یــک  مــن 
فرهنگــی  ســرباز  کــه  فرهنگــی  میــراث 
کارشناســی ارشــد و دکتــرای رشــته هایی  بگیرنــد؛ از میــان 
مثــل ادبیات فارســی و این ها را آموزش بدهند و بفرســتند 
بــه شــهرها و روســتاها. چنیــن طرحــی دادیــم و متأســفانه 

هیچ توجهی نشد!
غرضــم ایــن بــود کــه ایــن ســرباز معلــم بــا همــان زبان 
قصــه بگویــد. مثــا لــری قصه بگویــد که ایــن فرهنــگ لری 
کــه می توانند  بمانــد بــرای بچه هــا. خــوب بهترین کســانی 
دســتیارهای مــا باشــند همیــن کارشــناس ها هســتند. من 
بــه کانون پــرورش فکری هم گفتم که شــما بیاییــد این کار 
را بکنیــد؛ یعنی مرکزی شــوید که این قصه هــا را ما از طریق 

ببینید ما یک مسجدی داریم
که یک درخت سیب دارد

گاهی پادرختی سیب
ارزشش از خود سیب

بیشتر می شود. منِ ایرانی
کنید گر فرض  ا

در خارج از ایران باشم
با خواندن این داستان ایرانی

جذب می شوم. انگار 
همین الآن می خواهم بلیط 

بگیرم برگردم ایران
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خود بچه ها و آموزش هایی که ما به این کارشــناس هایتان 
می دهیــم گــردآوری کنیــد امــا بــاز هــم نشــد. خــوب آن هــا 
برنامه هــای خودشــان را دارنــد. دیگــر شــما بفرماییــد چــه 

کارهایی نکردم؟!
در »دایــره المعارف بزرگ اســامی« هم یک کاری را ما 
شروع کردیم مثلاً از 15 سال پیش که شش جلد آن منتشر 
کــه این هم کاری  شــد »دانشــنامه ی فرهنگ مردم ایران« 

که ۳۰۰۰ مدخل دارد. است 
کارهــای بنیــادی  مــا الان تمرکزمــان را گذاشــتیم روی 
فرهنــگ عامه مثل همین دانشــنامه، مثــل فرهنگ ضرب 

می خواهیــم  مــا  واقــع  در  هــا.  المثــل 
ادبیــات  ظرفیت هــای  دهیــم  نشــان 
عامــه ی مــا خیلــی زیــاد اســت؛ یعنــی 
مثــل یک گنجینه ای که آدم نمی تواند 

کند. چه گونه و در چه فرصتی جمع 

 من فکر می کنم بیش از همه )شاید 
حــرف خوبــی نیســت( شــما درواقــع 
خوشــحال تر  خیلــی  را  مستشــرقین 
دقــت  بیشــتر  کــه  آن هایــی  کردیــد؛ 

. دارند انگار
اســتفاده  ایــن  از  می آینــد  آن هــا  بلــه 
می کنند، خیلی برای شان جالب است 
برای شــان  این هــا  کــردن  پیــدا  چــون 

زحمــت دارد و بعــدش هــم خواندنــش برای شــان ســخت 
اســت. ما این ها را خواندیم، تصحیح کردیم و مقدمه زدیم 

برای هرکدام شان.

 خیلـــی از آدم هـــا که شـــهری شـــده اند و سال هاســـت 
از آن فضـــا درآمده انـــد وقتی یک داســـتانی می شـــنوند از 
پدربزرگی یا مادربزرگی با آن شـــیوه های روایی ســـنتی که 
دارند هنوز برایشـــان جذاب اســـت. خیلـــی از این هایی 
کـــه می گوینـــد صدســـال تنهایـــی می خواننـــد، خیلـــی با 
محتوایـــش ارتبـــاط نمی گیرنـــد چـــون رمـــان با آن ســـبک 

تین  روایـــی خاص خـــود مربـــوط به فرهنـــگ آمریـــکای لا
گـــر بگوینـــد از خوانـــدن ایـــن قصه هـــای ایرانـــی  اســـت. ا
یـــا »هـــزار و یـــک شـــب« لـــذت می بـــرم فکـــر می کننـــد که 
کنـــون. درحالی که روح  مخاطب نازلی هســـتند در عصر ا
و جان شـــان دارد لـــذت می بـــرد از این. چون روان شـــان 
و وجودشـــان با این قصه های ایرانی تنیده شده اســـت. 
مـــا با این فضا بزرگ شـــدیم. بحثم این اســـت که بگوییم 
کـــه ظرف با مظـــروف بایـــد باهـــم بخواند. مـــن نمی توانم 
انتظـــار داشته باشـــم قالب و فرم رمان غـــرب را بگیرم و با 
 همـــان فضای پیرنگ خاص خـــودش بیایم حرف خودم 

را بگذارم داخلش.
بلــــه خیـــلــــی مهـــــم اســــت. ببــینـــیـــد 
بوم نــگاری  عمومــاً  کــه  نویســنده هایی 
کـــارهایشـــــان  ایـــــن ها  همـــــه  کـــرده اند 
دل نشــین شــده. بــه نظر مــن یک علت 
منطقــه  بــه  کــه  اســت  ایــن  اش  مهــم 
خودشــان  فرهنــگ  آن  بــه  خودشــان 
پایبنــد و پایدار هســتند، از همــه این ها 
خوبــی  میــراث  یــک  مــا  بــرای  گذشــته 
گذاشــته اند. ببینیــد مــا یــک مســجدی 
کــه یــک درخــت ســیب دارد امــا  داریــم 
گاهــی پادرختــی ســیب ارزشــش از خود 
گر  ســیب بیشــتر می شــود. مــنِ ایرانــی ا
فــرض کنیــد در خــارج از ایــران باشــم با 
خوانــدن این داســتان ایرانــی جذب می شــوم. انگار همین 
گــر در ایران  الآن می خواهــم بلیــط بگیــرم برگــردم ایــران. یا ا

هستم پایم را محکم تر و استوارتر به زمین می کوبم تا بمانم.

 مثل تأثیر شعر بوی جوی مولیان از رودکی.
بله. مثل بوی جوی مولیان. طوری شـــاه سامانی را حرکت 
می دهـــد و یک جوششـــی در درون او ایجاد می کند که بی 
تمهیدی به ســـوی وطـــن بتازد. مـــا می توانیم یـــک ایرانی 
کنیـــم، می توانیـــم او را دل بســـته ی ایرانـــش  را عاشـــقش 

کنیم. 

کــه ارزش هایــی 
در  ادبیــات عامــه ی مــا

وجود دارد
شاید یک ذخیره ی فرهنگــی 

کــه ما  است 
در ادبیات هیــچ کشوری

نتوانیـم ببینیــم
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کــه بــه دفتــر  کــه ســپاس گزاریم   جنــاب شــحنه تبار اولاً 
وقــت  این کــه  بعــد  و  آوردیــد  تشــریف  ایرانــی«  »روایــت 
و  زبــان  و  ادبیــات  دربــاره ی  گفتــی  و  گــپ  تــا  گذاشــتید 
ادب فارســی داشته باشــیم. دغدغــه ی مــا در ایــن دفتــر 
ایرانــی اســت و این کــه چــه  شناســاندن روایــت اصیــل 
قابلیت هایــی دارد. ادبیــات کهنی داریــم که همه ی دنیا 

سال هاست دارند از آن بهره  مند می شوند. چندین سال 
 قشــر نوجوان و جوان ما شناخت درستی از 

ً
اســت تقریبا

این ادبیات ندارد. نســل جوان از آن فاصله گرفته اســت. 
شما که سال ها است در غرب فعالیت می کنید، بفرمایید 
کنون مردم دنیا از ادبیات ما چه می داند؟ و  که حافظه ی ا
چه چیزی در ادبیات ماست که برای آن ها جذاب است؟

افشین شحنه تبار مدیر و مؤسس و صاحب امتیاز انتشارات »شمع و مه« در تهران و لندن است. این انتشارات ابتدا در سال 
2۰۰1 در ایران و پس ازآن در ســال 2۰۰7 نیز در انگلســتان به ثبت رســیده اســت. شحنه تبار می گوید این دو انتشارات در اصل هر 

دو یک هدف را دنبال می کنند و آن معرفی ادبیات ایران در بیرون از کشور است.
او می گویــد ایــده ی تأســیس این انتشــارات زمانــی به وجود  آمد که جــای خالی ادبیــات ایرانی به خصوص در داستان نویســی و 
رمان در بیرون از کشــور حس شــد، درحالی که نویســندگان بزرگی در کشــور فعالیت می کردند ولی هیچ نامی از آنان در فضای 
جهانــی نبــود و آنــان کم تــر شناخته  شــده  بودند. پــس ازآن به دلایلــی همچون عضو نبــودن ایــران در قانون جهانــی کپی رایت و 
همچنین مسائل سیاسی که همیشه گریبان کشورهای منطقه ی خاورمیانه را می گیرد، تصمیم به تأسیس همین انتشارات در 
گرفته تا در معرفی آثار کم تر دچار مشکل شوم و ازآن پس همیشه به عنوان یک ناشر انگلیسی در کشورهای  کشور انگلستان 

کنم. مختلف آثار را معرفی 
گفت و گوی زیر به مســائل دیگری چون عدم ترجمه و انتشــار آثار انقابی و دفاع مقدســی نیز می پردازد که این ســال ها آقای 

شحنه تبار با این چالش مهم روبه  روست.

افشین شحنه تبار مدیر و مؤسس و صاحب امتیاز انتشارات »شمع و مه« در تهران و لندن است. این انتشارات ابتدا در سال 
2001 در ایران و پس ازآن در ســال 2007 نیز در انگلســتان به ثبت رســیده اســت. شحنه تبار می گوید این دو انتشارات در اصل هر 

دو یک هدف را دنبال می کنند و آن معرفی ادبیات ایران در بیرون از کشور است.
او می گویــد ایــده ی تأســیس این انتشــارات زمانــی به وجود  آمد که جــای خالی ادبیــات ایرانی به خصوص در داستان نویســی و 
رمان در بیرون از کشــور حس شــد، درحالی که نویســندگان بزرگی در کشــور فعالیت می کردند ولی هیچ نامی از آنان در فضای 
جهانــی نبــود و آنــان کم تــر شناخته  شــده  بودند. پــس ازآن به دلایلــی همچون عضو نبــودن ایــران در قانون جهانــی کپی رایت و 
همچنین مسائل سیاسی که همیشه گریبان کشورهای منطقه ی خاورمیانه را می گیرد، تصمیم به تأسیس همین انتشارات در 
گرفته تا در معرفی آثار کم تر دچار مشکل شوم و ازآن پس همیشه به عنوان یک ناشر انگلیسی در کشورهای  کشور انگلستان 

کنم. مختلف آثار را معرفی 
گفت و گوی زیر به مســائل دیگری چون عدم ترجمه و انتشــار آثار انقلابی و دفاع مقدســی نیز می پردازد که این ســال ها آقای 

شحنه تبار با این چالش مهم روبه  روست.

ادبیــات ایران و خواســته ی غرب!
گفت وگوی چالشی دفتر »روایت ایرانی«

، با افشین شحنه تبار
مدیر و مؤسس و صاحب امتیاز انتشارات »شمع و مه«
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خواهــش می کنــم. مــن این هــا را خیلــی ســریع می گویم که 
زیاده گویی نشــود و زمان داشته باشــیم تا کامل تر صحبت 
کنیــم. در مورد ادبیات کاســیک ما،  من قبــل از هر چیزی 
کــه شــده بیــرون از ایــران، متأســفانه  کاری  کــه هــر  بگویــم 
توســط غیر ایرانی ها انجام شــده اســت؛ یعنــی در قرن های 
گذشــته افرادی بوده انــد که به صورت اتفاقی با ایران آشــنا 
شــدند. زبان فارســی یاد گرفتند و در آن شــرایط بوده است 
کــه بــدون این کــه خودشــان متوجــه شــوند درگیــر شــدند 

نداشــتند؛ بنابراین بافاصله جذب می شــوند. این را حالا 
کــه  کــه ایــن کار را کردنــد  کــم یــا زیــاد نمی توانیــم بگوییــم 
خــط به خــط و نقطه به نقطه از ادبیات مــا تقلید کرده اند 
ولــی ادبیــات مــا به حدی در فرهنــگ و ادبیات شــان تأثیر 
گذاشته اســت که ما هنوز داریم می بینیم. شــاید می توانم 
کوچکــی اســت  بگویــم ایــن تأثیــر از همیــن چنــد ترجمــه 
غیرایرانی هــا  روی  انــدازه  همــان  ایــران  از  بیــرون  در  کــه 
تأثیــر گذاشــته اســت که خــود ما ایرانی هــا تأثیــر می گیریم 

بــا ادبیــات کاســیک مــا. نمونه هایــش مثــل »فیتزجرالــد« 
هســت یــا نمی دانم »گوتــه« در آلمان. یا مثــل »ژول مول« 

کار کرد.  در فرانســه که روی شاهنامه 
کــه بدون اســتثنا اتفاقی آشــنا  این هــا افــرادی بودند 
شــدند و بعــد در برابرشــان یک دریــای عمیــق و متفاوتی 
از ادبیات و علم ظاهر شــد که مشــابه آن را در غرب سراغ 

یعنــی  مــا،  کــه  می گویــم  جاهایــی  یــک  تــا  الآن  آن هــا.  از 
عامــه ی مردم ایران اصــلاً تحت تأثیر ادبیات ما نیســتند؛ 
یعنــی تحــت تأثیر فرهنگ مــا نیســتد. درصورتی که من رد 
فرهنــگ خودمــان را در بیرون از ایران خیلی جاها بیشــتر 
می بینــم. شــما می توانیــد بــدون این کــه متوجــه بشــوید 
مثــلاً  می بینیــد  موســیقی  در  ببینیــد،  را  ایــن  ســینما  در 
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کــه تصــورش را نمی کنیــد یــک  خیلــی جاهــا شــاید جایــی 
خواننــده ی غربــی که اصلاً ما بــا او ارتباط هــم نمی گیریم، 
ترانه هایــش برگرفته شــده از ترانه هــای مولانــا اســت. ایــن 
چیزهــا را شــما می توانیــد بی نهایــت ببینیــد در بیــرون از 
که در معرفی ادبیات کشورمان  . اعتقادم این است  کشــور
کوتاهــی شده اســت. می توانســتیم در خیلــی جاهــا نظــر 
غیرایرانی هــا و خارجی ها را برگردانیم نســبت به خودمان. 
کوتاهی کردیم؛ و این باعث شــده است که نه تنها فرهنگ 
و ادبیــات مــا را نشناســند بلکــه خیلــی از آثــار مــا توســط 

و  شــود  غصــب  همســایه  کشــورهای 
بــه اســم خودشــان تزریق می شــود به 
دنیــا و مــا فقط نظاره گر هســتیم و این 
چیزها را شما بسیار می توانید ببینید.
مــا  و  انجام شــود  کاری  یــک  بایــد 
داشــته  مدونــی  برنامه هــای  بتوانیــم 
باشــیم. برنامه هایی که نمایش نباشد. 
ما ایرانی ها، بیشتر اهل شوآف )نمایش( 
یــک  دنبــال  مــا  هســتیم.   )show off(
فکــر  و  عمیــق  کــه  هســتیم  برنامــه ای 
شده باشــد. آن وقت می توانیم خیلی از 
خلأهایــی کــه در بیرون از ایران اســت را 

پر کنیم.

 بلــه إن شــاء الله. کارهــای بســیاری 
ارگــــان هــــــای  نــــهادهــــــا و  تــــوســــــط 

)ترجمان های( متولی و خود اهالی ادب باید انجام شــود 
و این دغدغه ی همه ی کشور شود. شما احتمالاً برخورد 
زیــادی داشــتید با نویســنده های معاصر دنیــا، نظر آن ها 

راجع به ادبیات ما چیست؟
تا جایی که بشناســند مثبت است. همان طور که مثلاً یک 
خارجی که ایران را ندیده اســت بی نهایت ذهنش در مورد 
ایــران یــک کشــور عقب مانده و ضعیف و درجه ســه اســت 
امــا وقتــی پایــش را می گــذارد در ایران کامــلاً دیدش عوض 
کــه در ذهنــش بــوده  می شــود؛ یعنــی تمــام آن چیزهایــی 

است یک دفعه در اصل عوض می شود، این ذهنیت قبلی 
ک می شــود و می داند که در برابرش یک کشوری هست،  پا
بی نهایــت غنی، بی نهایت مدرن با مردم بســیار بافرهنگ. 
ببینید در مورد فرهنگ و ادبیات هم همین طور هســت تا 
زمانــی که ندانند خب چیــزی نمی تواننــد بفهمند طبیعی 

هم هست.

 در کتب درسی شان چیزی از ادبیات ما وجود دارد؟
چــرا کارهایــی شده اســت مــن خدمت تــان عــرض می کنم. 
و  ادبــی  بنیــه ی  بــه  نســبت  این قــدر 
کــه می توانیم  فرهنگــی ما کم  کار شــده 
بگوییــم اصــلاً کاری نشــده. چــرا؟ برای 
از  بعضــی  بگویــم،  می خواهــم  مثــال 
مــرادی  هوشــنگ  مثــلاً  داســتان های 
اتریــش  و  هلنــد  مــدارس  در  کرمانــی 
به عنوان کمک درسی بهشان پیشنهاد 
کتاب  می دهنــد و بایــد بخوانند. مثــل 
کرمانــی.  مــرادی  آقــای  از  »خمــره« 
مدرســه های  در  کــه  اســت  چیزهایــی 
بــه  ولــی  دارد.  وجــود  اتریــش  و  هلنــد 
ادبی مــان  و  فرهنگــی  بنیــه ی  نســبت 
می توانم بگویم هیچ کاری نشده است. 
ناشــر ما اصولاً دنیــای ادبیاتش میدان 
انقاب اســت یعنی ذهنیتش بیشــتر از 
آن بیــرون نمی رود. هیچ وقــت تصمیم 
نمی گیــرد کــه جهانی فکر کند. بخواهد دســت نویســنده را 
بگیرد و ببرد از ایران بیرون. خب بیرون از ایران این طوری 
نیســت. فکر صادراتیٰ  در فرهنگ شــان هم هســت. ما این 
کــه ایــن  را متأســفانه نداریــم. ولــی مــن همیشــه می گویــم 
مثــل جــاده ی یک طرفه اســت. مــا تبدیل شــده ایم به یک 
واردکننــده ی صــرف ادبیــات؛ یعنی مــا از همه ی کشــورها، 
از همــه ی فرهنگ هــا آثــاری را می آوریــم داخــل و ترجمــه 
می کنیــم، خیلــی هم به روز هســتیم؛ یعنی همان ســالی که 
یک اثری ترجمه و چاپ می شــود، در همان سال نسخه ی 

ما تبدیل شده ایم به یک
واردکننده ی صرف ادبیات؛
یعنی ما از همه ی کشورها،

از همه ی فرهنگ ها
آثاری را می آوریم داخل

و ترجمه می کنیم،
خیلی هم به روز هستیم؛

یعنی همان سالی که یک اثری
ترجمه و چاپ می شود،

در همان سال
نسخه ی فارسی اش هم

در ایران وجود دارد،
به همین سرعت
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فارســی اش هم در ایران وجود دارد، به همین سرعت. ولی 
متأســفانه ایــن جــاده یک طرفه اســت یعنی به ازای شــاید 
بگویم 5۰۰ عنوان، یک عنوان بیرون نرود از نویسنده ی ما. 

نویسنده هایمان خیلی خوب اند.

 منظورتان نویسنده معاصر ماست؟
بلــه نویســنده معاصــر مــا. ببینیــد یــک واقعیتــی هســت. 
تــا  هــزار  هــر  از  دنیــا،  تمــام  در  کــه  نیســتش  این طــوری 
نویسنده شــان، هــزار تا کار خوب بیاید بیــرون. از هر هزار تا 

کار خوب بیرون می آید. ده 
 به همین مقیاس، ایران هم همین 
تــا  هــزار  هــر  از  مــا  دارد.  را  وضعیــت 
نویسنده مان، بیست یا سی نویسنده ی 
خیلــی خوب داریم. در تمام دنیا همان 
که نقش آفرینی  بیست، ســی تا هســتند 
می کننــد. افتخــار می آفریننــد. تأثیرگذار 

هستند. این طبیعی است.
ما می آییم کار بدمان را با کار خوب 
آن ها مقایسه می کنیم. ما نویسنده های 
بسیار خوبی داریم در ژانرهای مختلف. 
گر کار خوبی  ایــن را من تجربه کــرده ام. ا
ترجمه بشود، یک ترجمه ی استانداری 
باشــد، یــک ویراســتاری خــوب روی کار 
انجــام شــود و کار خــوب معرفی بشــود، 
قطعاً ایــن کار تأثیر خودش را می گذارد. 

مــن تجربــه ی خــودم را خدمت تــان می گویــم. بــرای مثــال 
می خواهــم بگویم. ما در حوزه ی مثلاً ادبیات جنگ، خیلی 
از کارهایــی کــه ما کردیم شــاید اصلاً باورتان نشــود. مثلاً »ابر 
موضوعــش  کــه  محمودی ایران مهــر  علی رضــا  از  صورتــی« 
موضوعی اســت که غیرمستقیم به جنگ می پردازد. این اثر 
در سال 2۰15 برگزیده ی جایزه »راچستر« شد در انگلستان؛ 
. یا مثلاً  یعنــی می خواهم بگویم این قدر قــدرت دارد این کار
. برای مثال می خواهم بگویم ما در ژانر ادبیات  کارهای دیگر
فانتزی مــان، »هــادی تقــی زاده«، نویســنده ی خیلی خوب 

مشهدی که در اصل فانتزی نویس است. کارش در آن طرف 
با اقبال روبه رو اســت. یا مثل کتاب »گــراف گربه اش.« گراف 
گربه، زندگی اجتماعی یک گربه در یک خانواده ایرانی است. 
ایــن یک ژانر کاملاً فانتزی اســت. فیکشــن )fiction( اســت. 
ولی به حدی برایشان جالب بود که امسال برگزیده ی جایزه 
گــر کاری بکنیــم قطعــاً  »اف آی ســی ای« در فرانســه شــد. ا
هم نویســنده ی معاصرمان هم در رده نویســنده ی ادبیات 

کاسیک مان در بالاترین مکان ها در دنیا جای دارد.

کنون شــنیدید که نویسندگان   آیا تا
ایــران  ادبیــات  از  مــا  بگوینــد  غربــی 

کرده ایم؟ اقتباس 
بلــه صــد درصد. خیلــی راحــت بگویم از 
»شــاهنامه.« در خیلــی از ســریال ها کــه 
از  خیلــی  شده اســت،  مطــرح   دنیــا  در 
آثاری که نوشته شده است، کپی برداری 
مســتقیم شده از شاهنامه. در کارهایی 
کارهایــی مثــل  مثــل »هــری پاتــر«. در 
دیگــر.  خیلی هــای  و  »مــارول«  ســریال 
الآن حضور ذهن ندارم. این ها برداشت 

مستقیم از شاهنامه ی ما دارند.
برداشت مستقیم از شاهنامه است؛ 
دقیقاً از همان قسمتی از شاهنامه است 
که در انگلیســی ترجمه شده؛ یعنی کاملاً 
برداشــت مســتقیم دارد. ولــی دنیــا ایــن 
مثا جام جهان نما را به اسم »جی کی رولینگ« می شناسد.

بیــن  از  بتوانیــم  تــا  بزنیــم  جــار  را  ادبیات مــان  بایــد 
صداهای زیادی که هســت شــنیده شــود. وقتی ما سکوت 
می کنیــم یــا از ما می دزدند یــا این که ما را کنــار می گذارند و 
اســتفاده می کنند، بــدون اینکه حقــوق و مواجبی بدهند. 
ببینیــد قــرار نیســت کــه یــک آمریکایی یا یــک ژاپنــی بیاید 
ادبیــات مــا را معرفــی بکنــد. ایــن وظیفــه ی ماســت. ماهــا 
کــه برویم یــک رزومــه دربیاوریــم، بیاییم در  عــادت کردیــم 
یــک خبرگــزاری داخلی شــروع کنیم تعریــف و تمجید کنیم 

ما چه بخواهیم 
چه نخواهیم

و چه دوست داشته باشیم
و چه دوست نداشته باشیم،

چهارراه ادبیات دنیا
اروپای غربی است؛

در چهار کشور انگلیس فرانسه، 
آلمان و اسپانیا.

گر این چهار کشور را ما ا
کنیم  فتح 

کرده ایم دنیا را فتح 
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تمــام بشــود برود. بیشــتر به دنبــال رزومه هســتیم. یکی از 
مشــکات این است که آشنایی با شرایط کاری در بیرون از 
ایران را همکارانم ندارند؛ یعنی با همان ذهنی می خواهند 
برونــد بیــرون از ایــران کار کنند کــه در داخــل کار می کنند. 
نه تنها موفق نمی شوند بلکه کار را پس می زنند خارجی ها. 
کار شکســت خورده می شــود و یک هزینه ای  درنهایت یک 

که از جیب بیت المال می رود.

  در دنیــا نمایشــگاه های خوبــی برگــزار می شــود. مثل 
 . دیگــر جاهــای  و  »پاریــس«  »فرانکفــورت«،  نمایشــگاه 
چــرا آن چنــان  کــه بایــد از ایــن موقعیــت و فضا اســتفاده 
کاربردی تــری  کــه در نمایشــگاه های  نمی کنیــم؟ بمانــد 
چــون کابــل و دهلــی و کشــورهای همســایه بــاز ضعیف 

کردیم. عمل 
یــک  ایــن موضــوع خیلــی خیلــی مفصــل اســت.  ببینیــد 
واقعیتی که هســت به نظر من این اســت که در حال حاضر 
اســتاندارد صنعت نشــر مــا در انــدازه ی نمایشــگاهی مثل 
فرانکفورت نیســت. ولی من اعتقــاد دارم حتماً باید حضور 

داشته باشیم.

 چرا نیست؟ این اختاف سطح از کجاست؟
نمایشــگاه  نیســتند.  آن حــد  در  مــا  ناشــرهای  کــه  شــاید 
حــد  در  حتــی  اســت  حرفــه ای  نمایشــگاه  فرانکفــورت، 
و انــدازه ی خیلی هــا از ناشــران بــزرگ دنیــا هــم نیســت. 
اول  رتبه بنــدی  در  کــه  می شــوند  موفــق  آن  در  ناشــرانی 
دنیــا هســتند مثل مک گروهیل، مثــل رندوم هاوس مثل 
کســفورد این تیپ ناشرها هستند که آن جا قدرت دارند.  آ
کار  جدیــداً مثــل آمــازون و... این هــا می تواننــد در آن جــا 
کننــد و در آن جــا حقوق معنــوی دارند. ناشــران مان اصلاً 
علمــش را ندارنــد که بخواهنــد با آن ها در ارتباط باشــند، 
اصولاً نمایشــگاه فرانکفورت برای ایرانی ها یک نمایشــگاه 
است؛ یعنی فقط برای نمایش می روند و می آیند. دومین 
که ما آرشیو داشته هایمان  که ما داریم این است  مشــکلی 
بــه زبان هــای دیگــر بی نهایــت کــم اســت؛ یعنی نیســت یا 

که دارای  گر هســت توسط ناشــرهای دولتی انجام شــده  ا
ترجمه های خیلی ضعیفی اســت و شــما نمی توانید آن ها 
کنیــد چــون نشــان دادنــش امــکان نــدارد، ضــررش  را رو 
بیشــتر از نشــان ندادنــش هســت. مــا مجبوریــم تعدادی 
کتــاب به زبان فارســی برداریم و در غرفه هــا بچینیم و یک 
افرادی هم بگذاریم آن جا که حتی این ها شاید زبان دوم 
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کــه اغلب هــم نمی دانند و حتی اصــلاً علم ارتباط  نداننــد 
گرفتــن بــا ناشــر خارجــی را نمی داننــد. از ریزه کاری هــای 

قوانین آنجا سر درنمی آورند.
مثــل  بیاییــم.  پایین تــر  یک لایــه  بایــد  مــا  به نظــرم 
کتــاب پاریــس، نمایشــگاه لنــدن. این هــا بــرای  نمایشــگاه 
گر یک  ایرانی هــا مناســب تر اســت؛ به چــه عنوان؟ این کــه ا

ادبیــات  چهــارراه  نداشته باشــیم،  دوســت  چــه  و  باشــیم 
دنیا اروپای غربی اســت؛ در چهار کشــور انگلیس فرانســه، 
گر این چهار کشــور را فتــح کنیم دنیا  آلمــان و اســپانیا. مــا ا
را فتــح کرده ایــم. اروپای غربــی را ما کنار گذاشــته ایم و این 
لطمــه ای کــه به ادبیــات ایــران در حوزه بین الملــل می زند 
کــرد. صادرات  شــاید در چندین ســال هم نشــود جبرانش 
فرهنگ می تواند یک بخشــی از صادرات انقاب مان باشد. 
ما باید ادبیات مدرن مان را با دنیا آشــنا کنیم. وقتی ســرها 
هــرکاری  مــا، لابه لایــش  مــدرن  ادبیــات  به طــرف  چرخیــد 
دلمــان بخواهــد می کنیم. متأســفانه دقیقــاً برعکس عمل 
کــه برای  می کنیــم یعنــی مــا تمرکــز می کنیم به یک ســبکی 
خارجی هــا خیلــی جذابیــت نــدارد )مثل ادبیــات جنگ( و 
کنیم که در تزریق کردن  سعی می کنیم آن را به آنان تزریق 
هم ناوارد هستیم و از رمز و رازش اطاعی نداریم درنتیجه 

فقط پسرفت می کنیم.
همیشــه گفتــه ام تــا زمانــی کــه ادبیــات معاصرمــان را، 
تمامــی نویســنده هایمان را در تمامــی ســبک ها، نتوانیم از 
آنــان حمایــت کنیم، آثارشــان ترجمــه نشــود و به چرخه ی 
نشر دنیا راه پیدا نکند، قطعاً هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.

کتاب هــای جنگــی و دفــاع   لابــه لای صحبت تــان بــه 
ترجمــه ی  بــرای  کتــان  ما کردیــد.  اشــاره  نیــز  مقدســی 
آثاری ازاین دســت چیســت؟ چون یکی از ایرادهایی که 
گرفته می شــود از انتشــارات »شــمع و مه« این اســت که 
ادبیــات ســیاه جنــگ را کار می کنــد یا ضد جنــگ را. این 
برای من خیلی مهم است که توضیحات شما را بشنوم. 
خودتــان بهتــر می دانیــد هنــوز که هنــوز اســت درباره ی 
جنگ جهانی اول و دوم خیلی کتاب نوشــته می شــود و 
بســیار هم فیلم ساخته می شــود. چرا برای غرب قصه ی 
آزار و اذیــت ایرانی ها در طول ایــام دفاع مقدس جذاب 

نیست؟
اولا مــا نبایــد توقع داشــته باشــیم کســانی که باعــث و بانی 
جنــگ بودنــد بیاینــد دربــاره ی جنگ مــا مثبت بنویســند 
و دربــاره ی مظلومیــت مــا، دربــاره ی دفاعــی که مــا کردیم، 

کتاب خوب و اســتانداردی را به لحــاظ ترجمه ای کار کرده 
باشــند، می تواننــد فــروش مســتقیم داشــته باشــند. ایــن 
فروش مســتقیم داشــتن تا یک حدی هــم اعتمادبه نفس 
می دهــد و هــم این که تا یــک حدی می تواند مثــلاً برگردان 
مالــی اش را پوشــش دهــد، هزینه هــای ســنگین حضــور در 
ایــن نمایشــگاه ها را. البتــه به اعتقاد من مــا باید در تمامی 

نمایشگاه ها حضور داشته باشیم.
مــا چــه بخواهیم چــه نخواهیم و چه دوســت داشــته 



22
سال اول   |   شماره اول   |   بهار ۱۴۰۱

باهایــی که ایــن جنگ برای مــا به ارمغــان آورد. قطعاً این 
کار را نمی کننــد حتــی منفــی هــم می نویســند. مــن اثــری 
خوانــدم کــه در کشــور عــراق چاپ  شده اســت. وقتی شــما 
می خوانیــد شــرم می کنید که به آن فکر کنیــد؛ یعنی طوری 
رزمنده هــای مــا را جــاد و بی رحــم تزریق کرده انــد در دنیا 
که شــما خودتان ناراحت می شــوید از ایــن موضوع. از این 
کشــور بی نهایــت زیــاد اســت.  کتاب هــا در خــارج از  تیــپ 
خــب، نمی توانیــم تعجــب هــم کنیم چــون درهرصــورت ما 
در ایــن جنگ، طرف مان یک کشــور نبــوده طرف مان دنیا 
بوده اســت. هنوز هم که هســت همین طور است؛ یعنی آن 
بار منفی که وجود دارد، هســت. من در مورد قســمت اول 

ســؤال مان هنوز خودم واقعاً نمی دانم 
کــه ادبیات ضــد جنگ چیســت؟ بارها 
از مــن ایــن موضــوع ســؤال شده اســت 
که چــرا نویســنده ای را انتخاب می کنم 
که ضد جنگ اســت؟ این طور نیســت. 
کارکــرده ام.  مــن خیلــی بــا نویســنده ها 
بــرای مثــال می خواهــم بگویــم. مــن از 
کتابی هست  که  کردم  کار  جواد افهمی 
کــه یــک   » بــه اســم »عشــق اســت آخــر
یــک رزمنــده  از زندگــی  رئــال  داســتان 
کــه قهرمــان آســیا بوده اســت در  اســت 
وزنه برداری و شهید می شود. این را که 

ضد جنگ نمی شــود گفت. من در مورد نقد هیچ مشــکلی 
نــدارم می توانیــم نقــد کنیــم. خب من یک ناشــر شــخصی 
هســتم. بنیــه ی محدودی دارم و تجربه به من گفته اســت 
بــروم ســراغ تیپــی )ســبک( از کتاب هــای ژانــر جنــگ که یا 
مســتقیماً به جنگ بپردازد یا این که کاملاً جدا باشد؛ یعنی 
این کــه حواشــی جنــگ را در داخل خــودش شــما ببینید. 
ایــن کارهــا خیلی متفاوت اســت. من اتفاقــاً کار کردم مثل 
کتــاب »دیگر اســمم را عوض نکــن« از مجید قیصری، خب 
این هم یک کتابی است که در ژانر جنگ است. همان طور 
گــرای 27۰ درجــه« احمــد دهقان هــم در ژانر  کــه »ســفر به 
ع«  کتــاب »لــم یزر کــه نمی دانم  جنــگ اســت. همان طــور 

بایرامــی هــم جزو جنگ اســت. تمام این ها کار من اســت. 
کــرده ام. ولــی من هنــوز متوجه  تمامــی ایــن آثــار را من کار 
کــه مهم هســت این  ادبیــات ضــد جنــگ نیســتم. چیــزی 
است که ما بتوانیم در لایه های ادبیات مان مظلومیت مان 
را بخصــوص و این کــه به ناحــق درگیــر جنگ شــدیم نشــان 
دهیم. ببینید شــک نکنید شرق و غرب متحد بودند علیه 
مــا؛ و مــا بایــد این موضــوع را حســاب کنیم. به نظــر من ما 
نبایــد درگیــر افــکار ســلیقه ای در داخل شــویم. من خودم 
شــخصاً همین طــور کارکردم. فکــر کردم که کتــاب می تواند 
تــوان ایــران را نشــان بدهــد. نمی خواهــم فقــط در مــورد 
کنیم. ما ســربازهایمان  مظلومیــت ســربازهایمان صحبــت 
مظلــوم نیســتند. ســربازهای ما رشــید 
هســتند. ما دارای تــوان نظامی بالایی 
هســتیم. نباید خیلی هم از مظلومیت 
صحبت کنیم. ولی در جنگ ما مظلوم 
واقع شدیم. بخش بزرگش را هم سینما 
همان طــور  بگیــرد،  به عهــده  می توانــد 
کــه بیــرون از ایران بــا توجه بــه ادبیات 
اقتباســی در تولید ســینما خیلی نقش 
کتاب هــا  از  خوبــی  خیلــی  آثــار  دارد. 
کــه مــا می توانیــم ببینیــم.  تولیدشــده 
بــدون اســتثنا تمــام  کارهــای در مــورد 
جنــگ جهانــی دوم تولیــد شده اســت. 
می توانم بگویم بــالای نود درصدش اقتباس از کتاب بوده 
اســت. متأســفانه در فرهنگ ایرانی چیزی به اسم اقتباس 
گر ترجیح می دهد مستقیم  در سینما وجود ندارد و سینما
فیلم نامــه ای بنویســد و روی آن کار کنــد و ایــن  یک ضعف 
گر این طوری نباشــد کتاب ما قدرت پیدا می کند و  اســت. ا
همین طور بیرون از ایران راحت تر می شــود کارکرد. در بین 
ده دوازده عنــوان کتابــی کــه کار کــرده ام در مــورد ادبیــات 
جنــگ همه چیز در آن هســت. نمی توانــم بگویم فقط ضد 
کــردم. چیزی که برای من مهم بــود این بود که  جنــگ کار 
ادبیات جنگ مان را دســت نویسنده جنگ مان را بگیرم و 
ببرم داخل کشوری که در مورد کشورم منفی دارد صحبت 

من اعتقاد دارم
که شیعه و ایران

دو جز جدانشدنی از هم
کاری که هستند. 

می توانم بکنم این است که
ایران مدرن شیعی را

با قدمت فرهنگی و تاریخی اش
به دنیا بشناسانم
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گر توانســتم این کار را بکنم و جایی نشــاندم که  می کنند. ا
برای این نویسنده ی ما، بلند شدند و دست زدند، من کار 
خــودم را کــرده ام. ترجیح می دهم به افــکاری که در داخل 
ایران هســت نســبت به من فکر نکنم. چیزی که از هر چیز 
مهم تــر اســت، ایــران اســت و فرهنــگ آن، دینــش اســت و 

کنار مظلومیتش. قدرتش در 

 بنـــده به نوبـــه ی خـــودم خیلـــی ســـپاس گزارم از این که 
حـــالا به انـــدازه ی ســـهم خودتـــان دارید تـــاش می کنید 
کـــه آثـــار مـــا را معرفـــی کنید؛ امـــا چیـــزی که مهم اســـت و 
شنیده می شـــود این اســـت که مثـــلاً ایدئولـــوژی را حذف 

کن. چرا؟ چون ممکن اســـت آن طرف 
کارهای غرب پر  نپذیرند. بســـیاری از 
اســـت از فضای ایدئولوژی. رزمنده ی 
ایرانـــی خیلی فـــرق دارد بـــا رزمنده ی 
ویتنامـــی یا ژاپنـــی در جنگ بـــا چین، 
یـــا یـــک لهســـتانی بـــا آلمـــان. علـــت 
فضـــای  آن  از  غ  فـــار چیســـت؟  ایـــن 
قـــوی  اعتقـــادات  یکـــی  اومانیســـتی 
یـــک  یعنـــی  اســـت؛  پشـــتش  شـــیعه 
کـــه  لحظـــه ای  آن  از  ایرانـــی  رزمنـــده 
می خواهد راه بیفتد به ســـمت جبهه 
از زیر قرآن رد می شـــود با پیشانی بند 

یـــا زهـــرا، یـــا اباعبـــدالله، بـــا اســـپند و زیـــارت عاشـــورا و با 
دعای کمیـــل و این فضاها. چرا آثاری از آقایان مخدومی 
معرفـــی و  ترجمـــه  ازاین دســـت  دیگرانـــی  و  کـــف  عا  و 

نمی شود؟
چــرا کارهایــی کــه رنــگ و بــوی دینــی و مذهبی درشــان 
پررنــگ اســت مورد حمایت شــما و ســایر دوســتانی که 
کــه  کتاب هایــی  کار هســتند دیــده نمی شــود؟  در ایــن 
ترجمــه می شــود از ادبیات انقــاب و جنگ ما وقتی کنار 
هم قرار می دهیم انگار چینش شده اند. در یک موضوع 
. گویی دســتی در کار اســت تا بعضی  یکدســت اند انــگار
 یک سری کتاب ها با رویکرد 

ً
کتاب ها دیده نشود و صرفا

مشــخصی که بــدان ادبیات ســیاه جنگ گفته می شــود 
کار شــود. تلقــی این اســت. می دانم که شــما دغدغه ی 
 هم 

ً
ایرانــی دارید؛ و بســیار ایران دوســت هســتید اخیــرا

درباره حضرت رسول )ص( و درباره امام رضا )ع( ترجمه 
کردید.

من بیشــترین کتاب را در مورد شیعه دارم. بیشترین کتاب 
را در مورد معماری شــیعی دارم. بیشترین کتاب را در مورد 
فرهنگ شــیعه دارم. باعث شــدم کورس هایی )course( در 
دانشــگاه های بــزرگ دنیا در این مورد شــروع بــه کار کنند. 
مــن اعتقــاد دارم که شــیعه و ایران دو تا جز جدانشــدنی از 
کــه ایران  کــه می توانم بکنم این اســت  هــم هســتند. کاری 
فرهنگــی  قدمــت  بــا  را  شــیعی  مــدرن 
بشناســانم.  دنیــا  بــه  تاریخــی اش  و 
کــه داریم دربــاره ی موضوع  همان طور 
گر حس  ضــد جنگ صحبت می کنیم. ا
کنــم جایــی ضــد ارزش ایــران اســت و 
یــک امتیــاز منفــی دارد قاعدتــاً این کار 
را نمی کنــم. مــن حــرف شــما را خیلــی 
قبول دارم. خیلی از آثاری که شاید من 
انتخاب کرده باشم، شاید بار دینی اش 

ضعیف تر باشد یا انقابی اش.
کار خودمان را  ما اول بایـــد آرام آرام 
جا بیندازیـــم، بعد آن هـــا را به خودمان 
جـــذب کنیـــم. وقتـــی آن ها توجه شـــان بـــه ما جلب شـــد و 
همراه شـــدند کارمـــان را بکنیم. من به ظاهر هم تیپ شـــان 
گوش شـــان  و  کردنـــد  اطمینـــان  به مـــن  آن هـــا  کـــه  بـــودم 
کارم  را بـــه مـــن دادنـــد. بعـــد آن موقـــع مـــن یواش یـــواش 
گـــر از اول بـــروم بگویـــم مـــن همینـــی  را انجـــام می دهـــم. ا
کنیـــد. قطعـــاً بـــه مشـــکل   کـــه هســـتم و شـــما بایـــد قبـــول 

برمی خوریم.

 درواقع شــما می گویید که خودتان ارادت قلبی دارید 
به ایــن فضــا ولی به خاطــر فضایی که در غرب مســتولی 

است بدین گونه قدم برمی دارید.

درباره ی جنگ جهانی دوم هر 
کتابی نوشته شود  فیلمی و هر 
بافاصله جایزه معتبر جهانی 

می گیرد. بافاصله.
از فیلم پیانیست شما بگیرید

تا فهرست شیندلر و
همه ی این ها. تمام این ها 

پشتش یک جریانی هست که 
ما زورمان به آن نمی رسد
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صــد درصــد. اصــلاً شــک نکنیــد در ایــن موضوع. مــن این 
تجربه را دارم. فضای بیرون از ایران را می شناسم.

کتاب هــای مذهبــی خیلــی تنــد مســیحی چــاپ   چــرا 
می شود؟

کار می شــود. بــرای چی؟ بــرای این که همه جــوره حمایت 
می شــود؛ و درســت حمایت می شود. حتی مسیحیت هم 
نــه. اشــاره می کنم مســتقیم به بحــث یهودیــت. درباره ی 
جنــگ جهانــی دوم هــر فیلمــی و هــر کتابی نوشــته شــود 
از  بافاصلــه.  می گیــرد.  جهانــی  معتبــر  جایــزه  بافاصلــه 
فیلم پیانیســت شــما بگیرید تا فهرست شــیندلر و همه ی 

یــک  پشــتش  این هــا  تمــام  این هــا. 
کــه مــا زورمــان بــه آن  جریانــی هســت 
نمی رســد. بایــد قبــول کنیــم. حــالا مــا 
که  کنیم؟ بایــد همان طور  باید چــه کار 
در جنــگ، ما در برابر دنیا جنگیدیم و 
پیروز شــدیم. با صبوری با فن باقدرت 
مقدمــات  دوبــاره  ازخودگذشــتگی  بــا 
خیلــی  مــن  آوریــم.  فراهــم  را  پیــروزی 
جاهــا در بیــرون از ایــران آن افشــینی 
کــه هســتم نشــان نمی دهــم. مجبورم 
کــه  مجبــورم  بشــوم.  آن هــا  هم تیــپ 
کــه  هســتم  آن جــوری  بزنــم.  کــراوات 

بتوانــم ایــران را بشناســانم. مــن آدم کراواتی نیســتم. ولی 
مجبــورم کــه ایــن کار را بکنــم. بــرای این کــه بتوانــم آن هــا 
کشــورم  کنــم و زیبایی هــای  را بــه ســمت خــودم نزدیــک 
کتــاب  2۰۰ عنــوان  نزدیــک  به آنــان نشــان بدهــم. مــن  را 
 . کــردم بــه زبان هــای دیگر در ادبیــات بزرگ ســال ترجمــه 
شــاید هیچ کــدام از ســازمان های دولتــی ایــران ایــن توان 
را نداشته باشــند. من در بیشــتر از 6۰ نمایشــگاه مســتقل 
کــرده ام. اعتقــاد دارم مــا بایــد  به عنــوان غرفــه دار شــرکت 
کاری کنیــم کــه نویســنده ی ما برود بنشــیند روی صندلی 
کند از ادبیات و فرهنگ. این که  دشــمن و مثبت صحبت 
مــا بنشــینیم صرفــاً خودمــان از خودمان تعریــف کنیم که 

گر بخواهیم نویسنده  را ببریم  کار ارزشــمندی نیســت. ما ا
کند  در شــبکه های تلویزیونی تا از ادبیات جنگ صحبت 
گــر مــن برداشــتم  تأثیــر زیــادی در دنیــا نمی گــذارد. ولــی ا
کتــاب یــک نویســنده را چــاپ کردم، بــردم بیــرون از ایران 
و در یــک شــبکه ی معتبــر و بزرگ جهانی نشــاندم و دفاع 
کار  کار مهــم اســت. آن  کردیــم از ادبیــات جنگ مــان، آن 
کار را می کنم _ ولی قبول  تأثیرگــذار خواهــد بود _ من ایــن 
می کنم در داخل هرکســی نظری دارد و نظرشــان به گوشم 
کار من  می رســد و می دانم که خیلی ها مخالف هســتند با 
و این چیزها را می دانم. آن چیزی که باید در دل ما بماند 
که به آن  شیعه است یعنی اسام شیعی. این چیزی است 
اعتقاد دارم. اعتقاد من اســت. شما از 
که به هیچ چیزی اعتقاد  آدمی بترسید 
ندارد. من یک مســلمان شیعه هستم 
کاری  هــر  اســت؛  ایــران  هــم  جانــم  و 
بتوانــم برایش انجــام می دهم. در این 
کار  5۰ ســال عمرم با همه ی توانم این 

کرده ام. را 

 یــــک ســــــؤال خــســـتــگــــی درکــــــن 
می خواهم بپرســم این دیگر چالشــی 
نیســت. شــما به هرحال تجربیاتی در 
رونمایی دارید. چه در دانشــکده ها، 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و چــه در محافــل دیگــری. 
نخبگانــی  کنــش  وا ایــن  از  بازخــوردی  یــک  می خواهــم 
یــا حــالا هــر قشــری از افــراد کــه در آن رونمایــی شــرکت 

داشتند نسبت به آثار ما بگویید.
راســـتش من خیلـــی اعتقـــادی بـــه رونمایی نمایشـــگاهی 
گـــر در انتخاب  ندارم. اصولاً کتاب ســـوخت می رود. شـــما ا
جایـــی کـــه می خواهیـــد رونمایـــی بگذاریـــد دقـــت کنیـــد، 
بازخـــورد خـــوب می گیریـــد. به نظـــرم بهتریـــن جاهایی که 
کـــرد، دانشـــگاه هایی اســـت که  می شـــود کتـــاب رونمایـــی 
مرکـــز ایران شناســـی یـــا شرق شناســـی دارنـــد. می شـــود بـــا 
یـــک تبلیغـــات خیلی خـــوب و بـــا یـــک برنامـــه ی خبری _ 
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کتـــاب را  ، یک  رســـانه ای خیلـــی قـــوی در خـــارج از کشـــور
کاملاً جا بیندازیـــم. در آنجاها بی نهایـــت بازخوردها خوب 
اســـت. یـــک قشـــر خاصـــی کامـــلاً با ایـــران آشـــنا هســـتند. 
سم پاشـــی هایی  آن  برخـــاف  تمدنـــش،  بـــا  بافرهنگـــش، 
کـــه در فضـــای رســـانه ای وجـــود دارد، بااین حـــال بـــه یک 
کامـــلاً ایـــران را می شناســـند؛ و در  کـــه  جایـــی رســـیده اند 
آن قشـــر می توانیـــم کار را جـــا بیندازیـــم و ایـــن تجربـــه من 
را به زبـــان آن هـــا  آثـــار هنـــری ات  را،  کتابـــت  گـــر  ا هســـت. 
معرفـــی کـــردی، از طریق آن ها، یعنی آن ها بشـــوند تریبون 
شـــما خیلـــی خیلـــی امـــکان موفقیت تـــان بیشـــتر اســـت. 
کـــه کار می کنـــم غیرایرانـــی  بـــرای همیـــن مـــن بـــا افـــرادی 

کـــه عاشـــق  هســـتند. غیرایرانی هایـــی 
از  چـــون  افـــراد  ایـــن  هســـتند.  ایـــران 
جنـــس خودشـــان هســـتند، وقتی کـــه 
یک صحبتـــی می کنند دربـــاره ی ایرانِ 
مـــن و در مـــورد کتـــاب مـــن و در مـــورد 
چیزهـــا،  ایـــن  مـــورد  در  مـــن،  جنـــگ 
کنـــار می آید  غیرایرانـــی راحت تـــر با آن 
تـــا منی که ایرانی هســـتم. مـــن هر جور 
صحبـــت کنـــم از لهجه ام معلوم اســـت 
 زبانـــم یک چیـــز دیگر اســـت. هـــر کاری 

کنم می گویند این ایرانی است.
این جـــوری  بگوییـــم  نمی توانیـــم 

قبـــول  نمی کننـــد،  کننـــد؛  قبـــول  بایـــد  هســـتم  مـــن  کـــه 
گر این  نمی کننـــد و بـــا ایـــن موضوع کنـــار نمی آیند. ولـــی ا
کنیـــد مطمئنـــاً این قـــدر بازخـــورد خـــوب می گیریـــد  کار را 
کتـــاب همـــه ی  کـــه تمـــام فرآینـــد تولیـــد چندســـاله یـــک 
گـــر بازخورد  خســـتگی را از تن تـــان بیـــرون می کند. حتی ا
مالـــی خوبی نداشـــته باشـــد. طبیعـــی اســـت کار کتاب نه 
فقـــط در ایـــران بلکـــه در دنیـــا هرچقـــدر جلوتـــر می رویم 
شـــرایطش ســـخت تر می شـــود. می دانم که عاقبتش مثل 
عاقبـــت مطبوعـــات نمی شـــود چـــون مطبوعـــات تقریبـــاً 
تمام شـــده دوره شـــان در بیـــرون از ایـــران، در ایـــران هم 
کتـــاب هنوز جان دارد. درســـت اســـت  . ولـــی  همین طـــور

کتاب  کتاب هنـــوز  کـــه فرمت هـــای مختلفـــش آمده ولـــی 
اســـت. در انگلســـتان کـــه از نظر گســـتره ی زبانـــی،  زبانش 
اول دنیـــا اســـت بیشـــترین میـــزان گرنـــت )پژوهانـــه( را به 
که آثـــار دیگـــر را به زبان انگلیســـی  ناشـــرهایی می دهنـــد 
کننـــد. ببینیـــد چقدر مهم اســـت.  کشورشـــان معرفی  بـــه 
ما برعکس هســـتیم. مدیـــران دولتی ما هیـــچ دغدغه ای 
نـــگاه  همان طـــوری  ندارنـــد.  مـــا  ادبیـــات  معرفـــی  بـــرای 
کـــه در داخـــل ایـــران  کتـــاب  می کننـــد بـــه دنیـــا و جهـــانِ 
نـــگاه می کننـــد و می خواهنـــد بـــا ایـــن روش در بیـــرون از 
کار شـــدنی نیســـت. در زمان  ایـــران موفـــق باشـــند. ایـــن 
کردیم. مطمئناً دوســـتانی  پهلـــوی هم ما ایـــن اشـــتباه را 
گـــر  ا می گیرنـــد  خـــورده  مـــن  از  کـــه 
کننـــد در فضای نشـــر  مســـتقیم نفـــوذ 
، درنهایـــت بـــه حرف  کشـــور بیـــرون از 
کتابی  من می رســـند؛ یعنـــی انتخـــاب 
در یـــک ژانـــری مثـــل ادبیـــات جنـــگ 
خیلـــی ســـخت تر از انتخاب یک کتاب 
 در ادبیـــات ژانر فانتزی اســـت. این ها 

خیلی فرق می کند.
ببینیــد یــک واقعیتــی را بــه شــما 
بگویم. دنیای غرب کاملاً اشــباح شــده 
نویســنده های  روزمــره ی  ادبیــات  از 
کاری  غربــی؛ یعنــی دیگــر برایشــان هــر 
کــه بخواهند  می خواســتند کرده انــد؛ یعنــی چیــزی ندارند 
ســمت  بــه  چرخیده انــد  این هــا  همیــن  بــرای  کننــد.  رو 
جدیــد. برای همین اســت که اقبال پیش آمده اســت برای 
نویســندگان تُــرک. می بینیــد که یک نویســنده تُــرک جایزه 
نوبــل می گیــرد. ادبیات کره ی جنوبــی، ادبیات ژاپن، حتی 

ادبیات تایلند.
کــه  مــا بایــد انگشــت بگذاریــم روی آفریقــای شــمالی 
بی نهایــت ادبیــات قویــی ای دارنــد و تأثیرگــذار هســتند در 
گــر در حــال حاضــر  ادبیــات اروپــا. یــک واقعیتــی اســت، ا
مــا ادبیــات شــمال آفریقــا را از ادبیــات فرانســه جــدا کنیم. 

ادبیات فرانسه هیچ حرفی برای گفتن ندارد.
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در رده ی بعدی مصر و لبنان است. مابقی کشورها به 
قدرت پول شــان شــوآف های )نمایش( بســیار ارزشــمندی 
دارنــد. شــوآف داریــم تــا شــوآف. خب مــن می بینــم حضور 
عربســتان را در نمایشــگاه های کتاب دنیا. کاری که امارات 
می کنــد در نمایشــگاه کتــاب ابوظبی و در نمایشــگاه کتاب 
گرنتی که پرداخت می کند  شــارجه، کاری که قطر می کند و 
بــه افــرادی کــه ادبیــات کشورشــان را ترجمــه کننــد از زبان 
. اصلاً قابل مقایسه با ایران نیست.  عربی به زبان های دیگر
شــاید بتوانم بگویم یک به 15 هستیم. برخاف توان ادبی 
و فرهنگــی که ما داریم. اصل ادبیات عرب را در مرحله اول 
چند کشــور شــمال آفریقا دارند که در دست شان گرفته اند 

و از آن طــرف بافاصلــه مصــر و لبنــان، 
مابقی شان هیچ توانی ندارند.

 مــن دربــاره ی ایران شناســی عرض 
کــه این  کــردم. بــا توجــه به شــناختی 
کهــن مــا دارنــد، بــه  کــز از ادبیــات  مرا
ادبیــات معاصــر مــا بــه همین چشــم 

نگاه می کنند؟
دانشــگاه  یــک  چون کــه   . کمتــر خیلــی 
نمی تواند مستقیم ورود کند که ادبیات 
مــا را ترجمه کند. ما باید دســت مان پر 
باشد و به آن ها ارائه دهیم؛ که نیست. 

در ادبیات کاســیک دســت مان پُرتر اســت و آثار بیشــتری 
کــه  ترجیــح می دهنــد  آن هــا هــم  کار شده اســت. قاعدتــاً 
گر ادبیــات معاصر ما  روی ادبیــات کاســیک مــا کار کنند. ا
غنی تــر بــود مثل کــره جنوبی یــا ترکیه کــه تقریبــاً ۳۰ درصد 
آثارشــان ترجمــه می شــود، شــاید اتفــاق بهتــری می افتــاد. 
گــر یک اثــر بــه چهار  ایــن موضــوع خیلــی مهــم اســت کــه ا
زبــان  اصلــی دنیا به خوبی ترجمه بشــود بعدازآن کار راحت 
اســت یعنی بعدازآن به راحتی از انگلیســی می رود فرانســه، 
از فرانســه مــی رود بــه اســپانیایی و از اســپانیایی بــه مثــلاً 
ایتالیایی. این ها کاری اســت که در دو ماه انجام می شــود. 
از فارســی است که به زبان دیگر نمی رود. آن مرحله ی اول 

را مــا باید انجام دهیم که نمی دهیم. بااین حال من ســهم 
کــه در بیــرون از ایــران هســتند، بالأخــص  دانشــگاه هایی 
لنــدن،  ســواس  دانشــگاه  مثــل  انگلســتان  دانشــگاه های 
کوف،  کسفورد، در لهستان دانشگاه کرا دانشگاه کمبریج، آ
دانشــگاه اینالکو در فرانســه، دانشــگاه جورج واشنگتن در 
گو در  آمریکا، دانشــگاه یو اس ال در آمریکا، دانشــگاه شیکا
آمریکا این ها بی نهایت تأثیرگذار هستند در معرفی ادبیات 
و فرهنــگ ایــران؛ یعنی یــک معرفی مثبت دارنــد از ایران و 

ادبیاتش.

ناشــران  ولــی  پیش تازنــد  دانشــگاه ها  آن  چه طــور   
خصوصی شان خیلی ارتباط ندارند؟

ندارنــد؛  شــناخت  چون کــه  ببینیــد 
اصــولاً  برای شــان.  نــدارد  جذابیــت  و 
خارجی ها کارهایی که پر ریســک باشد 
آن  این کــه  مگــر  نمی آینــد.  دنبالــش 
ریسک را از آنان بگیریم. مثلاً می گوییم 
کار کنید، ما  شــما بیایید در این حــوزه 

آن ریسک را برمی داریم از شما.
کنیم فضــای آلوده ای  بایــد قبــول 
کــه رســانه های خارجی درســت کردند 
موضــوع  ایــن  روی  ایــران  بــه  نســبت 
تأثیرگــذار اســت و در ایــن موضــوع مــا 
خیلــی لطمه می خوریــم. من مثال خیلــی راحتی می زنم. 
از  اســتاندارد  اثــر  یــک  شــما  لنــدن  کتــاب  نمایشــگاه  در 
یــک نویســنده ی درجه یــک ایرانــی ترجمــه کرده اید، حالا 
می خواهیــد ایــن کتــاب را در بیــن هزاران کتــاب جدیدی 
توســط  و  نوشته شــده  انگلیســی  مــادری  زبــان  بــه  کــه 
ناشــرهای قدر چاپ  شده است نشــان دهید. ببینید این 
کار مانــع جلویش  کار چه قــدر ســخت اســت. چقــدر ایــن 
اســت. ازیک طرف از داخل هم شــما حمایت نمی شــوید؛ 
که بخواهد از  کار را ندارد  یعنی داخل اصلاً دغدغه ی این 
کند و شما بخواهید یک اثر دیگری را نشان  شما حمایت 

دهید.

هنوز نمی دانم
روی چه کاری دست بگذارم

کار بیرون از ایران که این 
موفق باشد.

من این را تشبیه می کنم
به یک فضای جنگی،

شروع می کنم به تیراندازی کردن
بالاخره یک تیری
به هدف می خورد
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ناشر خارجی دست نویسنده اش را می گیرد سوار قطار 
می کنــد و شــهر به شــهر مــی رود و داســتان خوانی می کند. 
، جدا از هزینه های سرسام آورش  کار برای من ناشــر همین 
کــه شــاید هزینه ی یــک برنامــه اش به اندازه تولیــد چاپ 1۰ 
عنــوان کتــاب باشــد مســائل دیگری هــم دارد. گرفتــن ویزا 
برای نویســنده، مســائلی که برای شما ناخواسته در بیرون 
از ایــران پیــش بیایــد. مثــا گروه هــای ضــد ایرانــی در آنجــا 
کنند.  منتظرند شما یک چنین برنامه ای بگذارید و خراب 
این ها مســائلی اســت که من بارهــا با آنها برخــورد کرده ام. 
من مثالی می زنم، برنامه ای که در تورین داشتیم. در مورد 
گــرای 27۰ درجــه«، همین  کتــاب احمــد دهقان »ســفر بــه 

از  بودنــد  افــرادی  را داشــتیم.  مشــکل 
افــرادی  تعــداد  یــک  کردســتان عــراق، 
بودنــد ظاهراً از منافقیــن بودند این ها 
آمدنــد و برنامــه ی مــا را به هــم زدنــد. 
می شــود.  دل شکســته  آدم  یک وقتــی 
گر دلش به عشق ایران نباشد قطعاً از  ا
ایــن کار رو برمی گردانــد و می رود ســراغ 

. یک شغل دیگر

 بـــــا همــــــه ی ایــــــن مــــشکــــــات و 
کــه پیــش روی شماســت؛  معضاتــی 
شــما همچنان هســتید؛ یعنی داریــــــد 

کــــار می کنیــــد. چــــه چیــــزی شــــما را نگــــه مــی دارد؟
اصولاً من آدم خیلی امیدواری هســتم یعنی همیشه به زور 
هــم که شــده بــه خودم امیــد می دهم؛ یعنــی آن لحظه که 
فکــر کنــم امیــدم را ازدســت داده ام مطمئنــاً روی زانوهایم 
نشسته ام روی زمین؛ و بی نهایت از این موضوع می ترسم. 
مــن از این کــه یــک روزی امیــدم را از دســت بدهــم خیلــی 
و  بدتریــن  در  موضــوع.  ایــن  از  دارم  وحشــت  می ترســم، 
ســخت ترین روزها، من همیشه امیدوار هستم. ما همیشه 
می گوییــم دیگــر دنیــا کارش تمــام شــد. ولــی زندگــی ادامه 
دارد و هیچ چیزی مانعش نمی شــود. من همیشه می گویم 
در حــد تــوانِ خــودم یــک کاری بــرای ایــران کرده باشــم؛ و 

گذاشته باشــم.  یک چیــزی در ایــن زمینــه از خــودم به جــا 
فقــط همین و هیچی برایم مهم نیســت. ولی هنوز امیدوار 
هســتم. چون می دانم که آنقدر ما منابع دســت نخورده ی 
ارزشــمندی در ایران داریم که هیــچ خارجی اطاع ندارد و 

از منابع نفتی مان خیلی ارزشمندتر است.

 بهترین کارهایی که در ترجمه کردید کدام ها هستند؟
خیلــی از کارهایــی کــه مــن کردم جــزو آثــاری بوده اســت که 
آن  بــا  کشــور  داخــل  در  خوب مــان  خیلــی  نویســنده های 
جایــزه بــرده بودنــد، خیلــی قــوی هســتند و خــودم خیلــی 
دوســت داشــتم. ولــی وقتی بیــرون از ایــران کارکردیم اقبالی 
پیــدا نکرده اســت. هنــوز نمی دانم روی 
چه کاری دست بگذارم که این کار بیرون 
از ایــران موفق باشــد. من این را تشــبیه 
می کنــم بــه یــک فضــای جنگی، شــروع 
بالاخــره  کــردن  تیرانــدازی  بــه  می کنــم 
یــک تیــری بــه هــدف می خــورد. مــن با 
تمــام نویســنده های ایرانــی کار کرده ام. 
با هــر نویســنده ای که کتابــش در ایران 
مجــاز بــه چــاپ  شده باشــد کار می کنم. 
در زمینــه ی کتاب های دانشــگاهی هم 
همین طور. یک آرشیو بسیار قوی دارم؛ 
که می توانم هر مخاطبی را در نمایشگاه 
زبان هــای  بــه  کتاب هایــم  آرشــیو  کنــم.  جــذب  به تنهایــی 
انگلیســی و فرانســه بــه حــدی قوی اســت کــه می تواند یک 
غرفــه کامــل را پر کنــد و هر نوع مخاطبی را جــذب کند. من 

برای هر مخاطبی کتاب دارم.

کارتان بوده؟  بیشترین اقبال از کدام 
کرمانی. کار آقای هوشنگ مرادی  بیشتر از همه 

 کدامش؟
کتاب »خمره« و کتاب »شما که غریبه نیستید«. نمی دانم 

علتش چیست؟ ولی جزو موفق ترین هاست.

الآن تنها دل خوشی مان
که بعد از 9 سال این است 

توانستیم شاهنامه را به زبان 
کارکنیم. امیدم اسپانیایی 

این است دور دنیا را بچرخم
و در کشورهای اسپانیایی زبان

شهر به شهر فردوسی را 
کنم؛ و یک نقش کوچکی معرفی 

بتوانم داشته باشم
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 سعی نکردید بپرسید؟
کرمانـــی باشـــد.  شـــاید دلایلـــش در نوشـــتار آقـــای مـــرادی 
پس زمینـــه ی بســـیار قـــویِ جوایـــز جهانـــی کـــه دارد. چون 
تنهـــا نویســـنده ی شناخته شـــده ی ایرانی اســـت در بیرون 
از کشـــور کـــه جایزه هـــای خیلـــی بزرگـــی دارد مثل بلـــو کبرا، 
کریســـتین اندرســـن.  مثـــل خـــوزه مارتینـــی، مثـــل هانـــس 
نوشـــتاری اش  ســـبک  دارد.  کاربـــرد  فیلم نامه نویســـی  در 
کـــه هرجایـــی از دنیـــا را  به حـــدی ســـاده و جـــذاب اســـت 
جذب می کند. در اتریش بچه های یک مدرســـه پرســـیدند 
یـــک  آبـــش در  کل  یـــک روســـتایی  کـــه مگـــر می شـــود در 
خمـــره ای باشـــد؟ مگـــر لوله کشـــی آب نداشـــتند؟ ارتبـــاط 
نمی توانند بگیرنـــد که کل آب در یک خمره ای بوده اســـت 
و آن خمـــره تـــرک برمـــی دارد. ولـــی بااین حـــال ایـــن کتاب را 
دوســـت داشـــتند. مـــن بـــا آقـــای مـــرادی کرمانـــی دور دنیا 
را چرخیـــده ام. از چیـــن و هنـــد بگیـــر تـــا مکزیـــک. همه جا 
باهـــم بودم. بیشـــترین آثـــارم از آقای مرادی کرمانی اســـت؛ 
و افتخـــار می کنم در کنارشـــان بـــودم. به من اعتبـــار دادند؛ 

یعنی ناشـــر اعتبارش به اســـامی نویســـنده هایی است که با 
کار می کند. خـــدا را هـــزار مرتبه شـــکر می کنم. لطفی   آن هـــا 

که خدا به من داشته است.

 بهتریــن جملــه ای  کــه از یــک خارجی دربــاره ی ایران 
شنیدید چه بود؟

که ایران بی نظیر است. از خیلی ها شنیدم.

 یعنی بعد از خواندن کتاب های ما؟
کــه در مــورد ایران شناســی  کتاب هایــی  بلــه؛ و بخصــوص 
کــه  گالری هــای عکســی  کــه می گــذارم.  دارم. برنامه هایــی 
کــه می گــذارم در کشــورهای مختلف؛  می گــذارم. تورهایــی 
همــه می گوینــد بی نظیر اســت. خیلی از کتاب هــا را خودم 
هــم  فکــر نمی کــردم این قدر جذاب باشــد برای شــان. الآن 
تنها دل خوشــی مان این اســت که بعد از 9 ســال توانستیم 
شــاهنامه را بــه زبان اســپانیایی کارکنیم. امیدم این اســت 
دور دنیا را بچرخم و در کشــورهای اسپانیایی زبان شهر به 
شــهر فردوســی را معرفی کنــم؛ و یک نقش کوچکــی بتوانم 

داشته باشم.

کــه بنــده اشــاره نکــردم  گــر نکتــه ای هســت   در آخــر ا
بفرمایید.

، با هر ســـلیقه  نـــه. فقط مـــن امیدوارم که خانواده ی نشـــر
کـــه دارند یـــک مقـــداری جدی تـــر بیایند در  یـــا دیدگاهـــی 
کـــه به دنیا بشناســـانیم که ما در  ایـــن حوزه. ما نیـــاز داریم 
 ادبیات، تاریخ، علم، فرهنگ و معماری و... چه ســـبقه ای

داریم.

. إن شــاء الله   خیلــی ســپاس گزارم جنــاب شــحنه تبار
و  پرتــاش  همچنــان  و  باشــید؛  موفــق  هســتید  هرجــا 
پرانگیزه برای این مرزوبوم و فرهنگِ این کشــور خدمت 

کنید.
خواهــش می کنــم. امیــدوارم خروجــی اش بــه درد بخــورد 

کمی لبخند(.  (
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داستان های کهن
و داستان های امروزی
)با تلخیص(

محمد میرکیانی

تقریبا در اواخر دهه هشتاد دفتر پژوهش های ادبی 
واحــد ادبیــات حــوزه هنــری سلسله نشســت هایی 
را تحــــت عنــوان »بـررســــی عناصر داستــان ایــرانـی« 
کــه اتفاقــات  کــه ماحصــل آن می رفــت  کــرد  بــرگــــزار 
کــه متاســفانه ادامــه نیـــافــــت.  خوبــی را رقــم بزنــد 
ایــــن متـــــن حـــاصل یکی از آن سخنرانی هایی است 
که نویســنده و پژوهشــگر ادبیات داستانی؛ جنــــاب 
تــوجــــه  عــــلت  کــرده انـــد.  ایــــراد  میــــرکیانی  محمــد 
بــه ادبیــات کهــن فارســی و شناســایی ظرفیت هــا و 
قابلیت هــای ایــن زبــان و ادبیــات داســتانی ایــران، 
اســت. ایشــان  گفتــار  غالــب  مفاهیــم  جملــه  از 
کتــاب دربــاره ادبیــات  محمــد میرکیانــی  بیــش از 25 
کــودک و نوجــوان گــروه ســنی   کهــن و عامیانــه بــرای 

تالیــف کرده اســت. وی کتابی در این زمینه پژوهشــی 
بــرای نوجوانــان بــا موضــوع ادبیــات عامیانــه دارد بــا 
عنــوان »راز مثل هــای مــا«. بعضــی از آثــار میرکیانــی به 
شــده اند،  تبدیــل  تلویزیونــی  و  تصویــری  تولیــدات 
مثل فیلم شــاید فردا نباشــد بــرای گروه کودک شــبکه 
دو و مجموعه هــای »قصــه مــا همیــن بــود« بــا عنــوان 
افســانه های کهن برای مرکز فرهنگــی صبا و مجموعه 
کتــاب در  ایــن  کــه  مثــل شــد  مــا  8۰ قســمتی قصــه 
قالــب پویانمایــی بــرای گروه کــودک و نوجوان اســت.

تقریبا در اواخر دهه هشتاد دفتر پژوهش های ادبی 
واحــد ادبیــات حــوزه هنــری سلسله نشســت هایی 
را تحــــت عنــوان »بـررســــی عناصر داستــان ایــرانـی« 
کــه اتفاقــات  کــه ماحصــل آن می رفــت  کــرد  بــرگــــزار 
کــه متاســفانه ادامــه نیـــافــــت.  خوبــی را رقــم بزنــد 
ایــــن متـــــن حـــاصل یکی از آن سخنرانی هایی است 
که نویســنده و پژوهشــگر ادبیات داستانی؛ جنــــاب 
تــوجــــه  عــــلت  کــرده انـــد.  ایــــراد  میــــرکیانی  محمــد 
بــه ادبیــات کهــن فارســی و شناســایی ظرفیت هــا و 
قابلیت هــای ایــن زبــان و ادبیــات داســتانی ایــران، 
اســت. ایشــان  گفتــار  غالــب  مفاهیــم  جملــه  از 
کتــاب دربــاره ادبیــات  محمــد میرکیانــی  بیــش از 25 
کــودک و نوجــوان گــروه ســنی   کهــن و عامیانــه بــرای 

تالیــف کرده اســت. وی کتابی در این زمینه پژوهشــی 
بــرای نوجوانــان بــا موضــوع ادبیــات عامیانــه دارد بــا 
عنــوان »راز مثل هــای مــا«. بعضــی از آثــار میرکیانــی به 
شــده اند،  تبدیــل  تلویزیونــی  و  تصویــری  تولیــدات 
مثل فیلم شــاید فردا نباشــد بــرای گروه کودک شــبکه 
دو و مجموعه هــای »قصــه مــا همیــن بــود« بــا عنــوان 
افســانه های کهن برای مرکز فرهنگــی صبا و مجموعه 
کتــاب در  ایــن  کــه  مثــل شــد  مــا  80 قســمتی قصــه 
قالــب پویانمایــی بــرای گروه کــودک و نوجوان اســت.
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بحث اســتفاده از عناصر داستان های 
کهــن و عامیانه برای نگارش یا آفرینش 
تــازه ای  بحــث  نویــن،  داســتان های 
این هــا،  از  پیش تــر  بســیار  نیســت. 
نویســندگانی بــه این نکتــه و اهمی ت 
روش یادشده پی برده و در آثارشان به 

این نکته توجه داشته اند. 
آن ها اهل قلــم را نیز به بهره گیری 
از ایــن عناصــر غنی ترغیب و ســفارش 
کرده انــد. حتــی در ایــن زمینــه آثــاری 
نیــز بــه چــاپ رســیده اســت. آنچــه در 
ایــن ســطور می آید بیشــتر به مــواردی 
آن هــا  شــخصاً  کــه  می شــود  مربــوط 
تجربه هــای  بیــان  کــرده ام.  تجربــه  را 
شــخصی در این گونــه مــوارد، بیــش از 
شــرح دادن تجربیــات دیگــران مفیــد 
خواهــد بــود. از جملــه کســانی کــه بــه 
استفاده از داستان های کهن در خلق 
کرده انــد،  اشــاره  نویــن  داســتان های 
حکیمــی  محمدرضــا  ]فقیــد[  اســتادِ 
اســت. او در بخشــی از کتــاب »ادبیات 
و تعهد در اســام«، داستان رابینسون 
کروزوئه را تحت تاثیر ساختار داستانی 
کتــاب »بچــه ی آدم«، اثــر ابــن طفیــل 
آندلســی، دانســته اســت. آقــای زریــن 
کــوب، در یکــی از آثــار خــود ایــن نکتــه 
را ســفارش کرده انــد کــه یکــی از منابــع 
نویســندگان  اســتفاده  مــورد  و  خــوب 
جــوان، اســتفاده از عناصــر داســتانی 
قصه های کهن و عامیانه است. ایشان 
کرده اند، بعضی از داستان های  اشــاره 
تخیلی بکر که شــهرت زیــادی در غرب 
دارنــد و بســیار هــم درباره شــان تبلیــغ 
داســتان های  تأثیــر  تحــت  می شــود، 

از  شــده اند؛  نوشــته  ایرانــی  عامیانــه 
گالیــور.  ســفرهای  داســتان  جملــه 
واقعیت این است که ظرفیت مجموعه 
ادبیــات  همچنیــن  و  کهــن  ادبیــات 
عامیانه ما که البته بخش کمتری از آن 
را در بــر می گیــرد، بــه دقت مــورد توجه 
قــرار نگرفتــه اســت. یکــی از دلایل این 
امر آن اســت که مدرّسان ادبیات کهن 
در دانشکده های ما، آشنایی چندانی 

با ادبیات معاصر ندارند. 

کهــن را کالبدشــکافی کــرده و آن ها را بر 
اساس تعریف و ســاختار داستان های 
کــرده اســت. البتــه یکی  نویــن بررســی 
تحقیقــات،  نــوع  ایــن  مشــکات  از 
داســتان نویس نبــودن عزیزانی اســت 
که در این زمینه پژوهش کرده اند. من 
منکر ارزش تحقیق آن بزرگواران نیستم 
که تمام این آثار قطعاً راهگشا بوده  چرا
داســتان نویس  امــا  بــود.  خواهنــد  و 
مبانــی  بدانــد،  می خواهــد  امــروزی 
گر  کاربــردی آثار کهن کجاســت؟ یعنی ا
امروز می خواهیم داســتانی بنویسیم، 
بایــد از کجــا شــروع کنیم و ایــن عناصر 
را از کجــا می بایــد کشــف کرد؟ بخشــی 
گرفتــن  از مشــکات نیــز ناشــی از وام 

اطاعات لازم از خارجی هاست. 
ادبیــات  وام گیرنــدگان،  این گونــه 
کهــن را بــی ارزش تلقــی می کننــد و بــه 
هیچ می شــمرند. البتــه این بحث بین 
بچه های نســل خــود ما نیز بــالا گرفته 
غالبــاً در همیــن حــوزه  یعنــی  اســت. 
هنــری هــم زمانــی یکــی از بحث هــای 
داغ، جلســات قصــه بــود. جایــی هــم 
بعضــی از دوســتان اشــاره ای بــه بنــده 
می کردنــد، چون تمام وقتــم را )حدود 
شانزده هفده ســال قبل( به بازنویسی 
گذرانده بودم؛ کاری که از نظر آن ها به 
ویــژه از لحاظ آفرینش هنــری، بیهوده 
کاری از نــوع ســوم یــا  بــود و در واقــع 
چهارم ارزیابی می شد. تمام این افراط 
و تفریط ها باعث شد که از هر دو سوی 
بــام پــرت شــوند و نیــاز اصلــی و بحــث 
اصلــی آن هــا بی پاســخ بماند تــا زمانی 
برســد کــه ببینیــم بالاخــره بایــد از کجا 

داستان نویس امروزی 
می خواهد بداند، 

کاربردی آثار کهن مبانی 
کجاست؟ 

گر امروز می خواهیم یعنی ا
داستانی بنویسیم،

کنیم و باید از کجا شروع 
این عناصر را از کجا می باید

کرد؟ کشف 

ادبـیــــات  آنــــها  از  بــرخــــی  حتــــی 
معاصــر را ناچیــز می شــمارند و حاضــر 
نیســتند پیونــدی بیــن ادبیــات کهــن 
و معاصــر بزننــد و یــا عناصــر مــورد نیاز 
کهــن  آثــار  ادبیــات معاصــر را از درون 
اســتخراج کننــد. تنها کار جــدّی که در 
کاری اســت  ایــن زمینــه انجــام شــده، 
که مرحــوم دکتر غامحســین یوســفی 
در دو جلــد بــا نــام دیــدار بــا اهــل قلم 
کرده اســت. وی بیســت کتاب از متون 
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گر قرار است به یک  شــروع کنیم. مثا ا
ساختار هنری قابل قبول عام و خاص 

برسیم باید از کجا شروع کنیم. 
ادبیــات کهــن مــا از بعضــی لحاظ 
اســت.  گرفتــه  قــرار  بی توجهــی  مــورد 
امــا در عیــن ایــن بی توجهــی لایه های 
توجــه  مــورد  آن  ارزشــمند  و  پنهــان 
کســانی قــرار گرفتــه اســت کــه از بیرون 
گر  از ایــن مرزهــا بودنــد. ایــن ادبیــات ا
گفتــن  بــه قــول عــده ای چیــزی بــرای 
تصحیح هــای  بیشــترین  نداشــت 
مستشــرقان در زمینــه متــون کهــن ما 
انجام نمی گرفــت. بخش قابل توجهی 
از  تصحیح شــده ی ما،  کهــن  متــون  از 
نســخه های خطی گرفته تــا آثار چاپی 
محققــان  نــام  بــا  متاســفانه  امــروزی، 
آن هــا  شــده اند.  منتشــر  ایرانــی  غیــر 
بــه اهمیــت ایــن نــوع آثــار پــی بــرده و 
بودنــد  باخبــر  آن هــا  ارزش  از  چــون 
شــروع کردند به تصحیح آن ها. همین 
بی توجهــی باعث شــد که متــون کهن 
مــا از ســوی اغلب نویســندگان امروزی 
به فراموشــی ســپرده شــود. به هر حال 
گفتــه معماری  همان طــور کــه ابعــاد نا
و هنــر اســامی _ ایرانــی مــا بــا گذشــت 
زمــان بیشــتر می شــود، متــون کهــن و 
آثــار فرهنگی گذشــته ما نیز با گذشــت 
زمان، جلوه های زیبایی خود را بیشــتر 

آشکار تر می سازند. 
کــه امروز  نمونه اش توجهی اســت 
به امــر قصه گویی می شــود. قصه گویی 
بــرای  پویــا  و  زنــده  بــه عنــوان هنــری 
عمــوم مــردم، نــه فقــط بــرای کــودکان 
احیــا می شــود.  نوجوانــان، مجــدداً  و 

کــه راه  همــه ی اینهــا نشــان می دهــد 
گذشــتگان پایان نگرفتــه و ادامه دارد. 
گر داستان های  واقعیت این است که ا
می داشــتند،  ســاده  ســاختاری  کهــن 
اثــری  گذشــت ســال ها  از  پــس  قطعــاً 
از آنهــا باقــی نمی مانــد؛ درســت مثــل 
خیلــی از قصه ها کــه در زمان خود مان 
گفته و نوشــته می شــود و پــس از چهار 
یــا پنج ســال کســی هیــچ نام و نشــانی 
از نویســنده یا خــود اثــر نمی بیند. چرا 

مقدمــه، توصیــف و معرفی شــخصیت 
در یــک یــا دو جمله خاصه می شــود: 
بازرگانی قصد ســفر کرد. آنچه داشت و 
نداشــت بــه گوهری تبدیل کــرد و آن را 
پَرِ شالش گذاشت. بعد سوار بر کشتی 
شد. کشتی گرفتار طوفان شد. بازرگان 
بــه تخته پــاره ای چســبید و به ســاحل 
رسید، اما اثری از گوهر ندید. بخشی از 
این شگفتی می باید توسط آشنایان به 
مقوله های روان شناســی کشــف شود، 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــردم ما و 
کثر اهل قلم در تأثیر این ضرب آهنگ  ا
ساختار قرار می گیرند و چه بخواهیم و 
چه نخواهیم، این عاقه و دل بســتگی 
؛ ایجاز،  پنهان کردنی نیست. نکته دیگر
گفتــار  در  کم گویــی  و  گویــی  خاصــه 
آثــار کهــن اســت. در ایــن آثــار، عمومــا 
زمــان شکســته می شــود. البتــه شــاید 
داســتان های  در  را  زمــان  شکســت 
امــروزی نپذیریــم و یــا مشــکل بــه نظــر 
کوتــاه، یکبــاره  کــه در قصــه ای  برســد 
هفت ســال بگــذرد! به هر حــال، زمان 
در داســتان کهن می شــکند: مردی به 
ســفر رفت، پس از هفت ســال به خانه 
و کاشــانه اش برگشــت، اما هیچ اثری از 

خانواده اش ندید. 
زمــان  داســتان ها،  نــوع  ایــن  در 
عموما سریع می شــکند. در قصه های 
کهن زندگی بســیار بی واســطه و عریان 
مطــرح می شــود. یعنــی هیــچ چیــزی 
آن گونه که در بســیاری از داستان های 
پیچیــده  و  مبهــم  می بینیــم  امــروزی 
بــه  نیســت. طــرح بی واســطه زندگــی 
نوعی نگریســتن بــه فطــرت و نیازهای 

بخش قابل توجهی از 
متون کهن تصحیح شده ی ما،

گرفته از نسخه های خطی 
تا آثار چاپی امروزی،

متاسفانه با نام محققان
غیر ایرانی منتشر شده اند.

آن ها به اهمیت این نوع آثار
پی برده و چون از ارزش آن ها

کردند باخبر بودند شروع 
به تصحیح آن ها

 ، برخی آثار پس از قرن ها هنوز تاثیر گذار
زنده و پویا هســتند؟ نوعــاً این نوع آثار 
کــه بــا مــرور  چیــزی درون خــود دارنــد 

زمان فراموش نمی شود. 
اولیــن ارزش پنهــان  در قصه هــای 
کهــن ایــن اســت کــه ضرب آهنــگ آنها 
بسیار تند است. من قصد نقد یا بحث 
دربــاره قصه های امــروزی را نــدارم، اما 
ضرب آهنــگ تند قصه هــای کهن یکی 
از نقــاط قــوت آن هاســت. مثــلاً گاهــی 



32
سال اول   |   شماره اول   |   بهار ۱۴۰۱

ماســت. یعنــی ایــن ســوال بــرای همه 
کــه چهــره پنهــان  مــا مطــرح می شــود 
زندگــی کجاســت؟ زندگی چیســت؟ در 
بــا شــدت  )البتــه  کهــن  داســتان های 
خیلــی  زندگــی  غالبــاً  ضعف هایــی(  و 
زیباست؛ فلسفه زندگی، مفاهیم زندگی 
و نگاهــی کــه آدم هــا بــه زندگــی دارنــد. 
غالبــاً داستان نویســان امــروزی به این 
موضوع به عنوان مستقیم گویی اشاره 
می کنند و همه مخالف آن هستند، اما 
در داســتان های کهــن زندگی بی هیچ 
ابهامــی مطرح می شــود. نکته دیگر در 
مــورد ارزش داســتان های کهن، تجربه 
همــان  یعنــی  اســت،  زندگــی  عمیــق 
کثر داســتان های امروزین  کــه ا چیزی 
مــا به ویژه در حیطــه ادبیــات کودک و 
نوجــوان از آن تهی هســتند. اغلب آثار 
نویســندگان کودک و نوجــوان محدود 
می شود به دو خاطره از دوران کودکی، 
از دوران مدرســه همیــن و دیگــر هیچ. 
کم نیستند افرادی که با یکی دو کتاب 
شــده اند نویســنده کــودک و نوجــوان. 
که تجربه های  این در حالی است 
زندگی بســیار فراوان و متنوع اند. نکته 
دیگــر برمی گــردد بــه اطاعــات فراوانی 
کــه در آثار کهــن وجــود دارد. مخاطب 
کوتــاه  حکایــت  یــک  مطالعــه  هنــگام 
فراوانــی  اطاعــات  تاریخــی،  یــا  کهــن 
بــه دســت مــی آورد. در داســتان های 
امــروزی، معــدود آثــاری کــه دارای این 
گــی بوده انــد، در واقــع تحــت تأثیــر  ویژ
آثار خارجی نوشــته شــده اند. از جمله 
کســانی که آثارش را بــه قصه های کهن 
نزدیک دیدم، نویســنده ای غیر ایرانی 

علــت هــم دارد: نویســندگان ایــن 
نوع آثار بسیاری از این مکان ها را دیدند 
مطالعــه ایــن کتاب بــرای نویســندگان 
امروزی بســیار با ارزش اســت. کمترین 
گون و متنوع این  فایده فضاهــای گونا
اســت که مخاطب را گرفتــار دل زدگی و 
گاهی تعجب آور  یکنواختی نمی کننــد. 
اســت که این اثر را یک انســان نوشــته 

زندگــی  تجربه هــای  کــه  بــس  اســت؛ 
گون در  فضاهای متنوع و آدم های گونا
آن دیده می شود. نکته دیگر، استفاده 
از همه مظاهر هســتی و خلقت اســت 
کهــن،  حکایت هــای  و  داســتان ها  در 
هیــچ چیــزی از دیــد نویســنده پنهــان 
پیــش  و  ســاده ترین  حتــی  نمی مانــد 
پــا افتاده تریــن مفاهیــم و پدیده هــای 
خلقــت و هســتی در ایــن آثــار حضــور 
می یابــد. از یک پشــه گرفته تــا دریایی 
فراخ، از سنگ ریزه گرفته تا کوهستانی 
مرتفع، از پرنده ای در آســمان گرفته تا 
مرواریدی در قعر دریا ها، نویســنده آثار 
کهــن، غالباً از هــر چه که فکــر می کرده 
می توانــد به وســیله آن حرفش را بزند، 

استفاده کرده است. 
کمــک تمــام ایــن مفاهیــم  او بــه 
و پدیده هــا ســعی کــرده اســت بــا تمام 
عواملی که حرف ها یا حضورشان برای 
خواننده مفید است ارتباط برقرار کند. 

به قول مولانا:
مــا ســمیعیم و بصیریم و هوشــیم
بــا شــما نامحرمــان مــا خامُشــیم

آنهــا واقعاً بــا تمام مظاهر هســتی 
درحالی کــه  می کردنــد،  برقــرار  ارتبــاط 
از  بســیاری  می رســد  نظــر  بــه  گاهــی 
آخــر  نداریــم:  گفتــن  بــرای  حرفــی  مــا 
آدم دیگــر بــه چــه چیــزی بپــردازد؟ به 
رویدادهــای زندگــی؟ بــه آدم هایــی که 
کــه از زبــان دیگران  دیــده؟ بــه وقایعی 

نقل شده؟ 
خــب، بــه همــه این هــا پرداختــه 
اســت و حالا فکــر می کند، دیگــر حرفی 
برای گفتن ندارد. انگار تمام حرفا تمام 

بود به نام دیژین یوگ یو که کتاب های 
دومیــن شــانس، فناناپذیــران، گدایان 
را  پنــج  و  بیســت  ســاعت  و  معجــزه، 
نوشته است. از دیگر ارزش های پنهان 
گون  داســتان های کهن فضاهــای گونا
و متنــوع آن هاســت. مثــلاً در جوامــع 
الحکایــات آن قــدر تنوع مکانــی وجود 

دارد که شگفت آور است. 

در داستان های کهن
زندگی بی هیچ ابهامی 

ح می شود.  مطر
نکته دیگر در مورد ارزش 

داستان های کهن، تجربه عمیق 
زندگی است، یعنی 

همان چیزی که
کثر داستان های امروزین ما  ا

به ویژه در حیطه ادبیات
کودک و نوجوان 
از آن تهی هستند
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شــده اند. مراجعــه به متون کهــن، این 
انگیزه را در ما ایجاد می کند که باور کنیم 
آنهــا در هیــچ زمانــی واقعــاً به بن بســت 
نمی رســیدند. انگار هرگز این احســاس 
در آن ها به وجود نیامده است که تمام 
راه هــای موجــود پیمــوده شــده و تمام 
گرچــه حرف ها  حرف هــا زده شــده اند. ا
بــه تمامــی زده شــده اند، امــا طرح هــا 

و ســاختارهای تــازه هنــری هیچ وقــت 
بــه پایــان نمی رســند. بــه شــرطی کــه از 
 آثــار باقی مانده از گذشــتگان اســتفاده

کنیم. 
بخش دیگر به بحث من برمی گردد 
بــه لایه هــای بیرونــی و زبــان قصه های 
کهن با توجه به شدت و ضعف ناشی از 
دوره های خاص، برخــی از آثار از زبانی 

ســنگین برخوردارند و بعضــی به زبانی 
شــیوا و روان تــر آراســته اند، امــا غالبــاً، 
زبــان ایــن نوع آثار، شــیوا و روان اســت 
و در اغلــب آن هــا، هماهنگــی زبــان بــا 
مضمــون اهمیت زیادی دارد. انتخاب 
زبان حماســی بــرای موضوعی عاطفی 
باعث شکســت خــوردن کار می شــود. 
یکــی از رازهــای مانــدگاری ایــن آثــار در 
همیــن هماهنگــی ارزشــمند مضمون 
بــا زبــان نوشــته نهفتــه اســت. در زبان 
متــون کهن، هــر واژه گاهی چند معنی 
دارد و دارای مفاهیمی چند پهلوست. 
ایــن غنای زبــان باعــث ماندگاری 
آثار کهن شده است. جالب اینجاست 
کــه اغلــب مخاطبان ایــن آثــار در عصر 
خودشــان آن ها را می فهمیده اند. این 
، لبریز از تعابیر، ضرب المثل ها  نوع آثار
و تکیه کام های خاص عصر خودشان 
هســتند. یعنــی وقایــع و رویدادهایــی 
کــه منشــاء پیدایــش بســیاری از ضرب 
تلمیحــات  و  کام هــا  تکیــه  المثل هــا، 
وجــود  آثــار  ایــن  در  شــده اند،  کنونــی 
از  بســیاری  کــه  گونــه ای  بــه  دارنــد؛ 
وقتــی  جامعه شناســان  و  محققــان 
می خواهنــد وقایــع ســیصد چهارصــد 
قبــل  بداننــد، معمــولاً  را  پیــش  ســال 
یــا بعــد از مراجعــه بــه متــون تاریخــی، 
زمــان  بــه ســراغ حکایت هــای همــان 
می روند و بر اساس تکیه کام ها، تعابیر 
و اصطاحات و تلمیحات آن ها، کشف 
کــه در فــان دوره چــه روی  می کننــد 
داده اســت. البته یکــی از دلایل غنای 
ادبیات کهن ما ارتباط و تاقی فرهنگ 
ما با فرهنگ ها، ملت ها، و ســرزمین ها 
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بــه  امــر  ایــن  از  بخشــی  اســت.  بــوده 
موقعیت جغرافیایی ایران برمی گشته 
کــه تقریبــاً در مرکــز جــاده ابریشــم قــرار 
داشــته اســت و بازرگانــان ایرانــی و غیر 
کــه از این مســیر می گذشــتند،  ایرانــی 
مجموعه معارف فرهنگی ایران و دیگر 
کشــورها را منتقل می کردنــد. در متون 
گونی  کهــن آدم هــا و فرهنگ هــای گونا
وجود دارند. در آن ها، حکایت هایی از 
چین، هند و حتی روســیه در )خمسه 
کتابــی  در  می شــود.  دیــده  نظامــی( 
اروپایی نوشــته شــده بود کــه در قرون 
وسطا، بازرگانان ایرانی و شرقی در شهر 
ونیــز روی چهارپایــه ای می ایســتادند 
و، پــس از معرفی کالاهای خود، شــروع 

می کردند به تعریف کردن قصه.
این است که بسیاری از قصه های 
کهن ما بعدها به شــکل های دیگری از 
ادبیات عامیانه اروپاییان ســر در آورد و 

باعث افتخار آن ها شد.
نکتــه جدیــدی که خــود بنــده در 
کهــن  زمینــه ارزش هــای ســاختار آثــار 
از  اســتفاده  رســیده ام،  آن  بــه  ایرانــی 
ســاختار هنــری یکــی از حکایت هــای 
از  یکــی  در  بهایــی  شــیخ  کشــکول 
داستان های هانس کریستین اندرسن 
اســت، بــه نــام لباســی بــرای امپراطــور 
کــه یکــی از مشــهورترین داســتان های 
آن  بــودن  بدیــع  مــورد  در  و  اوســت 
اســت.  شــده  زیــادی  صحبت هــای 
اندرســن خالق اثر جوجه اردک زشــت 
اســت کــه آن نیــز از آثــار مولــوی گرفته 

شده است. 
در کلیات شیخ بهایی مجموعه ای 

وجــود دارد بــه نــام »مثنــوی مــوش و 
گربــه« که ســاختار آن مشــابه ســاختار 
قصه هــای هندی یعنی قصــه در قصه 
اســت. موش و گربه ای در برابر هم قرار 
می گیرند. گربه تصمیم می گیرد موش را 
شکار کند. موش برای اثبات بی گناهی 
و مظلومیــت خــودش، حکایتــی بــرای 
گربــه هــم بــرای  گربــه تعریــف می کنــد. 
اینکــه حقانیــت خــودش را ثابــت کند 

بــه همیــن شــکل وارد ادبیات ما شــده 
خــاص  نیازهــای  اســاس  بــر  بعدهــا  و 
فرهنگی بازنویسی شــده اند. مثلاً شیخ 
بهایی قصه شغال و روباه و خم رنگرزی 
اســت.  کــرده  بازنویســی  شــکلی  بــه  را 
بحث اســتفاده از ساختار ادبیات کهن 
و میــان نیــز بحــث تــازه ای نیســت. از 
جمله آثار مشــهور ایرانــی در این زمینه 
نــون والقلــم جــال آل احمــد اســت. او 
از ســاختار  بســیار خــوب  اســتفاده  بــا 
قصه های عامیانه این کتاب را نوشــت. 
واقعیت هایــی که جــال به دنبــال آنها 

بود، جز در این ساختار نمی گنجید. 
گر این قالب، فراموش شده  قطعا ا
و بی ارزش بود، اثر جال نیز تا به امروز 
باقی نمی مانــد. مارکــز در مصاحبه ای 
کــرده بــود، در  کــه بــا یکــی از نشــریات 
پاســخ بــه ایــن ســوال که چــه آثــاری بر 
شما تأثیر گذاشته اند، می گوید: »آنچه 
دارم از خاطراتم و قصه های هزار و یک 
گر کسی  شب سرچشمه گرفته است.« ا
دل بســتگی و عاقــه ای نــاب بــه اثــری 
نداشته باشد، هرگز حاضر نمی شود به 
ایــن ســادگی از آن تعریــف کند و بگوید 
کــه تحت ت أثیــر آن بــوده اســت. امروزه 
وقتی در پی یافتن ساختاری تأثیرگذار 
نمی توانیــم  هســتیم،  مخاطــب  بــر 
به راحتی از این نوع آثار استفاده کنیم. 
این کار هم مثل هر کار تازه دیگری، در 
قدم اول گاهی با کم لطفی و بی توجهی 
گر درست و صحیح  روبرو می شود، اما ا
انجام شــود قطعاً مخاطــب خودش را 

پیدا می کند. 
من البتــه در این زمینــه مقداری 

بحث استفاده از 
ساختار ادبیات کهن و میان

نیز بحث تازه ای نیست.
از جمله آثار مشهور ایرانی در 

این زمینه نون والقلم 
جال آل احمد است.

او با استفاده بسیار خوب 
از ساختار قصه های 

کتاب را نوشت.  عامیانه این 
واقعیت هایی که جال

به دنبال آنها بود، جز در این 
ساختار نمی گنجید

کار  می کنــد.  اســتفاده  قصــه  حربــه  از 
تــازه ای  کار  کهــن،  ادبیــات  بازنویســی 
گذشــتگان مــا نیــز بــه  نبــوده اســت و 
نوعی دست به بازنویسی زده اند. آن ها 
بســیاری از حکایت هــا و داســتان های 
ادبیات هند و دیگر کشورها را بر اساس 
نیــاز و ارزش هــای فرهنگی زمــان خود 

بازنویسی کرده اند. 
بعضــی از حکایت های قرون اولیه، 
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کــرده ام. در چنــد  از ســنگین  را  بــارم 
گــردآوری  را  آثــاری  گذشــته،  ســال 
داســتان های  دربــاره  کــه  کــرده ام 
ایــن  واقعیــت  هســتند.  مــا  عامیانــه 
مــا  عامیانــه  داســتان های  کــه  اســت 
نیــز گاهــی تحت تأثیــر قصه های کهن 
بوده انــد. ایــن رفــت و آمدهــا و تبادل 
بــوده  جریــان  در  همیشــه  فرهنگــی 
اســت و بسیاری از مردم ما، شب های 
گیــری از ادبیات  خودشــان را بــا بهــره 
نامــدار  امیر ارســان  مثــل  داســتانی 
ســپری می کرده انــد؛ آن هــم بــه غیر از 
نشستن در مجالس شــاهنامه خوانی 
و مثــــنــــوی خــــــوانی. امیــــــر حــــمـــــزه 
چهــار  مصیــــبت نامه،  صاحـــــب قران، 
درویــش، اســکندرنامه، مختارنامــه و 
برخــی داســتان های دیگر جزء همین 
گر فرصت یافتید  داستان ها بوده اند. ا
نگاهــی بــه ســاختار بعضی از ایــن آثار 
بیاندازیــد تــا دریابیــد، جــال چگونــه 
از ســاختار آن هــا بــرای نوشــتن نــون 
والقلم بهره گرفته اســت. مهم نیســت 
کــه بعضــی از ایــن داســتان ها بــه طور 
خالــص ایرانی نیســتند، مهم ســاختار 
کــه ســــــال های  ارزشمــــــندی اســــــت 
گــــــذاشته  طــــــولانی بــر مــــــردم تأثیــر 
کتابهــا نکته  اســت. مخاطبــان از این 
آموخته اند؛ مثلاً این جمله مشــهور را 
 ، که: »... و اما راویان اخبار و ناقان آثار
و  شــیرین گفتار  شکرشــکن  طوطیــان 
نکته دانان اسرار کهن و خوشه چینان 

خرمن سخن دانی و...«
گر  واقعیــت ایــن اســت کــه حتــی ا
نویســنده ای  عنــوان  بــه  هــم  امــروزه 

امروزی، رمانی را به این شیوه بنویسیم 
از سوی مردم پذیرفته می شود.

یکــی از پیش قــراولان ایــن زمینه، 
که نقال معروف  ندیم الممالک است، 
ناصرالدین شــاه بود و قصه هایی مثل 
امیر ارســان نامدار و چهــار درویش را 
بــرای وی نقــل می کــرد. اجــازه بدهید 
نزدیکــی  و  مارکــز  آثــار  ســاختار  بیــن 
درویــش  چهــار  کتــاب  همیــن  بــا  آن 

تعریف ســفر خود ماجراهایی که دیده، 
به بیان نکات اخاقی نیز می پردازد. به 
کتاب چهار درویش از این جهت اشــاره 
کــردم کــه تفــاوت قابــل توجهــی بــا آثــار 
مشــابه خود دارد. البته بعدها به دلیل 
ورود ادبیــات غربی به ایــران، به ویژه در 
آستانه مشروطه )چه بسا نیاز هم بود(، 
متاســفانه این آثار به فراموشــی سپرده 

شدند. 
حتــی بســیاری از اهــل قلــم، نــام 
بــردن از ایــن نــوع آثــار را تــا حــدودی 
خودشــان  کوچکــی  و  حقــارت  مایــه 
فکــر  مــن  درصورتی کــه  می دانســتند. 
گر ما بنا را  می کنم کاملاً غافل بوده اند. ا
بر این بگذاریم که اصل در آفرینش یک 
هنر، در درجــه اول ارتباط برقرار کردن 
بــا مخاطب اســت، چــرا بایــد الگوهای 
ســاده ای را کــه در برقراری ایــن ارتباط 
کاملاً موفق بوده انــد، کنار بگذاریم؟ آیا 
ایــن نــوع آثار نبایــد از نظر نــوع تأثیری 
دوبــاره  می گذارنــد،  مخاطــب  بــر  کــه 
کالبدشکافی شوند؟ چرا نباید این نوع 
داســتان ها را بــرای همــه از هــر ســطح 
اندیشــه و ســلیقه ای خوانــد و تأثیر آن 
را بعینه دید؟ من بارها آزمایش کرده ام 
و دیــده ام که همه می نشــینند و گوش 
می کننــد. البتــه منکــر ایــن نیســتم که 
بعضــی از آثار خارجی واقعاً لذت بخش 

هستند.
دیگــر  طــرف  از  نمی خواهیــم  مــا 
پشــت بام بیافتیــم و آن هــا را کم ارزش 
کنــــــیم. آن هــا نیــــــز لایه هــای  تلــــــقی 
پنهــان و ارزش هایــی نهفتــه دارنــد که 
باعــث لذت مــا می شــوند )حالا شــاید 

ما باید آثار کهن را 
برای همه بخوانیم )به ویژه 
خوانندگان خاص( و ببینیم 
تحــت تأثیــر قــرار می گــیرنــد 

. ضرب آهنگ این نوع  یا خیر
آثار آن قدر تند است و تعابیر و 
فضاســــازی ها آن قدر عجیـــب 

و غریـــب و حــوادث آن قدر 
پی در پی هستند که مخاطب 

حتی لحظه ای احساس 
آرامش نمی کند و خواندن

قطع نمی شود

پیونــدی بزنم. چهار درویش هســتند 
که ماجراهایی بر آن ها گذشــته است. 
آن ها به حضور پادشــاهی می رســند و 
می کوشند آنچه را که دیده اند، تعریف 

کنند. 
ســاختاری  ویژگی هــای  از  یکــی 
داســتان چهــار درویــش ایــن اســت که 
در آن چهــار زاویــه دیــد بــه مــوازات هم 
پیــش مــی رونــد. هــر درویشــی ضمــن 
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خواننــده خــاص هــم داشــته باشــند، 
کهــن را بــرای  آثــار  نــه عــام(. مــا بایــد 
همــه بخوانیــم )بــه ویــژه خواننــدگان 
خــاص( و ببینیــم تحــــت تأثیــــر قــــرار 
می گــیرنــــد یــا خیــر ضرب آهنــگ ایــن 
آثــار آن قــدر تنــد اســت و تعابیــر  نــوع 
و  عجیـــــب  آن قــدر  فضاســــــازی ها  و 
غریـــــب و حــــوادث آن قــدر پی در پــی 
هســتند کــه مخاطــب حتــی لحظه ای 
احســاس آرامــش نمی کنــد و خوانــدن 
بیاییــد  شــما  خــود  نمی شــود.  قطــع 
کنیــد و خیلــی  بــاز  را  کتاب هــا  ایــن  و 
ســاده شــروع کنید به خواندن آن ها و 
ببینیــد، تحصیل کــردگان اطراف شــما 
هــم تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد یــا نه؟ 
واقعاً چه چیزی در این ها نهفته است 
و چــه می خواســتند بگوینــد؟ چطــور 
گــی در آن ها باقی  گفته انــد که ایــن ویژ
مانده اســت و این قدر کشش و جاذبه 
دارنــد؛ در حالی که خیلی از آثار امروزی 
ما فاقد این کشــش هســتند. بســیاری 
از نویســندگان کنونــی مــا از جــان مایه 
را  رمــان  یــک  بــه ســادگی  می گذارنــد. 
نمی نویسند، زحمت می کشند و رنج ها 
می برنــد، بــا ایــن حــال، کارشــان تأثیــر 
مطلــوب را نــدارد. اما آثــاری که به قول 
عــده ای تــا ایــن حــد ابتدایــی و بدوی 
جادویــی  کشــش  چنیــن  از  هســتند، 
برخوردارنــد. مــن فکــر می کنــم باید در 
ایــن زمینــه تجدیدنظــر کــرد؛ البتــه بــا 
شــرایطی کــه قبــلاً گفتــم و تطبیــق نیاز 

امروزی با داشته های گذشته. 
در مقدمه کتــاب مختارنامه آمده 
اســت: »در تمــام ده روز اول ماه محرم 

کــه عاقه منــدان اهل بیت و شــیعیان 
علــی بن ابی طالب علیه الســام گریه و 
زاری می کردنــد و حتــی از دهم به بعد، 
خیلــی ناراحــت بــودم. گفتم می شــود 
من یک کاری بکنم، یک اثری بنویسم 
کــه بعدها مــردم بعد از پایــان دهه اول 
محــرم با خواندن آن احســاس نشــاط 
کــه  و شــادی کننــد؟ بــه ذهنــم رســید 

مختارنامــه را بنویســم...« نویســنده با 
این هدف، داســتان قیام مختار ثقفی 
را بــا اســتفاده از ســاختار داســتانی آن 
زمان نوشــته اســت که دو سه نسخه از 

آن موجود می باشد. 
جالــب ایــن اســت کــه بــا خواندن 
مختارنامــه نیــز همــان احساســی بــه 
خواننده دســت می دهد که از مطالعه 
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کتـــــاب های فـــــاقد مضــــامین تــــاریخ 
اســام و مذهبــی بــه او دســت خواهد 
داد. ضـــــرب آهنگ تنـــــد و پرشـــــتاب، 
تـــوصیـــف هـــای فـــــراوان و عـــجـــیـــب، 
گوهــا و ... جــدا  گفــت و  فضاســازی ها، 
از مســتقیم گویی هایی کــه خود ما هم 
داریم، همه جالب هســتند. در این اثر 
نویســنده وارد میدان شده و هرچه که 
دلــش می خواســته گفتــه، امــا قالــب و 
مضمون انتخابی و بسیار درست بوده 
اســت. به نظر می آید که این ســاختار، 
رابطه ای پنهانی با روح و فطرت انسان 
دارد و به همین دلیل بر مخاطب تأثیر 
می گــذارد. بگذریــم از ایــن که مضمون 
واقعه عاشــورا و قیام مختار هم بســیار 

تأثیرگذار است. 
به هر حال، عرض من این است که 
برای رســیدن به نقطه مؤثر مورد نظر، 
کالبدشکافی  این نوع داســتان ها باید 
و در جمعــی مشــابه جمــع مــا خوانده 
شــوند تــا مشــخص گــردد که حــرف ما 
درست است یا خیر. اطمینان دارم که 
گر در جلســات قصه، فردی که راحت  ا
می خواند و تســلط کافی بر این سبک 
را  ادبیــات دارد، خوانــدن مختارنامــه 
شــروع کنــد و نقطــه تعلیق را بــه وجود 
آورد، در جلســه بعــدی بافاصله همه 
می خواهنــد بدانند بالاخره چه اتفاقی 
افتــاد. در این بخش اجازه می خواهم 
به کارهایی اشــاره کنم کــه خودم برای 
کهــن در نــگارش  اســتفاده از ادبیــات 

داستان های نوین کرده ام. 
در ایــن زمینه باید از کتابی به نام 
تَن تَن و سندباد یاد کنم که با استفاده 

_ اندیشــه ای دامنه دار اســت که حتی 
در عصر کنونی نیز ادامه دارد.

از جمله این شخصیت ها می توان 
بــه »تَـن تَـــن«، »کــاپیتـــان هــادوک« و 
»پروفســور« که هرکدام وظایفی خاص 
همیــن  طریــق  از  کــرد.  اشــاره  دارنــد، 
خودشــان  کــودکان  بــه  شــخصیت ها 
القــا کرده اند که انســان غربــی در همه 

جــا حــق حیــات و حقــوق دارد. البتــه 
امــروزه پیچیده تــر عمــل می کننــد، اما 
به هر حال این شــخصیت ها با عملکرد 
فرامــرزی خــود، ذهــن همه را مشــغول 

کرده اند. 
کـــارتون هـــای  حتـــــی بـــعضـــــی از 
ایـــــن چنینی از تـــلویـــــزیون خـــودمان 
هــای  شــخصیت  می شــوند.  پخــش 
فرامــرزی را می شــود در سراســر دنیــا 
دید، درســت مثل اسطوره ها؛ هرچند 
که این ها اســطوره نیســتند و ریشه در 
فرهنــگ مردم اروپا ندارند. آن ها همه 
 ، جــا حضور دارند. گویــا در پی این کار
اندیشــه ای خاص در کار آماده ســازی 
نســـل هـــــای بعـــــدی بـــــرای پذیـــرش 
حضــور غربیان اســت؛ شــاید هم برای 

 ... بیگانه زدایی یا هدف های دیگر
به هر حال، حالا که اطاعات مردم 
و به ویژه کودکان و نوجوانان بالاتر رفته 
است، پیچیده تر عمل می کنند. تَن تَن، 
ســگی  و  پروفســور  هــادوک،  کاپیتــان 
ملموس به نام »میلو« گروهی را تشکیل 
می دهند که همه جای دنیا حضور پیدا 
می کنند و کارشان حل کردن بسیاری از 
مشــکات مردم جهان ســوم اســت که 
غالبــاً آن هــا را ارباب صــدا می زنند؛ گویا 
نیازی به پنهان کردن این قضیه نبوده 
اســت! در داستان »تارزان« یک کشتی 
طوفــان  گرفتــار  اقیانــوس  در  بازرگانــی 
مــی شــود و تمــام سرنشــینان آن غــرق 
می شــوند. تنها پســربچه شــیرخواره ای 
برحســب اتفــاق بــه ســاحل می رســد و 

حیوانی او را بزرگ می کند.
اما جالب اینجاست که این انسان 

بسیاری از نویسندگان
کنونی ما از جان

مایه می گذارند. به سادگی
یک رمان را نمی نویسند،

زحمت می کشند
و رنج ها می برند، با این حال،
کارشان تأثیر مطلوب را ندارد.

که به قول عده ای اما آثاری 
تا این حد ابتدایی و بدوی

هستند، از چنین
کشش جادویی برخوردارند

از عناصر داســتان های عامیانه نوشته 
شــده اســت. شــخصیت تَن تَــن یکی از 
شــخصیت های قصه های غربی اســت 
کــه پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم 
و آغــاز ســلطه فرهنگــی غرب، ســاخته 
شــده اســت. این هــا بــرای هدف هــای 
خاصــی به وجود آمده اند و دست ســاز 
شــرکت های چنــد ملیتی هســتند و به 
»شخصیت های فرامرزی« معروف اند. 
شــخصیت های  در  فرامــرزی  اندیشــه 
داستانی غرب _ خصوصاً برای کودکان 
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غربی حتی وقتی با شیر حیوانات بزرگ 
می شــود و در مجموعــه وحشــی و غیر 
متمدن رشد می کند، باز هم اهلی باقی 
ع جنگل می  می ماند و سلطان بامناز
شــود؛ آن هم با نعره ای که گویا وســیله 
تبلیغاتــی او نیــز به حســاب می آید! در 
نیــز  »بتمــن«  و  »ســوپرمن«  داســتان 
همیــن مــنِ برتر غربــی وجــود دارد. در 
آمریکا ســرمایه گذاری های سنگینی در 
ارتبــاط بــا این شــخصیت ها می شــود. 
کــه چنــد ســال قبــل،  بــه خاطــر دارم 
کــه از ســوپرمن ســاختند،  در فیلمــی 
بــه هنرپیشــه نقش ســوپرمن ســیصد 

میلیون دلار دستمزد دادند. 
همین هنرپیشــه ظاهراً طــی بازی 
در یــک فیلــم، معلــول شــد و در اولیــن 
دوره المپیــک آمریــکا مشــعل المپیــک 
از  حتــی  یعنــی  دادنــد.  دســتش  بــه  را 
ســوپرمن معلــول هــم اســتفاده کردند. 
در تن تــن و ســندباد، از شــخصیت های 
داستانی شبه اسطوره ای استفاده کردم 
و آن ها را در مقابل شخصیت های شرقی 
گذاشتم. این بار تن تن و گروهش در یکی 
از ســواحل دورافتاده مشرق زمین پیاده 
می شــوند و می خواهنــد بــه سفرشــان 
بــه  ورود  راه هــای  امــا  بدهنــد،  ادامــه 
سرزمین مشرق زمین چندان هم گشوده 
نیســت. تن تــن در مقابــل ســندبادی 
قــرار می گیــرد که یکی از شــخصیت های 
قصه های مشرق زمین است. »علی بابا«، 
»عاءالدیــن«، »نخــوذی« و »رســتم« از 
یــک طرف و کاپیتان هــادوک، تــارزان، و 
کینگ کنگ هم از طرف دیگر در کنار هم 
قــرار می گیرند و کشــمکش ها ادامه پیدا 

محمد بــن   احمدبــن   اثــر  )ع(  یوســف 
زید طوســی بــه مواردی از نظیره ســازی 
برخوردم. دیدم که استفاده از حکایات 
داســتان ها  نوشــتن  بــرای  گذشــتگان 
و حکایــات امــروزی، در آن زمــان هــم 
معمــول بوده اســت. نویســنده تفســیر 
سوره یوسف)ع(، حدیثی از پیامبر)ص( 
بعــد تحــت عنــوان نظیــره،  مــی آورد و 

داســتان عامیانــه یــا کهن نقــل می کند 
که با مضمون حدیــث هماهنگی دارد. 
مثلاً حدیثی از پیامبر)ص( نقل می کند 
که مؤمن سه ویژگی دارد. بعد داستانی 
آرزو و عنوانــش را  مــی آورد دربــاره ســه 
می گــذارد نظیــره. در آن زمــان، تــازه بــا 
استفاده کردن از ویژگی های شخصیتی 

و این نوع داستان ها آشنا شدم. 
دربــاره عمــو رســتم بایــد بگویــم، 
اســطوره های  گی هــای  ویژ از  بعضــی 
مذهبــی و ملــی خودمــان را در قالــب 
شــخصیتی دیدم به اسم رستم. ظاهر 
قضیه این اســت که در این داســتان با 
دو خانواده خوب و بد روبرو می شــویم 
که مشــکلی با هم دارند. یــک خانواده 
زور می گویــد و خانواده مظلوم عمویی 
کــه ســالها پیــش  دارد بــه نــام رســتم 
کــرده اســت، امــا دوبــاره  آن هــا را تــرک 
وارد زندگی شــان می شــود. از اینجــا به 
بعد کفه ترازو به نفع خانواده ســنگین 
می شــود. بعــد ماجراهایــی پی در پــی 
از  اســتفاده  بــا  مــن  می دهنــد.  روی 
تلفیق شخصیت های رستم شاهنامه 
و پهلــوان پوریای ولــی، مراحل تکوین 
یک اسطوره را شرح داده ام و اینکه چه 
اتفاقی می افتد که یک نفر به اســطوره 
تبدیــل می شــود. عمــو رســتم قــدرت 
سرنوشــت  و  دارد  را  شــاهنامه  رســتم 
گی هــای  ویژ از  یکــی  را.  ولــی  پوریــای 
قهرمانــان اســطوره ای این اســت که از 

زمان خودشان خیلی پیش هستند. 
بســیاری  کــه  دارد  واقعیــت  ایــن 
از اســطوره های مــا بــرای مــردم زمــان 
خودشــان قابل درک نبوده انــد. مردم 

من با استفاده از نظیره سازی، 
این شخصیت را 

کردم در عمو رستم بازسازی 
و در واقع از اسطوره های

قدیمی سود بردم.
البته بعضی از دوستان
اهل قلم و فیلم ساز هم

کرده اند.  کار را  این 
شگفتی های ساختاری و 

گی های داستانی در ویژ
متون کهن ما فراوان اند،

منتها منابع مورد نیاز 
در دسترس نیستند

می کنــد.  کار دیگــر مــن در ایــن زمینــه، 
داستان بلند عمو رستم است که خودم 
هم نمی دانســتم به آن »نظیره سازی« 
می گوینـــــد. در نظیـــره ســـــازی می شود 
شــخصیت های  از  بعضــی  اســاس  بــر 
منتهــا  کــرد.  نظیره ســازی  داســتانی،  
کــه نظیره ســازی  خــودم نمی دانســتم 
یعنــی چــه. تــا اینکــه در تفســیر ســوره 
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عادی نمی توانســتند تحمــل کنند که 
کاری بکنــد  یــا قهرمــان  یــک پهلــوان 
کــه بــاب میــل مــردم نباشــد. کاری که 
پوریــای ولی مــی کند، مثل این اســت 
که یک فوتبالیست در اوج بازی پایانی 
درســت در برابــر دروازه خالــی گل نزند 
و بگویــد دلــم ســوخت. بیــن خودمان 
باشــد، مردم چنین ورزشــکاری را زنده 

نمی گذارند! تمام آرزوی مردم این بود 
که پهلوان پوریای ولی، پهلوان هندی 
را بــه زمیــن بزند! اما بــه خاطر دل یک 
مادر این کار را نکرد و بی آنکه به کســی 
خبر بدهد، از شهر و دیار خودش سفر 

کرد. 
من با استفاده از نظیره سازی، این 
شــخصیت را در عمــو رســتم بازســازی 

کردم و در واقع از اسطوره های قدیمی 
ســود بــردم. البتــه بعضــی از دوســتان 
کار را  اهــل قلــم و فیلم ســاز هــم ایــن 
و  ســاختاری  شــگفتی های  کرده انــد. 
گی هــای داســتانی در متــون کهــن  ویژ
مــا فراوان انــد، منتهــا منابــع مــورد نیاز 
متــون  نیســتند.  دســترس  در  غالبــاً 
کهن ما فراموش شــده اند و بســیاری از 
داســتان ها و حکایت هــای غنــی مــا از 
نظر ســاختمانی هــم غنی هســتند، با 
زحمــت به دســت می آینــد. کتابهایی 
گلــــــستان، بوســــــتان، جــــوامع  مثــــل 
الحکایات، تذکرة الاولیاء و تاریخ بیهقی 
کتابی  معمولاً آسان یاب هســتند، ولی 
، کــه به ویــژه از لحاظ  مثــل تاریــخ طوار
اطاعات داستانی و مکانی بسیار غنی 

است، به سختی پیدا می شود. 
زمانــی می خواســتم دربــاره بهــرام 
چوبین مطلبی بنویسم و به این کتاب 
کــه شــاهنامه  کســانی  کــردم.  مراجعــه 
را خوانده انــد، بــا خوانــدن تاریــخ طوار 
کــه فردوســی چقــدر  تــازه در می یابنــد 
کــرده و نــکات ریــز را در  جزئی پــردازی 
ایــن کتــاب آورده اســت. کار دیگــر من 
افســانه چهار بــرادر نــام دارد که خیلی 
گرفــت. ایــن  هــم مــورد اســتقبال قــرار 
کهــن  افســانه در هیــچ یــک از متــون 
نیامــده اســت و من آن را با اســتفاده از 
طــرح یا ســاختار افســانه های عامیانه 
نوشــتم. بــرای اینکه مخاطــب را فریب 
نــداده باشــم، در مقدمــه کتاب اشــاره 
کجــا آمــده  کــه اصــل افســانه از  کــردم 
اســت. می گوینــد روزی جوانــی بــه یاد 
پیــری اش افتــاد. گوشــه ای نشســت و 
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این افسانه را ساخت و پرداخت. امروز 
گــر شــما روزی پیرمــردی را ببینید که  ا
کنیــد،  ایــن افســانه را برایــش تعریــف 
حتماً می گوید که یکی از آن چهار برادر 
من بــودم. حالا کدامشــان بــوده، باید 

بخوانید تا بدانید. 
البتــه هیچ پیرمردی تا بــه حال نه 
این افسانه را شنیده و نه آن را برای کسی 
تعریف کرده است، ولی آن وقت شما پیر 
شــدید، این ماجرا را برای بچه خودتان 
کــه هم ســن و ســال الان شــما خواهــد 
بــود، تعریف مــی کنید. شــما می توانید 
تعداد برادرها را کم یا زیاد کنید، شــهرها 
را کوچــک یا بزرگ کنید، راه ها را طولانی 
یــا کوتــاه کنیــد، اما در شــهری کــه چهار 
ماجــرا  می کردنــد  زندگــی  آن  در  بــرادر 
این طوری شــروع شــد که ســالها پیش 
در ولایتــی، در یکی از آخرین شــب های 
زمســتان، پیرمــردی چهار پســر برومند 
و رشــید را دور خــودش جمــع کــرد و به 
آنهــا گفت: »فرزندانم! عزیــزان دلبندم! 
زحمــت  و  کــردم  کار  ســال  ســال های 
کشــیدم و در ســرما و گرمــا دل بــه کار و 
تاش ســپردم تا لقمه نانی حالی برای 
شما مهیا کنم. حالا وقت آن رسیده که 
راه و ســفر آخــرت را در پیش بگیــرم...« 
و بافاصلــه ماجراهــا شــروع می شــوند. 
به هرحال اســطوره ها و شخصیت های 
داســتانی قابــل اســتفاده در داســتان 
گاهــی  آدم هــا  اســت.  فــراوان  امــروزی 
بعضــی از مســائل ســاده و در دســترس 
را به دلیل همین ســادگی و ســاده یابی 
فراموش می کنند یا نمی بینند. بسیاری 
از پهلوانــان و جوانمــردان اســطوره ای 

را می تــوان به شــکل های متفــاوت وارد 
داســتان امروزی کــرد. مردم مــا همواره 
بــه پیــروزی حــق بر باطــل، بزرگداشــت 
نیکی ها و کسب خصایل بزرگ انسانی، 

عاقه داشته و دارند.
غربی ها به خصوص آمریکایی ها، از 
کابوس هــا و گاوچرانی هــای خود چنان 
اســطوره هایی ســاخته اند کــه خورخــه 

کــه مــردم بــه آنهــا داشــتند  اعتمــادی 
فراموش شــده اند؟ آن هــم فقط و فقط 
بــه این دلیل کــه ممکن اســت عده ای 
کار خاّقــه نیســت.  بگوینــد: نــه، ایــن 
درحالی که فعلاً کار خاقه این اســت که 
به نیاز مردم پاسخ داده شود؛ البته نه با 
سطحی نویسی. به هر حال، فقط آثاری 
که تیراژ بالایی دارند و از سوی اهل نظر 
و مــردم هم تأیید شــده اند، آثــار خوبی 
هستند. نباید خیلی نگران خاقه بودن 

یا نبودن آثار باشیم.
نگرانی اصلی این اســت که به نیاز 
مخاطبان خود پاســخ ندهیــم و آ ن ها 
را تنهــا و بی پنــاه بگذاریــم؛ آن هــم در 
مقابــل فــراورده های فرهنگــی بیگانه. 
اصــلاً تهیــه و چــاپ ایــن گونه آثــار چه 
اشــکالی دارد؟ چــرا نبایــد این نــوع آثار 
را منتشــر کنیــم تا مــردم در هر فرصتی 
آن ها را بخوانند یا از رادیو بشــنوند و یا 
در تلویزیــون ببینند؟ این آثار به دلیل 
ســادگی، از ســوی تمامی افــراد جامعه 
قابــل درک هســتند. چــرا نبایــد طــی 
دوره ای آزمایشــی، بــا انتشــار ایــن آثــار 
بســنجیم که چه تأثیری بــر مخاطبان 
مختلف می گذارنــد؟ در مراحل بعدی 
می تــوان کمبودها و نقص هــا را جبران 
در  کــه  می کنــم  پیشــنهاد  مــن  کــرد. 
جمع هایــی مثــل همین جــا، از طریق 
ســپس  و  کهــن  آثــار  خــاص  مطالعــه 
اســتفاده از عناصــر داســتانی آن هــا در 
تجربــه ای  امــروزی،  نویــن  آثــار  خلــق 
صــورت پذیــرد تــا بــه نیازهــای موجود 
پاسخ داده شود. بالاخره باید از جایی 

شروع کرد. 

آثــارش  از  یکــی  در  بورخــس،  لوئیــس 
اســطوره های  »این هــا  اســت:  نوشــته 
قرن ما هستند.« این در حالی است که 
کثر قریب به اتفاق آن ها مصداق عینی  ا
تجاوز، خونریزی و قتل و غارت بودند و 
حالا شــده اند اســطوره قرن ما! آن وقت 
داســتانی  شــخصیت های  از  بســیاری 
مــا بــا تمــام ســامت نفــس و تدیّــن به 

بسیاری از 
شخصیت های داستانی ما

با تمام سامت نفس و تدیّن
به اعتمادی که مردم به آنها

داشتند فراموش شده اند
آن هم فقط و فقط 

که  به این دلیل 
ممکن است عده ای بگویند:
قه نیست. 

ّ
کار خا نه، این 

درحالی که فعلاً 
کار خاقه این است که 

به نیاز مردم پاسخ داده شود؛ 
البته نه با سطحی نویسی
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دکتر محمد حنیف که خود از رمان نویسان و  معـرفــی 
پژوهشــگران زبــان و ادب فارســی اســت، در کـتـــــــاب

 مقدمه ی کتاب »عناصر داستانی و نمایشی 
در میراث ادبیات فارسی« می گوید که »قابلیت های نمایشی 
ادبیات کهن فارسی«، عنوان یکی از دروس رشته ی ادبیات 
نمایشــی است که دانشجویان با گســتره ی وسیع آثار روایی 
ادبیات فارســی، عناصر داســتانی و نمایشــی نهفته در آن و 
چگونگی بهره گیری خاقانه از آن آثار آشــنا می شــوند. البته 

هــر یــک از اســتادان به فراخــور عاقــه و تمرکزشــان بــر یــک 
گونه ی  خاص ادبی، تدریس بخشی از این میراث گران بها را 
برعهــده می گیرنــد و مطالعــه ی بقیــه ی گونه هــا را بــر عهده 

دانشجویان می گذارند.
کندگــی منابع، اغلب مانع شــناخت عمیق  تعــدد و پرا
دانشجویان از ابعاد مختلف این میراث فرهنگی می شود.

 نویسنده ی کتاب در ادامه می گوید که به همین خاطر 
کتــاب حاضر می توانــد منبع قابل اعتنایی برای آشــنایی با 

زوایای دیگری از ماتَرَک ادب فارسی محسوب شود.
فنــون  و  عناصــر  در  تتبــع  ســال ها  حاصــل  اثــر  ایــن   
فارســی،  ادبیــات  نمایشــی  قابلیت هــای  داستان نویســی، 
تدریــس ایــن درس و درس قصه گویــی و نمایــش خــاق در 
کارگاه های داستان نویسی و  دانشگاه های مختلف، برگزاری 
تألیف کتاب هایی در حوزه ادبیات داســتانی و قابلیت های 
نمایشــی متون گذشــته فارســی بــرای نگارنده  ایــن امکان را 
فراهــم آورده تــا طــی ســال ها، تنهــا بــه اندکی از این وســعت 
ناپیــدا وقــوف یافتــه و به خود جــرأت دهد تا ادبیــات روایی 
فارســی را تنها از نظرگاه عناصر داســتانی و نمایشــی بررســی 

کند.
 کتاب »عناصر داســتانی و نمایشــی در میراث ادبیات 
فارســی« توســط انتشــارات علمی و فرهنگی منتشــر شــده 

است. 

برای آن ها که به دنبال 
قابلیت های نمایشی ادبیات فارسی هستند

»عناصر داستانی و نمایشی در میراث ادبیات فارسی« 
تألیف دکتر محمد حنیف
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مقاله ای که در پی می آید، درآمدی است مختصر بر آن چه که 
به طــور مفصل در کتابی در دســت انتشــار با عنــوان »نمایش 
معنــا« در بــاب تحلیــلِ شــیوه ی اقتبــاس نمایشــیِ وفادارانــه 
بــه قلــم  ادبیــات فارســی،  رمــزیِ  از داســتان های نمادیــن و 

نگارند ه ی این مقاله به تحریر درآمده است.

ایــران،  فــات  در  زیســته  انســانیِ  جوامــع  کهــنِ  حیــاتِ 
موجب شــده تــا فرهنگِ ایران زمین در طــولِ ادوارِ مختلف 
گونی از تلقیّاتِ  به طور مداوم شــاهد شــکل گیری انواعِ گونا
هستی شــناختی بــرای ایجــاد پیونــد و هماهنگــی با جهان 
هستی باشد و این گرایش های معرفتی در پهنه ی وسیعی 

، رموز و نشــانه هایی بــرایِ درك حقیقت باطن  عالــم ظاهــر
جهــان هســتی محســوب می شــوند و راه بــردن بــه باطن و 
دســت یافتن به حقیقــت مکتوم پدیده های هســتی جز از 
طریق گشودن راز مستتر در آن ها امکان پذیر نیست. متونِ 
شارحانِ این بینشِ عرفانی که گنجینه ای عظیم از ادبیاتِ 
داســتانی و رواییِ فــات فرهنگیِ ایران را شــکل می دهند، 
آن مســتلزم  کــه فهــم  اســت  رمزآمیــزی  از معانــی  سرشــار 
کــه بــه نمایندگی از  درك معانــیِ مجــازیِ نمادهایــی اســت 
اشــخاص، حیوانات، پرندگان، اشــیاء و مکان ها، چارچوب 
ظاهــری متــن را شــکل می بخشــد و اصــولاً رمــز و نمــاد در 

روایت معانی رمزآمیز
درآمدی تحلیلی بر شیوه ی نمایشی سازیِ روایات و داستان هایِ 

رمزیِ ادبیات فارسی
مجید آقائی؛ پژوهشگر حوزه روایت شناسی و مطالعات سینمایی/ دانشگاه یورک کانادا

از قلمــرو فرهنــگِ مــردم ایــران تجلــی می یابنــد. در همین 
راســتا، یکی از شــاخص ترین عرصه های نمــودِ جهان بینی 
ایرانی که همواره زمینه ســاز رشد، پرورش و انسجام نگرش 

و فرهنگ این سرزمین بوده است، عرفان ایرانی است.
کی، همچــون بســیاری از نگرش های  ایــن رویکــردِ ادرا
عرفانــیِ مشــرق زمین، قائل بــه وجودِ باطنــی حقیقی برای 
، پدیده های  پدیده هــای عالــم ظاهــر اســت. از ایــن منظــر

ایــن متون با معنــی، پیوندی ذاتــی دارد. آن چــه در متونِ 
داســتانی و روایــیِ اندیشــمندانی همچون حســین منصور 
ابوالقاســم  حکیــم  نیشــابوری،  عطــار  فریدالدیــن  حــاج، 
نظامــی  جمال الدیــن  همدانــی،  عین القضــات  فردوســی، 
گنجــوی، مولانــا جال الدیــن بلخــی، شــیخ شــهاب الدین 
سهروردی، عبدالرحمان جامی و بسیاری دیگر از متفکّرینِ 
صاحب نام در قلمرو فرهنگیِ ایران و ادبیات فارسی جاری 
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اســت، نمــودِ اندیشــه و جهان بینــی آنان در قالــب قصه ها 
یــا روایاتی داســتانی اســت که با بهره گیــری از بیانی رمزی و 
لت هــای معنایی و  نمادیــن، در پی ارجــاع مخاطب به دلا

مقاصدِ معرفتیِ آن جهان بینی است.
از ســویِ دیگر اصولاً نمایش به طــور عام و آئین به طور 
خــاص، واجد خاســتگاهی شــناختی / معرفتــی و عرصه ی 
ایجــاد دنیایــی مجــازی بــرای اشــاره بــه مقاصــدِ معنایــیِ 
کــه  شــرقی  نمایش هــای  از  بســیاری  در  اســت.  خویــش 
دارایِ وجــوهِ آیینــی قدرتمندنــد، جهــان مجــازیِ نمایــش 
گاهــی و  کــه لازمــه ی ادراك آن ناآ در فضایــی رخ می دهــد 

ناهشیاری )نگرش شهودی( است و چنین 
موقعیتــی، بــا ارتبــاطِ درونــیِ مخاطب با 

درکِ  درنتیجــه  و  نمایــش  نمادهــایِ 
پیوند ساختاریِ میان دریافتِ عرفانی 

از جهــانِ هســتی و جوهــر ه ی آیینی 
نمایش از طریق رمزگشــایی و کشــف 

نشــانه هــــای  رمــزی  لت هــای  دلا
در  ضمنــاً  می شــود.  حــاصــــل  آن 
اجرایــیِ  شــیوه های  از  بسیــــاری 
بیــنِ  شــرق،  در  آئینــی  نمایــشِ 
مضامیــنِ  و  نمایشــی  مضامیــن 
معنایــی مکتــوب در متــون ادبی، 
بنیادیــن  و  ســاختاری  پیونــدی 

وجود دارد.
گــر اقتبــاس  ، ا به عبارت دیگــر
و  معنایــی  عناصــر  اخــذِ  عمــلِ  را 

از  یــک گــونــــه  از  مفاهیــم 

ک و اخذ  زبــان و انتقال آن هــا به گونه ی زبانیِ دیگر یــا ادرا
مفاهیــمِ موجــود در ســاختار یــک متــن و ســپس تبدیل و 
انتقــال آن مفاهیــم بــه ســاختارِ متنــی دیگــر در چارچوب 
زبانیِ جدیــد تعریف کنیم، آن چه بر صحنه ی نمایش های 
و  کِ عمیــق  ادرا اجــرا می شــود در حقیقــت  آئینــیِ شــرق 
و  ســپس ترجمــانِ نمایشــیِ مضامیــنِ معنایــی، معرفتــی 
کــه از  هستی شــناختیِ موجــود در متــون نوشــتاری اســت 
طریــق فرآیندی اقتباســی و هوشــمندانه بــه مخاطب ارائه 

می شوند.
وجــوه ســاختاری و تماتیــک1 مشــترک مابیــن  

متــونِ ادبیــات رمــزیِ فارســی بــا متــون 
مشــابــــه در ســایــــر تمــدن هــــای 
مشرق زمین و همچنین وجوه 
تشــابه میان جوهــرِ معرفتیِ 
ایــن متون رمــزی بــا آیین و 
آئینــی  ســنت هایِ نمایــش 
در آن ســرزمین ها، پرســش 
چــــگــونــگــــی  و  امــکــــان  از 
راه هــای اجــــرایِ نمــایــشی 
روایــــیِ  و  رمــــزی  متــــونِ  از 
 ادبیــات فــــارسی را به ذهن
 مــتبــادر مــی ســازد و می تواند

باعــــث شکل گیــری گــونــه ای از 
نمایــش هویّت منــدِ ایرانــی گردد 
که شریان هایش با منابع عظیم 
ادبــیــــات  گــران بــــهــــای  و 
1. Thematic
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فارســی _ کــه اعتبار فرهنگیِ این ســرزمین را در عرصه های 
جهانی نمایندگی می کنند _ پیوندی بنیادین داشته باشد.
نیســتند  کــم  ایــران،  از  خــارج  و  داخــل  در  امــروزه 
کــه از نــگاه رمــزی و نمــــادینِ متــون عرفانــی  هنرمندانــی 
مشــرق زمین متأثر و بر آن شیفته اند. از میانه ی قرن بیستم 
برخــی از نظریه پــردازان تئاتر برای اصــاح و ایجاد تحوّل در 
ســاختارهای به گمان آنــان رو به ابتــذال و اضمحالِ تئاتر 
در غرب نگاهشــان به جوهر سرشــتِ نمایشی و شیوه های 

اجراییِ نمایش های شرقی معطوف شد.
بدیهــی اســت که مقصودِ آنــان از چنیــن رویکردی، نه 

هستی شــناختیِ  باورهــایِ  بــه  رجــوع 
پیشافلســفی و نفی بنیادهایِ فلســفیِ 
قدرتمنــد تئاتــر کــه موجب تمایــز آن از 
نمایش هــای  هستی شــناختیِ  مبانــیِ 
آئینی می شود، بلکه تقویت شیوه های 
اجـــرایـــــیِ تـــئاتـــــر درجـــهـــــت تبـــییـــــن 
بنیادهایــی فلســفی و معرفتــی بــود که 
و  فردیّــت  تشــخّص  بــه  بیشــتر  هرچــه 
اراد ه ی انـــــسان در قـــــالبِ بازیـــگـــــری 
 ، تئاتــر صحنــه ی  روی  بــر  کنش منــد 
بیانجامــد. رویکردی که می توان مبانیِ 
آثــار اوریپیــدس1 شــاهد بــود.  آن را در 
آثــار  در  کنش هایــش  و  انســان  تعریــف 

اوریپیــدس را شــاید بتــوان در ایــن جملــه از سوفیســت و 
که »انسان  گوراس2 متجلّی دید  فیلسوف هم عصرش پروتا
مقیــاس همــه ی چیزهاســت، مقیــاس هســتیِ چیزهایــی 
نیســت.«  کــه  چیزهایــی  نیســتی  مقیــاس  و  هســت  کــه 

کاپلستون،1۰6:1۳۸۰(. (
حال آن چه عموماً در نمایش های آئینی مشــرق زمین 
از انســان در قاموس بازیگرِ نمایش ارائه می شود، متّکی به 
اصلِ معرفتیِ »نه _ دوگانگی« یا »واحد انگاری۳« اســت. بر 
اساس تعاریفی که در متون مکتوب رمزیِ حوز ه ی فرهنگ 

Euripides .1 )۴۰6-۴۸۴ ق.م( ازنمایشنامه نویسان یونان باستان
2. Protagoras )481-411 BC(
3. Centerless

شــرقی بازتــاب دارد، انســان در پیوند و ترکیبــی بنیادین با 
ســایر مظاهــر هســتی اســت و آن چــه بــر انســان واقــع یــا از 
فعل وانفعــالات  از  مجموعــه ای  ذیــلِ  می شــود  صــادر  او 
ســاختار و شــبکه ای واحــد و درهم تنیــده به نــام »وجود و 
هســتی« تعریف می شود و برآیندِ نتایج حاصل از تعامات، 
دادوســتدها و روابــط دائمــیِ او با ســایر پدیده هــا در نمودِ 

نهاییِ آن شبکه مؤثراست.
با گســترش نگره ی تکثرگرایِ پست مدرنیســم۴، به ویژه 
در حوزه هــای فرهنگــی و هنــری، توجــه غربیــان بــه متــونِ 
عرفــانِ شــرقی، ترجمه ی این متــون و اســتفاده از آن ها در 
یافــت.  فــراوان  رشــدی  نمایشــی  آثــار 
غربــیِ  آثــارِ  در  کــه  درحالی اســت  ایــن 
کلّ  اقتباس شــده از ایــن متــون به طور 
و متــونِ رمــزی ادبیــات فارســی به طــور 
صــورتِ  حفــظِ  وجــود  بــا  یــا  خــاص، 
اعمــال  بــر  تکیــه  و  داســتانی  و  روایــی 
از  برگرفتــه  اجرایــیِ  فن هــای  برخــی 
شیوه های نمایشِ آئینیِ مشرق زمین، 
ســویه ی معرفتــی متــون فــوق در طــیِ 
کــرده  فرآینــدِ برگــردانِ نمایشــی، تغییــر 
و بــه الگوهــایِ فلســفیِ مغــرب زمیــن و 
کارگردانان  رویکردهایِ معرفتیِ مدنظر 
تئاترهــای فوق اقتباس یافته و منطبق 
گشته اســت و یا غالباً در اجراهای نمایشیِ داخلی به صرف 
یــا  غربــی  مشــابه  نمونه هــای  اجرایــیِ  فن هــای  از  تقلیــد 
شــیفتگی نســبت بــه صُــورِ روایــیِ متــون فــوق، سرشــت و 
کم بر شــیوه ی رمزپردازانه ی آن ها، مورد  جوهر معرفتیِ حا
کــه همچــون  تغافــل قرارگرفته اســت. بایــد در نظــر داشــت 
ســایر متون رمزی در مشــرق زمین، اســتفاده از نماد و رمز 
، ناشــی از نگــرشِ حکمــی و عرفانیِ شــارحان و  در ایــن آثــار
نویســندگان آن هاســت و بــه دلیــل ایــن پیونــد، نمادهایِ 
لت هایی هســتند که در  ، کلید فهم دلا موجــود در این آثــار
طــیِ گــذار از تاریخــی طولانــی، با هستی شناســی شــهودیِ 

4. Post Modernism

متونِ شارحانِ
بینشِ عرفانی که

گنجینه ای عظیم از ادبیاتِ
داستانی و رواییِ فات

فرهنگیِ ایران را شکل می دهند،
سرشار از معانی رمزآمیزی است

که فهم آن مستلزم
درك معانیِ مجازیِ
نمادهای موجود

در آن هاست
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مشــرق زمین ارتباطــی عمیــق دارنــد و بــه معانــیِ وجــود و 
حقیقــتِ جهــان باطن ارجاع می یابند. به عبارتی روشــن تر 
»فهم این داســتان ها مستلزم دركِ معنایِ مجازیِ کلماتیِ 
که به نمایندگیِ اشخاص، حیوانات، پرندگان، اشیاء  است 
و مکان ها چارچوب ظاهریِ داســتان را شــکل می بخشند. 
این کلمات به منزله ی رموز و طلســماتی اند که راه بردن به 
باطــن و دســت یافتــن بــه راز و حقیقــت مکتوم متــن جز از 
طریق گشودن آن ها میسر نیست. »)پورنامداریان، 1۳6۴: 

هشت(.
اغلــبِ ایــن متــون ماننــد قصــه ی دقوقــی از مثنــوی 

مولــوی، منطق الطیــر عطار نیشــابوری 
 ، و به ویــژه حَی بنِ یقظان، رســاله الطیر
جبرئیــل،  پِــر  آواِز  اَبســال،  و  ســامان 
عقل ســرخ و قصــه ی الغربــة الغربیه که 
از ابن ســینا و شیخ اشــراق )سهروردی( 
حقیقــت  در  مانده اســت،  یــادگار  بــه 
احتمــالاً  کــه  روحانی انــد  واقعه هایــی 
معمــول  حــواس  مــاورایِ  درســطحی 
تجربه شــده و در قالب داستانی به قلم 
درآمده اســت و بــه همیــن ســبب آن ها 
را بایــد در شــمار آثــار رمــزی به حســاب 
که:  آورد و بــا تمثیــل اشــتباه نکــرد. چرا
»تمثیل در ادب فارسی تقریباً همیشه 

با توضیح و تفســیر و نتیجه گیری تعلیمی همراه اســت و در 
ایــن آثار هیچ گونــه توضیــح و تفســیر و نتیجه گیری خاصی 

به صراحت و روشنی وجود ندارد.« )همان:221(.
عــدم  داســتان ها،  ایــن  اصلــی  مؤلفه هــای  از  یکــی 
کمیّــتِ واقعیــت و اتمســفری واقع گرایانه در آن هاســت.  حا
ارائــه و توصیــف شــخصیت ها، مکان ها و حــوادث در آن ها 
به گونه ای اســت که با تجربه هــای عادی و واقعی همخوان 
نیســت. ازاین رو در مواجهه بــا وضعیتی این چنینی، اولین 
پرسشــی که به ذهن متبادر می شــود این اســت که منظور 
از این داســتان ها چیست؟ این سؤال به خصوص هنگامی 
تأمّل انگیزتــر می شــود که بدانیــم این قصص و داســتان ها 

کــه در عرصــه ی  اســت  بزرگانــی  ادبــی  آفرینــش  محصــول 
حکمت و فلســفه صاحب اندیشــه اند و نــگارش این متون 
در تداوم و تکمیل تراوش های ذهنی آنان است. فرم روایی 
حیرت انگیز این داستان ها معمولاً از همان آغاز داستـــــان 
شروع می شود و وقتی داستان بدون کوچک ترین تفسیر و 
توضیحی به پایان می رســد، بیشتر می گردد. جز در »رساله 
ـ که سهروردی آن را به فارسی ترجمه کرده  « ابن سینا ـ الطیر
اســت ــ و عقل سرخ ســهروردی، قهرمان یا قهرمانان اصلی 
، قهرمان  کله ای انســانی دارند. در رساله الطیر داســتان شا
داســتان مرغــی اســت در میــان مرغــان دیگر که اســیر دام 
صیاد می شود و بعد از آزادی از اسارتِ 
دام ســفری مخاطره آمیــز را همراه دیگر 
مرغــانِ آزاد آغاز می کند. در عقل ســرخ 
اســت  « ی  »بــاز داســتان  قهرمــان  نیــز 
کــه چگونگــیِ بــه دام افتــادن، آزادی از 
اســارت و دیگــر ماجراهای خــود را نقل 

می کند.
»از دو داستان »سامان و ابسال« 
و »مـــونـــــس العـــشـــــاق« کـــه بگـــذریم، 
بقیه ی داســتان های رمزیِ ابن ســینا و 
ســهروردی، از زبــان اول شــخص، یعنی 
قهرمــان داســتان حکایــت می شــود.« 

)همان:222(.
 ایــن داســتان ها در ســطح معنیِ معمــولِ کلمات و در 
ارتباط باتجربه های عادیِ ما از جهان مادی و محســوس، 
مبهم انــد و بــدون آشــنایی با زمینــه ی تفکــر و جهان بینی 
ک.  کســانی که این داســتان ها را پرداخته اند، غیرقابل ادرا
بــر مبنایِ مواجهــه ای واقعیت بنیــاد و مبتنی بــر تجربیات 
حسّــی و مــادی از واقعیــت، نه می تــوان علتــی موجّه برایِ 
بیــان رمزآمیــز و مبهــم آن هــا ذکــر کــرد و نــه گشــودن رمزها 
و پــی بــردن بــه باطــن و حقیقــت از طریــق ظاهــر و مَجــازِ 
آن هــا ممکــن اســت. این کــه نویســنده بدون هیــچ توضیح 
و تفســیری، این داســتان ها را از زبان اول شــخص، درســت 
مانند یك رؤیا نقل می کند می تواند دلیلی باشد بر تجربه ی 

تشابه میان
جوهرِ معرفتیِ متون رمزی

با آیین و سنت های
نمایش آئینی در تمدن های

مشرق زمین،
پرسش از امکان و چگونگی

راه های اجرایِ نمایشی
از متونِ رمزی و روایی

ادبیات فارسی را به ذهن
متبادر می سازد
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شــهودی او از واقعه ای شخصی و یافته ها و روایتی از آن که 
از طریــق مکالمــه ای درونی بیان می شــود. میــزان پذیرش 
این وقایع و فهم تجربیات معنایی ناشی از آن برابر است با 
درک دیدگاه و منظر نگارنده و شــیوه ی مواجهه، معرفت و 
تفسیر او از جهان هستی. درعین حال وقوع چنین روایاتی 
برای شــخص او آن قدر حقیقی است که انکار همه ی عالم 

نیز تردیدی در یقین او به وجود نمی آورد.
کــه رســاله الطیــر ابن ســینا را می شــنوند،   »دوســتانی 
آن قــدر بــه نظرشــان عجیــب و غیرقابل قبــول می آیــد که او 
را محترمانــه بــه دیوانگی و خبط دماغ متّهــم می کنند، اما 
بــرایِ خــود او این واقعــه روحانــی آن قدر واقعــی و حقیقی 
اســت که می گوید: »هرکس که بدین که گفتم اعتماد نکند 

نادان است.«« )همان: 22۳(.
کــه بیــن تعریف کاســیک و  ضمنــاً بایــد توجه داشــت 
معمول از سمبل در ادبیات رمزی و رمز در ادبیات عرفانی 
و رمــزی، باوجــود شــباهت های کمّی فــراوان، تفاوت هایی 
نیز وجود دارد و در آثار عرفانی، رمز از سویه  ی معناشناسی 
چنیــن  در  رمــز  به کارگیــری  بهره منــد  اســت.  قوی تــری 
صــورت  در  مخاطــب  تــا  می شــود  موجــب  داســتان هایی 
آشــنایی بــا خاســتگاه و مبانــی عرفــان و معرفــتِ شــهودی 
_ ازجملــه مفهــوم وحــدت درعین حــال کثــرت _ کــه رمز در 
کِ  پیوند با آن اِرائه می شــود، درعین وحدت در شــیوۀ ادرا
ماهیّت، به معانیِ متکثر آن دســت یابد. پس مســلم است 
که برایِ فهم نگرش و جهان بینی رایج در این داســتان ها، 
آشــنایی با اندیشــه ی نویســندگان آن ها نه تنها مفید بلکه 
که تنها در این صورت است که ما قادر به  الزامی اســت چرا

درك رموز و نمادهایِ موجود در این متون خواهیم شد.
، وجــه  ، یکــی از وجــوه بــارز نمــاد و رمــز از ســوی دیگــر
»نمایشــیِ« آن اســت. »رمــز در یــك مفهــوم وســیع بارهــا 
به عنــوان معادلــی بــرایِ هــر نــوع عامــت بــکار رفته اســت. 
آنچه امکان چنین مفهوم وســیعی را برای این کلمه فراهم 
آورده اســت خصیصه ی مشترك »نمایش« درمصداق هایِ 
گون این مفهوم اســت. هر عامتی اعم از حرف، عدد،  گونا
شــکل، عامــت اختصاری، کلمه، قــول و حتی حرکت _ چه 

به صــورت اشــاره بــا چشــم و لــب و دســت و چــه به صــورت 
رقص ها و مراســمِ مذهبی، خواه در جوامع ابتدایی و خواه 
کــه ناظــر بــه مفهومــی ویــژه در ورایِ  در جوامــع متمــدّن، 
ظاهر نمایشیِ خود باشد ـ یك رمز محسوب می گردد… زیرا 
همــه در ایــن صفت مشــترک اند که هریك شــکل ویژه ای از 

»نمایش« را به عهده  دارند.« )همان: ۸ ـ 7(.
»ازنظر روانشناســان، رمز تقریبــاً به طور کامل در ذهن 
وجود دارد و سپس به خارج، بر طبیعت فرا افکنده می شود 
و زبان، آن را با همان فطرت و صورتی که دارد می پذیرد و یا 
فطرت و صورت آن را دگرگون و به شــخصیت های نمایشــی 

کند.« )همان:1۳(. تبدیل 
کــه ســاختار  کــرد  ازایــن رو می تــوان چنیــن اســتنباط 
نمادیــن نشــانه های موجــود در ادبیــات داســتانی / رمزیِ 
فارســی، به شــکلی بالقوه موجب اعطایِ ظرفیّتی نمایشی 
که اساساً مقصود از ارائه ی آن  به متون مزبور می شود، چرا
نمادهــا در متــون فــوق، نمایشِ معانــی و مضامین موجود 
و مســتتر در آن متــون اســت. ازایــن رو تاش برایِ کشــف و 
لت های معنایــی فوق به نشــانه های دیداری و  انتقــال دلا
کــه ظرفیّت اشــاره به همــان معانی  درعین حــال نمادینــی 
را دارا باشــند، می توانــد مــا را در ارائه ی اقتباســی نمایشــی 
کــه در  و وفــادار بــه متــن اصلــی یــاری کنــد. بدیهــی اســت 
ارتبــاط بــا متــون رمــزی، منظــور از ایــن وفــاداری، در اصل 
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لت های معنایی موردنظر آن هاســت. وفادارمانــدن بــه دلا
( بر وســایل بیانی  »ایــن زبــان خیال هــا و عواطــف )رمز
روشــن و دقیقی اســتوار اســت که حقایق متعالــی بیرون از 
، نظــم معنوی  انســان )نظــم کیهانــی( و درون انســان )فکر
اشــیاء، تکامل نفسانی، سرنوشــت روح( را آشکار می سازد، 
به عــاوه ایــن زبــان دارایِ کیفیتی اســت که ســبب پویایی 
آن می گــردد و خصیصــه واقعاً نمایشــی بدان می بخشــد.« 

)همان: 1۳(.
پــس نه فقط انتقالِ مســتقیمِ عناصــرِ نمادینِ موجود 
در متــن مکتــوب بــه نمایش لزومــاً موجب انتقــال معانی و 
لت های مســتتر در آن ها نمی شــود بلکه اساســاً چنین  دلا
کاری در تناقــض بــا مقاصــدِ روایــیِ متــن مزبــور اســت، لــذا 
لت های مســتتر در نمادهایِ  آن چه مهم اســت کشــف دلا
نوشــتاری و انتخــاب نشــانه های جایگزیــن دیــداری بــرایِ 
لت ها در ســاختار و زبانی نمایشــی است.  انتقال همان دلا
کالی، بســیاری  چنانچه برایِ مثال در ارتباط با نمایش کاتا
نمادهــایِ  در  مســتتر  نمادیــنِ  لت هــای  دلا و  معانــیِ  از 
موجود در متون حماســی و دینی و باستانی هند همچون 
 )Puranik( مهاباراتــا1«، »رامایانا2« یا متون رواییِ پورانیک«
کالی از طــــریق  در انتــــقـــــال بـــــه نمایـــــشی همچــــون کاتــــا

1. Mahābhārata
2. Ramayana

»مودراهــا۳« یــا حــرکات نمایشــیِ دســت و انگشــتان اجــرا 
می شوند، رفتار و اعمال بازیگر در شیوۀ اجرایِ تئاترِ »نو۴« 
بازتابی از معانیِ ذنیستی می شود و در اپرایِ پکن پرچمی 

سیاه بر صحنه، جایگزینِ نمادِ طوفان در متن مکتوب.
تجربیــات نمایــش آئینی مشــرق زمین از متــون رمزی، 
لت های  کــه تبدیــل و انتقــال دلا حــاوی ایــن آمــوزه اســت 
معنایــیِ عناصــر نمادهــای ســاختار روایــی متــون رمــزی 
ادبیات فارسی به ساختاری نمایشی، تنها از طریق تحلیل 
لت هــای نمادیــنِ متــون فــوق و ســپس  و درک عمیــقِ دلا
تبدیل کارکردِ توصیفی نمادهایِ فوق به کارکردی نمایشی 
لت« هایِ آن ها برای  از راه تحلیــل بالقوه های دیداریِ »دلا
انتقــال همان معانیِ موردنظرشــان در متن مکتوب میســر 
خواهد بــود. متونی که به دلایل متعــدد تاریخی و فرهنگی 
ابعاد نمایشی شان مورد غفلت قرارگرفته است و »این عدم 
توجه احتمالاً ناشــی از زبان رمزآمیز آن ها از یک سو و طرح 
حــوادث و مطالبــی ناهمســاز بــا منطق عقــل و تجربه های 

عادی در آن ها، از سویِ دیگر است.« )همان: 221(.
کِ نمادین  ازایــن رو، بی تردید تکیه برظرفیّت های ادرا
در حــوز ه ی فرهنــگ ایرانــی که ناشــی از ســابقه ی طولانیِ 
فرهنگ و نگرش شــهودی در بیــن اقوام ایرانی و همچنین 
پیونــدِ عمیــق زندگــی و فرهنــگ مردمــان ایــن ســرزمین با 
بیان نمادین موجود در متون شــاعرانه و داستانیِ ادبیات 
کنــارِ طراحــیِ هوشــمندانه ی فرآینــدی  عرفانــی اســت، در 
، می توانــد موجبــاتِ پــرورش اســتعداد  آموزشــی و مســتمر
دیــداری و درنتیجه شــکل گیری زمینه های مناســبِ پیوندِ 
مــردم بــا برگــردانِ نمایشــی از گنجینــه ی گران بهــای متونِ 

رمزیِ ادبیات فارسی را فراهم آورد.

منابع
_ پورنامداریــان،  تقــی )1۳6۴( رمــز داســتان های رمزی در ادب فارســی،  

تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
_ کاپلســتون، فردریــک )1۳۸۰(، تاریخ فلســفه، ترجمه ســید جال الدین 

مجتبوی، ج 1، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی / سروش. 

3. Mudra
4. Noh
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ســهرودی  یحیــی  شــهاب الدین  اشــراق  شــیخ  قصه هــای 
)5۴9-5۸7( زاییده ی ذهن خاقِ فیلســوف و عارف بزرگی 
اســت که اتفاقاً قصه نویس چیره دســتی هم است. از میان 
قصه هــای او، قصــه ی »لغت مــوران« را انتخــاب کرده ایم تا 
، با  گاهی از تفکر و اندیشــه ی این فیلســوف شــهیر ضمــن آ

ظرفیت ها و زیبایی های این قصه آشنا شویم.
لغت موران رســاله ای اســت با ســاختی به کلی متفاوت 
به جــای  رســاله،  ایــن  در  دیگــر.  داســتانیِ  رســاله های  بــا 
داســتان، چندین حکایــت مختلف را می خوانیــم: حکایت 
مــوران و بحــث آنان بر ســر این که ژاله ای که صبحدم بر ســر 
برگــی نشســته اســت را اصــل از زمیــن اســت یا هــوا، حکایت 
ک پشــتان و بحث آنان بر ســر این که مرغی که بر روی آب،  لا
بــازی می کنــد را اصل از آب اســت یا هــوا و حکایت عندلیب 

کــه ســلیمان در خانــه ی او  و مشــکل دیــدار او بــا ســلیمان 
نمی گنجــد و عندلیــب چــاره ای نــدارد جــز آن که قــدم رنجه 
فرمــوده خــود بــه دیــدار او برود. دیگــر: حکایت خفّاشــان با 
آفتاب پرســت که او را اسیر کرده و به عنوان مجازات محکوم 
می کننــد تا در معرض آفتاب قــرار بگیرد؛ و حکایت هدهد با 
بومان که مهمان آنان بود و صبح که شد، راه می افتد تا برود 
و بومــان مســخره اش می کنند که »این چــه وقت راه افتادن 
اســت؟« و بحــث آنــان بر ســر روشــنایی روز و این کــه هدهد 
به ناچــار خودش را به کوری می زند تا به او دشــنام ندهند و 
زیر چنگال و منقار ریزه ریزه اش نکنند؛ و چند حکایت دیگر 
و ذکــری از جام گیتی نمای کی خســرو و مناظره ی ادریس با 
کنــده به یک واحد کل و  مــاه و درنهایت پیوســتن اجزای پرا

این که در حضرت خورشید چراغ بردن جایز نیست.

برگی از متون کهن
لغت موران
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 لغت موران
»ســپاس مُبــدِعِ همــه را که بــه حقیقت همــه ی همگی، به 
اعتــراف همــه ی موجــودات، وجــودِ ســزاوار اســت؛ و درود 
کان بــاد، خصوصاً بــر محمد مصطفــی و آل او«. بــر روان پــا
یکــی ازجملــه ی عزیــزان کــه رعایــت جانــب او بــر ایــن 
ضعیــف متوجــه بــود؛ التماس کــرد کلمــه ای چنــد در نَهجِ 

سلوک.
اِســعاف کرده آمد؛ به شــرط آن کــه از نااهــل دریغ دارد 
إن  شــاءالله؛ و ایــن را »لغــت مــوران« نام نهادیــم و توفیق از 

خدای خواستیم در اتمام آن.

مــوری چنــد تیزتــک، میان بســته، از حضیــضِ ظُلمتِ 
مَکمَــن و مســتقرّ اول خویــش روی بــه صحــرا نهادنــد، از 

زِ  بهــرِ ترتیــبِ قــوت. اتفــاق را، شــاخی چنــد از نبــات در حَیِّ
مشــاهده ی ایشــان آمــد و در وقــت صبــح، قطــرات ژالــه بر 

صفحات سطوح آن نشسته بود.
که »این چیست؟« یکی از یکی پرسید 

یکی گفت: »اصل این قَطَرات از زمین اســـت.« دیگری 
گفـــت: »از دریاســـت.« و علی هـــذا، در محـــلّ نـــزاع افتـــاد.

موری متصرّف در میان ایشــان بــود. گفت: »لحظه ای 
صبر کنید تا میل او از کدام جانب باشــد که هرکســی را زی 
جهت اصل خود کششــی باشــد و به لُحــوق معدن و منبع 
خــود شــوقی بُــوَد؛ همه ی چیزهــا به سِــنخ خــود مُنجَذِب 
باشــد. نبینــی کــه کلوخــی را از مرکز زمیــن به جانب محیط 
 شــی ءٍ 

ُ
انــدازد، چــون اصــل او سُفلی ســت و قاعــده ی »کُلّ

د اســت، به عاقبــت کلوخ به زیر آید.  یَرجِــعُ الی اَصلِهِ« مُمَهَّ
هر چه ظلمت محض کشد، اصلش هم از آن است. هر چه 

روشنی جوید، همه از روشنی است.«
گــرم شــد و شــبنم از  کــه آفتــاب  مــوران در ایــن بودنــد 

کرد. هیکل نباتی آهنگ بالا 
موران را معلوم گشــت که از زمین نیســت؛ چون از هوا 

بود، با هوا رفت.

سُــلَحفاتی چند در ساحل نشیمن داشــتند. وقتی بر دریا، 
ــش بــر ســر 

َ
بــر ســبیلِ تفــرّج، نظــری می کردنــد. مرغــی منقّ

، بازی می کــرد؛ گاه غوطه می خورد و گاه  آب، به رســم طیــور
برمی آمد.

یکی از ایشــان گفت: »آیا این شــکل مطبوع آبی اســت 
یا هوایی؟«

گر آبی نبودی، در آب چه کار داشتی؟« دیگری گفت: »ا
گر آبی است، بی آب نتوان بود.« سِیُم گفت: »ا

کم مَخلَص ســخن بــر آن آورد که »نگاه دارید  قاضیِ حا
گر بی آب تواند بود، نه آبی اســت  و مراقب حال او باشــید! ا
و نه به آب محتاج است؛ دلیل بر این حال ماهی است که 

کرد از آب، حیاتش استقرار نپذیرد.« چون مَفارِقَت 
گاه، بادی ســخت برآمــد و آب را به هــم آورد. مرغک  نــا

در اوج هوا نشست.
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گفتند: »مأخذت را بیانی حاجت است.« کم را  حا
کم گفت: »ســخنِ ابوطالب مکّی است. نشنیده اید  حا
کــه در حــقّ پیغامبــر مــا می گویــد در بــاب وَجــد و خــوف: 
در حــال وجــد، مــکان از پیغامبــر برمی داشــتند؛ و بــزرگان 
ازجمله ی حُجُبِ عقل، هوا را و مکان را و جســم را شــمرند؛ 
کــه تــا حجــاب برنخیــزد، شــهود حاصــل  و همــه متّفق انــد 
نشــود؛ و ایــن گوهــر کــه در محــلّ شــهود می آیــد مخلوق و 

حادث است.«
همــه ی سنگ پشــتان بانــگ برآوردند کــه »گوهری که 
در مــکان باشــد، چون از مــکان بــه در رَوَد؟ از جهات چون 

منقطع شود؟«
کــم گفــت: »من نــه از بهرِ این گفتــم این قصه ی به  حا

این درازی.«
تــو  کــم،  حا »ای  کــه  برآوردنــد  بانــگ  سنگ پشــتان 

ک بر او پاشیدند و در نشیمن رفتند. معزولی.« خا

 
ّ

الِا بودنــد  حاضــر  ســلیمان  حضــرت  در  مرغــان  همــه ی 
کــه  کــرد  نامــزد  رســالت  بــه  را  مرغــی  ســلیمان  عندلیــب. 
کــه ضــرورت اســت رســیدن شــما و ما به  »عندلیــب را بگــو 

»! یکدیگر
چون پیغام سلیمان به عندلیب رسید، هرگز از آشیان 
بــه در نیامده بــود، بــا یــاران خود مراجعــت کرد کــه »فرمان 
ســلیمان بــر این نَسَــق اســت و او دروغ نگوید، بــه اجتماع 
گــر او بیرون باشــد و مــا درون، ماقات  ایعــاد کــرده اســت. ا
میسّــر نشــود؛ و او در آشیان ما نگنجد؛ و هیچ طریقی دیگر 

نیست.«
کــه  یکــی ســال خورده در میــان ایشــان بــود، آواز داد 
»طریــق آن اســت کــه چــون مَلِــک ســلیمان در آشــیان مــا 
نگنجــد، مــا نیــز به ترک آشــیان بگوییــم و به نزدیــک مَلِک 

گرنه، ماقات میسّر نشود.« رَویم؛ و ا

گیتی نمــای کی خســرو را بــود. هــر چــه خواســتی، در  جــام 
بــر  و  بــات واقــف می شــد  مُغَیَّ بــر  و  کــردی  آنجــا مُطالَعَــت 
کائنــات مطلع می گشــت. گوینــد آن را غافی بــود از ادیم بر 

شــکل مخروط ســاخته، ده بندگُشــا بر آنجا نهاده. وقتی که 
که از مغیّبات چیزی بیند، آن غاف را در خَرطه  خواســتی 
انداختــی. چون همه بندها گشــوده بودی، بــه درنیامدی 
چون همه ببســتی، در کارگاه خــرّاط برآمدی. پس وقتی که 
آفتاب در اِســتِوا بودی، او آن جام در برابر می داشــت چون 
کبر بر آن می آمد، همه ی نقوش و سطور عالم در  ضوء نیّر ا

آنجا ظاهر می شد.

کســی را با یکی از ملوک جن مؤانســت افتاد. او را گفت »تو 
را کی بینم؟«

گــر خواهــی که تــو را فرصــت اِلتِقای ما باشــد،  گفــت: »ا
قــدری از کُنــدُر بر آتش نِه و در خانه هر چه آهن پاره اســت 
و از اجســاد سَــبعه، هــر چــه صریر و صــدا دارد بینــداز و به 
ســکونت و رِفــق، هرچه بانگ دارد دور کــن. پس به دریچه 
، بعد از آن که در دایره ای نشســته باشــی؛ چون  بیــرون نگــر

کُندُر سوخته شود، مرا بینی.«

وقتی، خفاشــی چنــد را با حِربا خصومت افتــاد و مُکاوَحَت 
برفــت.  حــد  از  مشــاجَرت  گشــت.  ســخت  ایشــان  میــان 
خَفافیش اتفاق کردند که چون غَسَــق شــب در مُقعّر فلک 
مســتطیر شــود و رئیــس ســتارگان در حظیــره ی افــول هــوا 
کند، ایشان جمع شوند و قصد حِربا کنند و بر سبیل حِراب 
حربــا را اســیر گرداننــد، به مراد دل سیاســتی بــر وی برانند 
و برحســب مَشــیّت، انتقامــی بکشــند. چــون وقــت فرصت 
به آخر رســید، به در آمدند و حربای مســکین را به تعاون و 
تعاضُد یکدیگر در کاشــانه ی اِدبارِ خود کشیدند و آن شب 

محبوس بداشتند.
گفتند: »این حِربا را طریق تعذیب چیست؟« بامداد، 

کردند با  کردند بـــر قتـــل او. پـــس تدبیـــر  همـــه اتفـــاق 
یکدیگـــر بـــر کیفیـــت قتل. رأی شـــان بـــر آن قـــرار گرفت که 
»هیـــچ تعذیب بَتَـــر از مشـــاهدت آفتـــاب نیســـت.« البته، 
هیـــچ عذابـــی بتـــر از مجـــاورت آفتـــاب ندانســـتند، قیاس 
 بـــر حـــال خویش کردنـــد و او را بـــه مطالعت آفتـــاب تهدید 

کردند.
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حربا از خدای خود این می خواســت و خود آرزوی این 
نوع قتل می کرد.

چــون آفتاب برآمــد، او را از خانه ی نحوســت خود به در 
انداختنــد تــا بــه شــعاع آفتــاب معــذب شــود؛ و آن تعذیــب 
گر خفافیش بدانستندی که در حقّ حربا به  اِحیای او بود. ا
آن تعذیب چه احسان کرده اند و چه نقصان است در ایشان 

به ذوق لذت او، همانا که در غضب بمُردندی.

، به  وقتــی، هدهــد در میان بومــان افتاد؛ بر ســبیل رهگذر
نشــیمن ایشــان نــزول کــرد؛ و هدهــد به غایــت حــدّت بصَر 
مشــهور اســت و بومــان روزکــور باشــند، چنان کــه قصــه ی 
ایشــان نزدیــک اهــل عرب معروف اســت. آن شــب، هدهد 
در آشــیان بساخت و ایشــان هرگونه احوال از وی استخبار 

می کردند.
کرد. بامداد، هدهد رخت بربست و عزم رحیل 

بومان گفتند: »ای مســکین، این چه بدعت اســت که 
تو آورده ای؟ به روز کسی حرکت کند؟«

گفــت: »ایــن عجــب قصــه ای ســت! همــه ی  هدهــد 
حرکات به روز واقع شود.«

کــه  بومــان گفتنــد: »مگــر دیوانــه ای؟ در روز ظلمانــی 
کتســاب  آفتاب مُظلم نور آفتاب اســت و همه ی روشــنان ا
نور و اقتباس ضوء خود از او کرده اند و عَینُ الشــمس از آن 

که ینبوع نور است.« گویند او را 
کســی هیــچ  کــه »چــرا بــه روز  کردنــد  ایشــان او را الــزام 

نبیند؟«
گفــت: »همــه را در طریــق قیــاس به ذات خــود الحاق 
مکنیــد که همه کس بــه روز بیند؛ و اینک، مــن می بینم، در 
عالم شــهودم، در عیانم، حُجُب مرتفع گشــته است، سطور 

ک می کنم.« شارِق را بی اِعتوار ریبی بر سبیل کشف ادرا
بومــان چــون ایــن حدیــث بشــنیدند، حالــی فریــادی 
غ مبدع  برآوردند و حَشری کردند و یکدیگر را گفتند »این مر
اســت، در روز کــه مظنــه ی عماســت، دم بینایــی می زنــد!« 
حالی، به منقار و مِخلَب دســت به چشم هدهد فراداشتند 
و دشــنام می دادنــد و می گفتنــد کــه »ای روزبیــن!« زیــرا که 

گر بازنگردی، بیم  روزکوری نزد ایشان هنر بود؛ و گفتند که »ا
قتل است.«

کـــور نگردانم،  گـــر خـــود را  کـــه »ا کرد  هدهـــد اندیشـــه 
ک کنند؛ زیـــرا که مرا بیشـــتر زخم بر چشـــم زنند و  مـــرا ها
موا الناس  قتـــل و عَما به یک بارگی واقع شـــود.« الهـــامِ »کلِّ
علـــی قَـــدر عقولِهم« به او رســـید. حالی، چشـــم برهم نهاد 
 و گفـــت »اینـــک مـــن نیـــز به درجـــه ی شـــما رســـیدم و کور 

گشتم.«
چون حال به این نَمَط دیدند، از ضرب و ایام ممتنع 

گشتند.
هدهد بدانست که در میان بومان افشای سرّ ربوبیّت 
کفــر اســت. تــا وقت رحلــت، به هــزار محنت، کــوری مزوّری 

می کرد.

پادشــاهی باغی داشــت که البته در فصول اربَعَه از ریاحین 
و خُضرَت و مواضع نُزهت خالی نبودی، آب های عظیم در 
آن جــا روان و اصنــاف طیور بر اطــراف اَغصان انــواع الحان 
ادا می کردنــد و از هــر نعمتی که در خاطر مُختَلِج می شــد و 
هر زینتی که در وهم می آمد در آن باغ حاصل بود؛ و از آن 
جملــه، جماعتــی طواویــس به غایت لطف و زیــب و رُعونَت 
در آنجــا مُقــام داشــتندی. وقتــی، ایــن پادشــاه طاووســی 
را از آن جملــه بگرفــت و بفرمــود تــا او را در چرمــی دوزنــد، 
جنِحه ای او هیچ ظاهر نماند و به جهد 

َ
چنان که از نقوش ا

کــرد؛ و بفرمود تا  خویــش مطالعه ی جمال خود نتوانســت 
هم در باغ، ســلّه ای بر ســر او فروکردند که جز یکی ســوراخ 
نداشت که قدری ارزن در آنجا ریختندی از بهر قوت و برگ 

معیشت او.
مدت هـــا برآمـــد. این طاووس خـــود را و مَلِـــک را و باغ 
را و دیگـــر طواویـــس را فراموش کرد. در خود نـــگاه می کرد، 
 چـــرم مُســـتَقذَر بی نـــوا نمی دیـــد و مَســـکَنی به غایـــت 

ّ
الا

هیچ چیـــز  کـــه  نهـــاد  آن  بـــه  دل  ناهمـــواری.  و  ظلمـــت 
لطیف تـــر از چرم نیســـت و هیچ مَقام عظیم تـــر از آن مَقعَد 
گر کســـی وَرای  سَـــلّه نتواند بـــود، چنان که اعتقاد کرد که »ا
ایـــن عیشـــی و کمالـــی و مَقَـــرّی دعـــوی کند، کفـــر مُطلق و 
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 این بـــود که هر 
ّ

سَـــقَط محـــض و جهـــل صِـــرف باشـــد؛« الا
شـــجار 

َ
زهار و ا

َ
وقـــت که بادی خـــوش وزیدن گرفتی و بوی ا

و گل و بنفشـــه و سَـــمَن و انواع ریاحین به او رسیدی از آن 
ســـوراخ، لذتی عَجَب یافتی، اضطرابـــی در وی پدید آمدی 
و نشـــاط طَیَـــران در او حاصـــل گشـــتی و در خـــود شـــوقی 
یافتی. ولیکن ندانســـتی که آن شـــوق از کجاســـت، زیرا که 
لباس جز از آن چرم ندانســـتی و عالم جز از آن سَـــلّه و غذا 

گر نیز وقتی  جـــز از ارزن. همه چیزها فراموش کرده بـــود؛ و ا
صـــوات و الحـــان طواویـــس و نغمات طیـــور و هُبوب صبا، 

َ
ا

مدتـــی در آن تفکر بماند که »این باد خوشـــبوی چیســـت 
کجاســـت؟« معلومش نمی گشـــت؛  و این اصوات خوش از 
و در ایـــن اوقـــات، بی اختیار وی، فَرَحـــی در وی می آمد؛ و 
ایـــن جهالـــت او از آن بـــود که خـــود را فرامـــوش کرده بود و 
وطـــن را. هـــر وقت که از باغ بـــادی یـــا آوازی برآمدی، او در 
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 آرزو آمـــدی، بی آن کـــه موجبی شـــناختی یا ســـببش معلوم 
بودی.

روزگاری در آن حیرت بماند. تا پادشــاه، روزی، بفرمود 
غ را بیاورید و از سَلّه و چرم خاص دهید!« که »آن مر

طــاووس چــون از آن حُجُــب بیــرون آمــد، خــود را در 
میــان بــاغ دید، نقــوش خود را بنگریســت و بــاغ را و ازهار و 
اشــکال آن را بدید و فضای عالم و مجال سیاحت و طیران 
و اصــوات و الحــان و اجنــاس، در کیفیــت حــال فرومانــد و 

حسرت ها خورد.

کــب بــا او در ســخن آمدنــد.  ادریــس جملــه ی نجــوم و کوا
از مــاه پرســید کــه »تو را چرا وقتــی نور کم می شــود و گاهی 

زیادت؟«
گفت: »بدان که جِرم من سیاه است و صیقل و صافی 
و مــرا هیچ نوری نیســت. ولیکــن وقتی کــه در مقابل آفتاب 
باشــم، بــر قــدر آن که تقابل افتــد، از نور او مثالــی در آینه ی 
جِــرم مــن _ همچــون صورت هــای دیگــر اجســام در آینــه _ 
ظاهر شــود. چون به غایت تقابل رَسَم، از حضیض هِالیّت 

به اوج بَدریّت ترقّی کنم.«
چــه  تــا  تــو  بــا  او  »دوســتی  کــه  پرســید  او  از  ادریــس 

حدّی ست؟«
گفت: »تا به حدّی که هرگه که در خود نگرم در هنگام 
تقابــل، آفتــاب را بینم؛ زیرا که مثال نور قرص آفتاب در من 
ظاهر است، چنان است که همه مَاست. سطح و صِقالَت 
روی من مســتغرق اســت به قبول نور او. پس در هر نظری 
گر  کــه بــه ذات خــود کنــم، همه آفتــاب را بینــم. نبینــی که ا
آینــه را در برابــر آفتــاب بدارنــد، صــورت آفتــاب در او ظاهــر 
گر تقدیراً آینه را چشــم بــودی و در آن هنگام که در  گردد؟ ا
برابر آفتاب اســت در خود نگریســتی، همه آفتاب را دیدی؛ 
 

ّ
گرچه آهن اســت. »اناالشــمس« گفتی، زیــرا که در خود الا ا

گر »اناالحق« یا »سبحانی ما اعظمَ شأنی«  آفتاب ندیدی. ا
گوید، عذر او را قبول واجب باشد.«

گـــر در جهـــت اســـت،  کن خانـــه ای باشـــد، ا کســـی کـــه ســـا

گـــر خانـــه در جهت اســـت و او  خانـــه او در جهـــت اســـت. ا
نـــه در جهت باشـــد، نَفـــی جهـــت لازم آید، بر ایـــن طریق. 
 خـــدای منـــزّه اســـت از مـــکان و از جهـــت و هـــم مبطـــل 

خطاست. 
؛ هرگز خانه و کدخدای  در خانه به کدخدای ماند همه چیز

یکی نشود.
هرچــه مانع خیر اســت بد اســت؛ و هر چــه حجاب راه 
اســت کفر مردان اســت. راضی شــدن از نفس به آنچه او را 
دســت دهــد و با او ســاختن بر طریق ســلوک، عجز اســت؛ 
گــر نیز بهر حق باشــد،  و بــه خــود شــاد بودن تباه اســت و ا

به کلی روی به حق آوردن اخاص است.
 ، ابلهی چراغی در پیش آفتاب داشت. گفت »ای مادر

کرد.« آفتاب چراغ ما را ناپدید 
گفــت: »چون از خانه به در نهی، خاصه به نزد آفتاب، 
گردد؛ ولیکن چشم  هیچ نماند؛ نه آنکه ضوء چراغ معدوم 
چــون چیــزی عظیــم را بیند، کــودک حقیــر را در مقابله آن 
گرچه روشن باشد،  نبیند. کسی که از آفتاب در خانه رود، ا

هیچ نتواند دیدن.«

 منبع
قصه های شــیخ اشراق، شــهاب الدین یحیی ســهروردی، ویرایش متن: 

، چاپ ششم، 1۳۸6 جعفر مدرس صادقی، نشر مرکز

 شرح لغات
نهــج: راه، گونــه / اِســعاف: بــرآوردن حاجــت / حضیــض: قعــر / مَکمَــن: 
: محــل، کرانــه / لُحــوق: باریــک میــان شــدن /  بزنــگاه، کمیــن گاه / حیّــز
ک پشــت  منجــذب: کشــیده شــده / مُمَهّــد: گســتراننده / سُــلحفات: لا
: فریــاد کردن /  / ایعــاد: وعــده دادن / مغیّبــات: نهفتــه شــده ها / صریــر
مُکاوَحَت: جنگ و ســتیز / غَسَــق: نهایت تاریکی شب / حظیره: جایگاه 
و خوابــگاه گوســفند و شــتر / حربــا: آفتاب پرســت/ حــراب: جمــع حرب 
: دست به دســت  )جنــگ( / ینبــوع: چشــمه / شــارق: روشــن / اعتــوار
کــردن / خُضــرَت: ســبزی / نزهــت: خرمــی  گردانیــدن / ایــام: دردمنــد 
/ اغصــان: شــاخه های درخــت / مُختَلِــج: متشــنج / طواویــس: جمــع 
طــاووس / رُعونــت: باهــت و حماقت / اجنحــه: جمع جُنــاح و جَناح / 
: پلید داشــته شــده / هبوب: وزیدن باد / خراط:  سَــلّه: ســبد / مُستَقذَر
مــوا النــاس علــی قَــدر عقولِهــم: با  : خورشــید/ کلِّ کبــر چوب تــراش/ نیــر ا

هرکس به اندازه ی عقلش سخن بگوی 
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بلنــد///////  علـــف های  بلـنـــد//////////  علف هــای 
/// علف های بلند//////////

/ مثــل بــاد کــه می پیچــد توی  بـــ بـــ بــروم/// بــروم/ تندتــر
علف های بلند/ پشــت آن درخت ها/ کنار کوه ها/ خســته 
تــاول بزنــد/ چشــمم  بــروم/ پاپــا پاهــام  بــاز هــم  بشــوم/ 
کتلــت و  گرســنه ام بشــود/ خــب بشــود/  بــرود/  ســیاهی 
برنــج دارم/ بخــورم/ نمی خورم/ می دوم طــرف علف های 
بلنــد/ پیــش پریا/ می نشــینم پیش او/ چه نســیم خوخو 

خوبی/ چه هوای قشنگی/
پریــا وســط علف هــای بلنــد/ روی ویلچر نشســته باشــد و 
شــاخه ای پــر از گُل صورتی پیچیده باشــد دور چرخ های 
تــا  باشــد/  آمــده  بــالا  روســری اش  تــا  گُل هــا  ویلچــرش/ 
شــانه هاش/ گُل هــای صورتــی و قرمــز و صورتــی/ گُل های 
/ هــم  گُل هــای هــم صورتــی/ هــم قرمــز قرمــز و صورتــی/ 
صورتــی/ بایســتم روبه روی پریا/ ســام کنم/ او هم ســام 

کند و بگوید/
خــوب شــد اومدی/ چــه بوی کتلتــی/ خداجــون چه قدر 

گرسنه مه/
بگویم/

امّــا مــن کــه هنوز جعبــه ی شــیرینی و گُل رو به تــو ندادم/ 
هنوز خواستگاری نکردم/

بخندد و بگوید/
گیج گیجه می زنی آقاماهان/

گُل های صورتی برسند تا روی پیشانی اش/ فریاد بزند/ و 
تــو صــد و هــزار ســال پیــش/ از مــن خواســتگاری کــردی/ 

یادت رفته/
گیج گیجه بگیرم/ دهانم از تـ تـ تعجب باز شود و همان طور 

باز بماند/ بگویم/
گُل چیه دست من/ پس این جعبه ی شیرینی و 

بگوید/

مردن در قطــارِ بـخــــت،
یلِ گیج گیجه روی ر

فصلی از رمان منتشر نشده ی می می رمَت
محمد مهدی رسولی
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خب برای تولد دخترهامونه دیگه/ ترگل و مه گل/
و تــازه یــادم بیفتــد مــا دو تــا دختر داریــم که مثــل هم/ از 

دودودو دوقلوی هم/
بگویم/

پس من می رم/ دوباره از اول///
/ در بزنم/  بــروم پشــت علف های بلند/ بایســتم پشــت در
مه گل در را باز کند و پر بزند بنشــیند روی شــانه ی راستم 
و بخنــدد و دنــدان راه شــیری اش برق برق برق بــرق بزنــد/ 

بگویم/
تو کی دندون درآوردی/

پریا قاه قاه بزند زیر خنده و بگوید/
چــی می گی ماهی/ بچه هامون هنوز نوزادن/ دندون کجا 

بود/
تعجب بکنم/ خیلی/ بگویم/

که تو دهن شون برق می زنه/ چیه/ پس این هایی 

بـ بـ بگوید/
این هــا مرواریدهایی هســتن کــه مادرتــون/ فهیمه خانوم 

برای تولد بچه ها آوردن/
 بترسم مثل زهره ترک/ بگویم/

بــرای  بشــیم  بدبخــت  نــدن/  قــورت  این هــارو  یه وقــت 
خودمون/

دوباره قاه قاه بخندد و بگوید/
کاری آقاماهی/ که بدبخت نمی شیم/ کجای  ما 

آن وقت بروم بنشــینم روی مبلِ علفــی و علف ها را دوباره 
ببینــم/ بشــمرم/ گیج گیجــه بــروم/ حواســم پــرت بشــود/ 
چند هزار میلیون و صد و هزار و صد تا علف/ پریا بگوید/

کردم خشک بشه/ دفتر یادداشتت رو شُستم/ ولو 
کنم و بگویم/ بدوم/ ماما ماچش 

الهی قربونت برم پریاجون/
آن وقت بگویم/
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تشــنه مه/ تــازه از ســرِ کار رســیدم/ یــه چایــی ای/ دوغی/ 
گازداری/ چیزی تو این خونه پیدا می شه/ نوشابه ی 

مه گل بپرد روی شــانه ی چپم و لیوان دســته داری بدهد 
دستم و بگوید/

گاوه شــیر بــدوش/ فقــط نریــزی روی زمیــن/  بــرو از اون 
برکت خدا حروم می شه/

بــروم از گاوِ علفــی شــیر بدوشــم/ لیــوان را بگیــرم زیرش و 
مواظب باشم حتی قطره ای از آن روی زمین نچکد/

و پریا بخندد عین ماه و بگوید/
کردم/ می بینی چه بچه هایی تربیت 

و بگویم/
/ یادت نره بگو ماشالا

و بگوید/
/ ماشالا

و گُل هــای ســرخ از لای موهــاش بزند بیرون/ بــرود بالای 
ســرش تاب بخــورد و غنچه های تازه بزنــد و غنچه ها تاب 
بخورند/ گُل بشــوند و پریا دســتش را ببــرد لای موهاش و 

یک گنجشک از لای موهاش بیرون بپرد و بگوید/
خاله پریاجون/ چه قدر خوشحالی/

و پریاجون بگوید/
زبــون  شــیرینی  می خــوام  نباشــم/  خوشــحال  چــرا  مگــه 

کتلت و برنج/ بخورم/ بعدش هم 
یک قُلپ شیر از لیوان سـ سـ سر بکشم و زیرلب بگویم/

تو از کجا می دونی شیرینی زبونه/
پریا مثل انار بخندد و بگوید/

بوی عطر و گابش همه جارو برداشته/
ادا در بیاورد/

فکر کردی من دیوونه ام/
و هرهــر بخنــدد/ مــن اخــم کنــم/ چــرخ ویلچــرش را هــل 

بدهد و بگوید/
کردم/ شوخی 

آ  و بپرد بنشــیند روی سرم و مثل شانه به سر آواز بخوانم و آ
آواز بخوانم/ وقتی آواز خواندنم تمام شد پریا و ترگل و مه گل 
بــرام کـــ کـ کف بزنند/ مــن تعظیم کنم رو به آن هــا و بگویم/

خیلی خوشــحالم که شمارو در محفل صمیمیِ خودمون 
می بینم/

کرده بگوید/ کتلت را داغ  که برنج و  پریا 
بیــا غذا یخ کرد/ بچه ها دســت تون رو بشــورین بیاین ســر 

سفره/
بخندم/ از ته دل بخندم و به پریا بگویم/

آخــه بچه هــا که دنــدون نــدارن/ چه جوری برنــج و کتلت 
بخورن/

و پریا بزند زیر خنده ی قاه قاه/ ترگل و مه گل هم خنده شان 
بگیــرد/ آن قــدر بخندیــم کــه اشــک از چشــم هامان بیاید/ 
آن وقــت ناهارمــان را بخوریــم/ علف هــای بلنــد به مــا نگاه 
کننــد و دهان شــان آب بیفتــد و بــه آن ها تعــارف کنیم که/

بیایید یک لقمه با ما بزنید/
و آن هــا بخندند/ جوری بخندند که اشــک از چشم شــان 

بیاید و بگویند/
ما که نمی توانیم برنج و کتلت بخوریم/ ما آب می خوریم/ 

کود می خوریم/ ما 
من خمیازه بکشم و بگویم/

دیگر هوا شــب شــده/ بایــد بـ بـ بـ بخوابیم/ فــردا هزار تا کار 
داریم/

از پریا بپرسم/
کت شلوار دامادی من کجاست/ می خوام فردا بپوشم/

پریا بزند پشت دستش و بگوید/
آخ/ دادم خشکشویی/ فردا آماده می شه/

قاه قاه بزنم زیر خنده و بگویم/
تو چه قدر ســاده ای/ کت شــلوار دامادی همین جاســت/ 

که ندادیمش که/ پوشیدمش/ به خشکشویی 
پریا ادا درآورد/

ای ناقا/ فکر کردی من دیوونه ام/
کــه صبح زود بیدار شــویم/ دد  و هرهــر بخنــدد/ بخوابیم 
دستم را دراز کنم از لای علف های بلند/ چراغ را خاموش 
کنــم/ یک دفعــه همه جا تاتا تاریک شــود/ ترگل و مه گل با 

هم بگویند/
اَه/// تاریک شد/ ما می ترسیم/
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تاریکــی که تــرس نداره دخترهــا/ چشــم هاتون رو ببندین 
خواب تون می بره/

خروپــف  و  خوابیــده ام  مــن  چــون  بگویــد/  پریــا  را  ایــن 
می کنم و علف های بلنــد خوابیده اند و خروپف می کنند/ 
بزنــد  آفتــاب  کنــد/  بیــدار  را  خُروپُــف/ خورشــید  صــدای 
تــوی چشــم هامان و بلند شــویم از خــواب و خمیازه های 
کائو  شــیرکا صبحانــه  و  بخندیــم  و  بکشــیم  خوشــحالی 
غ عســلی و آن وقــت مــن بــا دســتمالِ  بخوریــم بــا تخم مــر
کــه از توی فیلم ســینما خریده ام/ گوشــه های  پیشــبندم 

کنم و بگویم/ ک  دهانم را پا
گر گفتی چه خبر مهمی دارم/ ا

مه گل بگوید/
شیرینی زبون می خوریم/

بگویم/
مهم تر از اون/

ترگل بگوید/
موهامون رو دمب اسبی می بندیم/

بگویم/
/ از اون هم مهم تر

پریا بگوید/
من بگم/

همه براش کف بزنیم/ پریا بگوید/
می خوایم بریم مشهد/

خیلــی مـــ مـــ متعجــب بشــوم و دهانــم خیلــی بــاز بماند/ 
بگویم/

از کجا فهمیدی/
بگوید/

همین طوری حدس زدم/
کنم و بگویم/ و من خیلی تعجب 

کــردار  پــس زود پاشــین چمدون هــارو ببندیــن/ قطــار لا
رأس ساعت حرکت می کنه/

/ رأس ساعت حرکت کند/ هوهو چی چی/// هوهو  و قطار
چیــش ش ش ش///  چی چــی///  هوهــو  چی چــی/// 

کند و بگوید/ / وسط علف های بلند ترمز  قطار
مسافرای عزیز/ برای نماز/ ده دقیقه متوقف می ایستیم/

و بدوبدو برویم در مسجد گلی ای که گنبدش نصف آبی/ 
و نصف ســبز اســت نماز بخوانیم و بیاییم بنشــینیم روی 

/ صندلی هامان/ توی قطار
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گــن  قطــار مــا هــزار و شــانصد میلیــون و صــد و هــزار تــا وا
گن هــا بدویــم و تــوی علف هــای  دارد و مــا در همــه ی وا
بلنــد دنبــال پروانه هــا بگذاریــم و بخندیــم و شــب را توی 
بپیچــد  قطــار  صــدای  و  بخوابیــم  بازشــونده  تخت هــای 
لابــه لای علف هــای بلنــد/ علف های بلنــد/// علف های بـ 

بـ بـ بلند///
را  آبــی ام  کــت  مــن  زیــارت/  برویــم  مشــهد/  برســیم  تــا 
دربیــاورم و در حــرم نمــاز بخوانــم و آن وقــت برویــم کباب 
گا  بخوریــم و کباب هــا را بــا گوجه بخوریم و با نوشــابه ی گا
گازدار بخوریــم/ از آن جــا برویــم مســافرخانه و عصــر برویم 
عکاس خانــه عکــس بگیریــم/ مــن تــوی عکــس/ بــه رنگ 
آبــی بیفتــم و پریــا به رنگ صورتــی/ مه گل و تــرگل به رنگ 
/ ســوغاتی بخریــم بــرای باباحبیب و  نارنجــی/ برویــم بــازار
مامافهیــم و رؤیــا و مینــا/ و یک جفت جــوراب هم بخریم 

برای بهرام/
بخوابیــم بیدار بشــویم/ بخوابیــم بیدار بشــویم/ بخوابیم 
بیــدار بشــویم/ بخوابیــم بیدار بشــویم/ چهــار روز و چهار 
شــب بیایــد و بــرود/ دوباره ســوار قطار بشــویم و برگردیم/ 
پریا آن قدر خوشــحال باشد که موهای مثل آبشارش برق 
بزنــد/ مثل علف هــای بلند که وقتی آفتــاب درمی آید برق 

می زنند/
سوغاتی ها را بدهیم و همه از خنده و خوشحالی بغل مان 
کننــد/ نبــات و زعفــران را بــه مامافهیــم  کننــد/ ماچ مــان 
بدهیــم و مامافهیم بایســتد لابه لای علف ها و قدش بلند 
شــود/ از علف ها بیرون بزند/ موهاش مثل زعفران بشــود 
و بــاد بیایــد و بابابــا بــاد بیایــد و علف های بلنــد برقصند/ 
علف هــای بلنــد بلرزنــد/ علف های بلنــد/// علف های بـ بـ 

بلند///
کــه  خریده ایــم  کت شــلوار  یک دســت  باباحبیــب  بــرای 
ســوغاتی بدهیــم و ماچ مــان بکنــد و بپوشــد و یــک ســایز 
تنگ باشــد و ســر شــانه اش پــاره شــود و مامافهیــم براش 
بدوزد با نخ آبی و شــیرینی بخورند به ســامتی و بابابزرگ 
کــه تــوی عکس/ پیر شــده/ صورت باباحبیــب را ماچ کند 

و بگوید/

از دختر من مثل شاه پریون مواظب باش/
و باباحبیــب بگویــد چَشــم و بخنــدد/ هشــت بــار قســم 
بخورد که مامافهیم زنش بشــود و علف های بلند بپیچند 

دور سرم/
بــاد کــه بیایــد/ علف هــای بلند پیــچ بخورنــد دور گردنم/ 
مامافهیم علف ها را بچیند و باباحبیب تاس بشــود و رؤیا 

بخندد و بگوید/
اِ/ بابا/ تاس شدی/

باباحبیــب از ذوقِ ناراحتــی/ ســیگار روشــن کنــد و مینا و 
کنند/ باباحبیب بگوید/ کبریتش را فوت  رؤیا یواشکی 

ســال  چنــد  نیســتم/  الآن  نیســتم/  ســیگاری  کــه  مــن 
و  ببــرد  بــاد  را  بلنــد  علف هــای  وقتــی  می شــوم/  بعــد 
کارگرها  آب میوه گیری ها تعطیل بشــوند و آقــای کاظمی را 
دور  بپیچنــد  بلنــد  علف هــای  ایــن  و  بفرســتند  صلــوات 

دست وپام/
بــوی علف های بلندِ بدبو بیاید/ بوی ســبزی ســوخته که 

توی ماهیتابه ته می گیرد/ مامافهیم بگوید/
پاشم/ پاشم/ سبزی قرمه سوخت/

و بــوی علف هــای بلنــد ســوخته بیایــد/ بوی لجــن/ بوی 
شــیر گندیده و پوســت هندوانه ی گندیده و آشــغال های 
بلند/ بوی آشــغال ها بپیچد توی ســرم/ یک دفعه پایم لیز 
بخــورد/ از بــالای تپه غلــت بزنم پایین/ جعبه ی شــیرینی 
و گُل را ســفت توی بغلم بگیرم و آشــغال ها را بشمرم/ هزار 
و صد و میلیون و ششــصد و ســی هزار تا آشــغال و پوست 
ایــن علف های بلنــد  پــس  کجاســت  و علــف و///  خربــزه 
کــه آقــای بهــرام می گفــت/ و گفت پشــت درخت هاســت و 
درخت ها تمام بشــود و تمــام درخت ها بروند و علف های 
بلنــد/// چه قــدر علف هــای بلند که صفرهــاش توی دفتر 
یادداشــتم جا نشــود و بسته شود/ بســته شود چشم هام 
روی ابرهــای ســیاه و کاغ هــای ســیاه که آش آش آشــغال 
گلویــم و خفــه  می خورنــد و علف هــای بلنــد بپیچــد دور 
کــه بمیــرم/// حــالا مــن  بشــوم/// و آن قــدر خفــه بشــوم 

مُردم/
که نبود/ به من چه آقای بهرام/ تقصیر من 
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یادداشت زیر از مجموعه یادداشت های شهید آوینی است. 
نــگاه والای او به جایــگاه حرکــت حضرت امام خمینــی )ره( که 
همانا احیای حیات باطنی بشر امروز است، قابل تأمل است. 

لذا به بهانه ی سالگرد امام خمینی)ره( این مطلب می آید.

»دهــه  ی شــصت دهــه ی امــام خمینــی بــود« و ازاین پــس 
دهه  هــا هرچــه بیاینــد جز بــه او انتســاب نخواهندداشــت. 
او بــود کــه هــر آن چــه در تقدیــر تاریخ انســان این اثــر بود، 
ظاهر کرد. حیات انســان هایی چون او نفخه ای از نفخات 
کــه در تن انســان می دمــد، در تــن زمین  روح اللهــی اســت 
انســانی  خمینــی  امــام  می بخشــد.  حیــات  را  آن  و  مــرده 
چونــان دیگران نبود؛ از قبیله ی انبیــاء و اصحاب آنان بود 
و مصداقــی از مصادیــق معــدود »نبأ عظیم...« کــه هر هزار 
« عدد 1۰۰۰ نیســت؛  ســال یکی می رســد و مراد از این »هزار
مــراد آن اســت که او از خیل یادآوران اســت و مورد خطاب 
«؛ و مخاطــب ایــن ســخن آنان انــد که نه  ــر »انّمــا أنــت مذکِّ

دهه ی شصت و امام خمینی) ره(
بخشی از کتاب آغازی بر یک پایان

نامی از آنان در تاریخ های تمدن هست و نه در تاریخ های 
رســمی، امــا زمیــن هــر چــه دارد مدیــون آن هاســت. اینان 
امــا چــون  ک روییده انــد،  از خــا ابنــای بشــر  چــون دیگــر 
ک نمانده انــد و ســر بــر آســمان برآورده اند.  دیگــران در خــا
کــه از حقیقــت باخبرند و دیگــران را نیز  فقــط هم اینان انــد 

کرده اند. اینان خبر 
ایــن  و  انبیاســت  تاریــخ  بشــر  باطنــی  حیــات  تاریــخ 
تواریخ دیگر که نوشــته اند، ظنون نگارندگان آن هاســت و 
راهــی به-حقیقت ندارد. آن ها همواره ظاهر را بی نســبت 
کــه این چنین بنگــرد، همه چیز را  بــا باطــن دیده انــد و هر 
وارونــه خواهددیــد. چــرا در تاریخ هــای تمدن بــه انبیاء و 
گر هم کسانی چون  اوصیایشــان اشــاره ای نرفته اســت و ا
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در  را  وجودشــان  پرداخته انــد،  بــه آن  دورانــت«  »ویــل 
هالــه ای از ابهــام نگاه داشــته اند و دربــاره ی تعالیــم انبیاء 
کرده انــد؟ انبیــاء بــرای بهبــود زندگــی اقتصــادی  ســکوت 
مردمــان _ به زعــم امروزی هــا _ کــه نیامده انــد! آن هــا قبل 
از هــر چیز خــود را »فرســتاده ی خدا« می گفتنــد و تعالیم 
از  کــه  بوده انــد  مدعــی  و  نامیده انــد  وحــی  را  خویــش 
جانــب خــدا آمده اند و خبر از آســمان دارنــد؛ مردمان نیز 
کره ی  کنون در  گرنه دین و دین داری تا می پذیرفته اند و ا

گشته بود. زمین نابود 
از رنســانس و هبــوط بشــر در  کــه  قــرن  از چنــد  بعــد 
گذشته اســت هنــوز هــم آن چــه در  کلــی خویــش  مصــداق 
میــان مردمــان اعتبار دارد تاریخ میادی اســت که از زمان 
که از  تولد مســیح )ع( محاســبه شده اســت و تاریخ هجری 
گر وقایع  زمــان حضرت پیامبر اســام )ص(.  مگــر نه اینکه ا

دیگــری بــرای بشــر از این وقایع اهمیت بیشــتری داشــت، 
آن هــا را مبــدأ تاریــخ می گرفتنــد؟ امــا در کتاب هــای تاریــخِ 
تمدن اعصار زندگی بشــر را بــر مبنای ابزار تولید آن ها عصر 
غ و مس و حالا هم عصر فنّاوری و عصر  سنگ و آهن و مفر

ارتباطات و عصر فضا و فان و بهمان نامیده اند.
امــام خمینی پیامبر تازه ای نبود، اما از یادآوران بود، 
« که عهــد فطری مردمان با  از مخاطبــان »انّمــا أنت مذکر
کــرد و بعــد از چند قــرن که از  خداونــد را به آنــان یــادآوری 
هبوط بشــر در مصداق جمعی می گذشت، چونان اساف 
خویــش _ از ابراهیــم و اســماعیل تا محمــد )ص( دوره ای 
از جاهلیــت را شکســت و ســر دیگــری از دیــن داری را آغاز 
کــرد. این عصر تــازه را باید »عصر امــام خمینی« نام نهاد، 
کــه اعصــار پیشــین را نیز بــه انبیاء  چنان کــه حــق آن بــود 
و اوصیــا و یــادآوران دیگــر انتســاب می دادنــد؛ و مردمــان 
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»آرنولد توین بی« در یکی از 
که برای »هبوط« مفاهیمی 
قائل می شود آن را »هبوط 

کان بشر از زیستگاه هایشان  نیا
در بالای درختان برای زندگی

در خشکی« معنا می کند.
حتی توین بی که خودش

 مذهبی است، 
ً
یک متفکر ظاهرا

نسبت بین دین و تمدن
و باطن و ظاهر وجود انسان را

درنمی یابد، 
چه برسد به آنان که اصل

بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک 
کرده اند تاریخ را معنا 

کرده اند، اما تاریخ نویســان نــه. زیرک ترین  همــواره چنین 
آن هــا همچــون »آرنولد توین بی« در یکــی از مفاهیمی که 
کان بشــر  بــرای »هبــوط« قائــل می شــود آن را »هبــوط نیا
در  زندگــی  بــرای  درختــان  بــالای  در  زیستگاه هایشــان  از 

خشکی« معنا می کند.
حتــی توین بی که خــودش یک متفکر ظاهــراً مذهبی 
اســت، نســبت بیــن دیــن و تمــدن و باطــن و ظاهــر وجود 
انســان را درنمی یابد، چه برســد به آنان که اصل بر اســاس 

ماتریالیســم دیالکتیــک تاریــخ را معنــا 
کرده انــد. او اصــلاً نمی توانــد خــود را از 
که داروین به طور نابه خود  ســیطره ای 
بــر تفکــر او دارد رها کند و بــرای هبوط 
کتــاب ســه معنــا ذکــر  آغــاز  در همــان 
می کند که در چشــم ما حقیقتاً ابلهانه 
آن  از  یکــی  اســت.  خنــده آور  بســیار  و 
کــه نوشــتم و بعــد  معانــی همــان بــود 

هبوط را ازلحاظ معنوی معنا می کند:
کــه  زمانــی  آن هــا  ســخن  به دیگــر 
گاهی شــدند به طور  صاحــب شــعور و آ

معنوی هبوط نمودند.
که خودش  سومین معنای هبوط 
توصیــف  توجیــه  غیرقابــل   را  آن  هــم 
می کند، در ادامه ی همان معنای دوم 

است:
واقعیت این اســت که یک موجود 

گاه و ذی شــعور می توانــد شــریر باشــد ولــی یــک موجــود  آ
بی شعور نمی تواند...

و بالاخره حتی به ذهنش هم خطور نمی کند که شــاید 
آن چه در کتاب های آســمانی در معنای هبوط آمده اســت 

دارای حقیقت باشد.
کســانی  تنهــا  را  آن  بــرکات  و  خمینــی  امــام  وجــود 
کــه در جســتجوی تاریــخ  کننــد  می تواننــد حقیقتــاً درک 
خاســتگاه  کــه   _ زمیــن  کــره ی  بــر  انســان  باطنــی  تحــول 
تحــولات ظاهــریِ اجتماعی و اقتصادی و سیاســیِ حیات 

او نیز هســت_ به تاریــخ انبیاء رجوع می کنند. هم آنان اند 
کــه در وصــف امام خمینــی می گویند: »او بت شــکنی دیگر 
از تبــار ابراهیــم بــود.« و یا بــرای تبیین حقیقــت مبارزه ی 
او بــا طاغــوت به داســتان موســی و فرعون در قــرآن رجوع 
برابــر  او در  بیــان شــیوه ی مبــارزه ی  بــرای  یــا  و  می کننــد 
بازمی گردنــد.  کربــا  به واقعــه  اســامی،  انقــاب  دشــمنان 
کــه بــرای تبییــن افعال و  خــود او حتــی یک بــار هــم نشــد 
مصطلــح  به تاریخ هــای  را  مــردم  خویــش  سیاســت های 
کــه  رجــوع دهــد. بــرای یک بــار نگفــت 
توســعه  بــه  را  ایــران  تــا  آمــده ام  »مــن 
اقتصادی برســانم.« او خــود را در برابر 
« مکلف  »احیــای حیــات باطنــی بشــر
که چون باطن  می دانست و می فرمود 
انســان حیــات یابــد، امــور مربــوط بــه 
دنیــای او هــم »اصــاح« خواهــد شــد 
_ و ایــن لفــظ »اصــاح« نیــز بــا غایــت 
فقــط  »اصــاح«  از  تمــدن  تاریخ هــای 

مشترکی لفظی است.
و  اقتصــادی  به قــدرت  مســلمانان 
تســلیحاتی نیــز دســت خواهند یافــت، 
امــا ایــن امــر مســلماً موکول و مســبوق 
کــه  اســت  اَنفســی«  »تحــول  یــک  بــه 
کرده بــود  امــام خمینــی بــرای آن قیــام 
بی رودربایســتی،  و  رســید؛  به آن هــم  و 
همه ی تحولات تاریخی دهه ی شصت 
قــرن  اول  دهــه ی  و  میــادی  هشــتاد  دهــه ی  و  هجــری 
پانزدهــم هجــری قمــری معلول همیــن علت یگانه اســت: 
قیــام امــام خمینی و پیــروزی انقاب اســامی. چه دیگران 
ایــن حقیقــت را بفهمنــد و چــه نفهمنــد؛ و ازاین پــس نیــز 
همــه ی تحولات تاریخی در کره ی زمین در جهت تشــکیل 
امت واحده ی اسامی و قدرت گرفتن او در مبارزه ای بزرگ 

و بسیار جدی است که خواه ناخواه روی خواهد نمود. 

منبــع: آغــازی بــر یک پایان، ســید مرتضی آوینی، نشــر واحــه، چاپ اول 
1۳9۰، صص 27 الی ۳۰.
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_ حاج آقا، یک نفر از قم آمده به زیارت تان.
_ معمم هستند؟

_ بله حاج آقا. سید هم هستند.
_ جوان اند؟

_ راستش، نه چندان... اما... مُسن هم نیستند.
_ نگفتید که چه کار دارند؟

نگاه شــان...  راســتش...  می دانیــد؟  حاج آقــا.  خیــر   _

نگاه شــان... یک نظر به من انداختند، تنم لرزید، خشــک 
شدم... لال...

_ نگاه شان می ترساند؟
متوجــه  خودتــان  بپذیردشــان.   ... خیــر  ... خیــر  _

می شوید... جذبه دارند... خیلی...
نـــدارد  عیـــب  تـــو.  بیاینـــد  کـــن  تعارفـــش  خـــوب   _
کـــه هیچ وقـــت  کـــه مـــا هـــم متوجـــه بشـــویم. خودمـــان 

یـــک مـلاقـــات بــــی نـظیــــــر
« را کــه درباره ی زندگی و مبــارزات حضرت امام )ره( اســت، در این جا می آوریم. نگاه سیاســی و  بخشــی از داســتان »ســه دیــدار
غیــرت دینــی امــام در دیدار با مرحوم آیت الله کاشــانی در این گزیده بســیار بارز اســت. کمــا این که مرحوم نــادر ابراهیمی، با نثر 

کار به خوبی برآمده اند. که به امام داشتند؛ از پس   ارادتی 
ً
ادیبانه و شاعرانه و ایضا
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جذبه ای نداشـــته ایم که مشـــهدی حســـین را بترساند...
آقــا روح الله بســیار نــرم و  گشــوده شــد.  ، به نرمــی  در
کاشــانی  ، پا به درون اتاق کوچک آیت الله ابوالقاســم  موقر

کرد. گذاشت و سام 
 آقای کاشــانی پاســخ داد، نیم خیز شــد، احترام کرد، 
تشــکچه ای را در طــرف راســت خــود نشــان داد و بعــد، 
کــه چــه چیــز  جُســت تــا چشــمان مــرد را بیابــد و بدانــد 
مشــهدی حسین را ترســانده و بر جا خشــک کرده است؛ 

اما نگاه آقا روح الله بر زمین بود و ماند تا مدت ها.
_ خوش آمدید آقا... در قم خبر خاصی نیست؟ 

_ خیر حاج آقا. شهر امن وامان است.
کاشانی، به زحمت لبخند زد؛ به تلخی. _ آیت الله 

همــه  علمــا،  دیگــر  و  بروجــردی  آیــت الله  حضــرت   _
خوب اند ان شاءالله؟

_ الحمدلله...
... _
... _

امــری  گــر  ا بفرماییــد...   _
دارید بفرمایید آقا...

_ به زیــارت آمده ام. خیلی 
شــریف تان  اوقــات  مُصــدّع 

نمی شوم.
آقــا...  نیســت  تصدیعــی   _

امرتان را بفرمایید!
_ آقا قصد جســـارت ندارم، 
 قصـــد ارشـــاد _ خدای نکـــرده _

یـــا هدایـــت هـــم نـــدارم. از هیـــچ مقامـــی هم هیـــچ پیامی 
هســـتم.  کم ســـوادی  طلبـــه ی  نیـــاورده ام.  حضورتـــان 
موعظـــه بفرماییـــد، آرام شـــوم و بـــروم. انـــدرز بدهیـــد تـــا 
به جهـــت همیـــن  آمـــده ام  امـــا  تمـــام شـــود...  اضطرابـــم 
کنـــم، نگذاریـــد آقـــای  گرفتارشـــده ام عـــرض  کـــه  بی تابـــی 
آقـــا،  اســـت  جســـارت  بدهنـــد.  بـــازی  را  شـــما  مصـــدق، 
می دانـــم امـــا به هرحـــال، نگذاریـــد شـــما را کوچـــک کنند. 
تـــا  زیـــان دارد. ســـابقه می شـــود  مـــا  اســـام  بـــرای  ایـــن، 

 سیاســـت مداران غیـــر متدیّـــن بتواننـــد روحانیـــت را بـــه 
تمسخر بگیرند...

... _
_ می بخشید...

_ بگویید... بازهم بگویید آقا!
_ می بخشــید... مــن نیامده ام تا شــما را اندرز بدهم، 
آمــده ام تــا شــما را برحــذر دارم. شــما، حــال، در مرکز این 
دایــره هســتید و از درون دیــدن همچــون از بــرون دیدن 
نیســت. مــا کــه در بیــرون ایســتاده ایم به کلّــی، طــور دیگر 

می بینیم؛ همه طرف را می بینیم و هر دو حریف را.
_ هرچند حریف را بیش از دو تا.

آقــا... سیاســتمدار شــما هســتید. مــن قصــد  بلــه   _
مداخلــه در روش سیاســی شــما را نــدارم، فقــط محتــاج 
موعظــه هســتم، زیرا بســیار مضطربم، زیــرا از بیرون دایره 
، اضطرابم را تسکین نمی دهد...  می بینم و دعا و راز و نیاز

کفایت... البته به قدر 
کــه بنــده، بیــش از شــما  _ بازهــم بگوییــد آقــا. شــاید 

محتاج شنیدن باشم...
_ همــه حرفــم همیــن بــود 
دادن  بــازی  کــردم.  عــرض  کــه 
مردی چون شــما، بــازی دادن 
دین اســت و بــازی دادن دین، 
آن  کــردن  بی اعتبــار  همــان 
کــه جناب  اســت. نگذاریــد آقــا 
بــه  را  شــما  مصدق الســلطنه 
می خواهــد  کــه  معرکــه ای  هــر 
بکشاند. برای شما موقعیت بسازد و کاری کند که شما، در 
آن موقعیت ناشناخته، قدمی نادرست یا ناخواسته بردارید 
و آن گاه، شما را انگشت نُمای خلق کند. ایشان مرد نجیبی 
اســت. همــه عالــم می داننــد. سیاســت مدار بزرگــی اســت. 
همــه می داننــد. وطن خواه اســت. همــه می داننــد. اقدام 
بــه ملی کردن نفت، اقدام شــریفی اســت. همــه می دانند. 
، اما به هرحال، برای پیشــبرد اهدافش،  یک سیاســت مدار
به سیاســت محتاج اســت و یک جنبه ی سیاســت، بیرون 



64
سال اول   |   شماره اول   |   بهار ۱۴۰۱

راندن رقیبان از گود است. آقای مصدق، شما را نه دشمن 
کــه رقیب و حریــف می بیند و نه آقای مصــدق که گروهی از 
اطرافیــان او این طــور می بیننــد و بــه آقــای مصــدق تلقین 
می کننــد و شــما را به مخاطــره می اندازند و حضور شــما در 
مخاطره ای کم بها، حضور اسام در مخاطره ای کم بهاست 
و حضــور اســام در چنیــن مخاطــره ای، اســام را در نظــر 

عامه ی مردم کوچک می کند...
_ با اجازه... یاالله!

_ آقا روح الله خمینی برخاســت، بــه نرمی، قدری خم 
شــد، به همان نرمی پــروار به جانب در اتاق رفت. آیت الله 
کاشــانی هم برخاســت. آن چشــم ها که لبریــز از جذبه ای 
غریــب بودنــد، زیــر طــاق ابــروان ســیاه و پرپشــت پنهــان 
شــده بودند و پنهــان مانــده بودنــد. آقای کاشــانی در دل 
گفــت: »خوشــا به حال مشــهدی حســین!« امــا هنوز هم 

قطع امید نکرده بود.
_ آقا یک ســؤال خارج از موضوع، به درجه ی اجتهاد 
گــر تفاخــر تلقــی نشــود، بنده در 26 ســالگی  رســیده اید؟ ا

به افتخار اجتهاد نائل آمده ام و حال، 51 ساله ام.
_ ماشاءالله چقدر جوان مانده اید!

_ زیر سایه ی شما.
_ زیر ســایه ی حق و یقیناً به اعتبار طهارت خودتان. 

مدرس حوزه علمیه قم هم هستید؟
_ بله آقا...

_ می توانم نام تان را بپرسم؟
_ روح الله موسوی خمینی...

حافظــه ای  عجــب  تبــارک الله!  تبــارک الله...   _
کــرده ام! مــن شــما را خیلی خوب می شناســم. شــما  پیدا

داماد حاج آقا ثقفی خودمان هستید. درست می گویم؟
_ بله آقا...

_ آوه... من شما را دو یا سه بار در خانه ی آقای ثقفی 
دیده ام؛ بیش از بیست سال پیش. درست می گویم؟

_ بله آقا...
_ و همان زمان هم ابهت شما که هنوز بسیار کم سال 
بودیــد، مــرا گرفــت؛ چنان کــه به شــوخی به حاج آقــا ثقفی 

گفتــم: »اعجوبــه ای را بــه دامــادی قبــول کرده ایــد.« ایــن 
سخن مرا شنیده بودید؟

_ بله آقا. همســر من، بانو قدس ایران، این نکته را به 
گفتند. بنده 

_ آه... بلــه... یــادم هســت... شــما بــرای ایشــان نــام 
قدس ایران را پسندیدید. درست می گویم؟

که می فرمایید. _ همین طور است 
_ من و پدر همسرتان به آن حد رفیق بودیم که ایشان 
دربــاره ی پذیرفتن شــما به دامادی از مــن هم نظرخواهی 
کردنــد و مــن گفتــم: خــود ایــن جــوان را نمی شناســم، امــا 
معرّف هــای ایشــان را کــه حاج آقا حایــری یــزدی و حاج آقا 
خــوب  باشــند،  لواســانی  نــام  بــه  جوانــی  طلبــه  و  کــی  ارا
می شناسم و ایشان را صاحب صاحیت برای معرفی داماد 
می دانــم. معرف هــای شــما همین ها بودند که اســم بردم. 

درست است؟
_ بلــه آقــا... برخــاف آنچــه فرمودید شــما حافظه ای 

بی نظیر دارید.
_ پــس چرا نتوانســتم شــمارا در همان نظــر اول به جا 
بیــاورم؟ این مشــهدی حســین... این مشــهدی حســین 
ذهن مرا مشوب کرد. شما چرا در تمام سال های گذشته 
البته در آن زمان ها که در تبعید نبودم هیچ به دیدن من 

نیامدید؟
_ بنــده بِنا نــدارم که تا ضرورت ایجــاب نکند، با بزرگان 

دیدار و گفت وگو کنم.
_ تبـــارک الله... مـــن البتـــه نـــام مبارک تـــان را، در این 
ســـال ها، بارها از طاّب و هم از علما شـــنیده بودم. شـــما 
برای بســـیاری از طاب مســـئله ای هســـتید. برخی شان، 
می دانـــم کـــه ســـخت شـــیفته ی شـــما هســـتند و تمایـــل 
می دانیـــد؟ مجـــذوب.  و  مغلوب انـــد  دارنـــد.  ارادت  بـــه 

_ خجلم آقا.
_ چــرا باید خجل باشــید؟ از این محبــت و ارادت، در 
راه خــدا و خلــق خدا بهره بگیریــد. جبهه حق علیه باطل 
را تدارک ببینید و اعتقاد ما روحانیان سیاســی به ضرورت 

ادغام دین و سیاست را دوام ببخشید...
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_ ان شاءالله!
که همچنان  _ می بخشــید حاج آقا روح الله! می بینــم 
آماده حرکت هستید. آیا جایی کاری دارید که می خواهید 

با این عجله بروید؟
_ خیــر آقــا. نمی خواهــم مصدع اوقات شــریف شــما و 

عبادات در خلوت تان بشوم.
گــر این طور اســت و واقعــاً کاری ندارید و قراری هم  _ ا

ندارید، نزد بنده بمانید... از شما خواهش می کنم!
کــرد و  آقــای خمینــی، ســر را قــدری بلنــد  _ ایــن گاه 
، بــا چشــمانی کــه در آن هــا چیــزی بســیار  من بــاب تشــکر
، موج می زد، آقای  بیش از سپاس و رضایت، از جنس مهر

کاشانی را نگریست.
_ امر بفرمایید! مایه ی ســربلندی و آرزوی من اســت 

که در محضر شما باشم.
آقای کاشــانی بــار دیگر گفت: تبــارک الله! بفرمایید... 

بفرمایید... مشهدی حسین!

_ بله حاج آقا! در خدمتم.
، دمادم! تا نشســته ایم، ما را بدون  _ چــای داغ بیــاور

. چای مگذار
_ به چشــم آقا! به عرضم رســیدید حاج آقا؟ _ رسیدم. 
مشهدی... برو. برو دیگر حرف زیادی نزن! ما از دوستان 

قدیمی هستیم و شما نمی دانستید.
مشــهدی حســین، دلش یک نگاه دیگر می خواست 
، چهار رکن بدنش بلرزد و شــب برای منزل و بچه ها  تــا بــاز
، چه آقایی، چه آقایی به دیدن حاج آقا  حکایت کند که امروز
گر می دیدید... بلندبالا، راســت قامت، محکم،  آمده بود! ا
بــا چشــم هایی که خدا می داند چطــور آدم را لال می کرد.
حقیــر  بنــده ی  کلبــه ی  بــه  موســوی،  آقــای  خــوب   _
خوش آمدید. شما مثل برادر من و فرزند برومند من هستید. 
این اســت که واقعیت تاســف باری را به شــما می گویم. بنده 
بسیار تنها هستم؛ یعنی مدتی است که تنها مانده ام؛ و بنده 
که همیشه با جماعت زیســته ام، این نوع تنهایی را دوست 
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نــدارم. بنــده از آن طلبه هایی که عبــادت را در خلوت گزینی 
و حجره نشینی و بریدن از خلق می دانند نیستم. بنده شور 
جهاد و مبارزه در ســردارم. همیشــه هم داشته ام. درافتادن 
بــا دشــمنان اســام و ایــران را دوســت دارم. همیشــه هــم 
داشــته ام. بــه جثّه ام نــگاه نکنید! من مرد کُشــتی گرفتنم و 
البته زمین خوردن و از زمین خوردن نترسیدن. از نوجوانی 
ک رسانده اند.  هم در این میدان بوده ام. بارها پشتم را به خا
من برخاســته ام، خودم را روبه راه کرده ام و بازگشــته ام. برای 
مــن در میانــه ی میــدان بــودن معتبــر اســت، نــه قطعــاً در 
هــر برخــورد، فاتــح از میدان بیــرون رفتــن... اما این هــا مرا از 
عزلت گزیــن کرده انــد؛ به اجبار، با تهدیــد و غوغا، یــاران مرا از 
کنده اند و حتی راه آن ها را که می خواهند گاهی  دوروبــرم پرا
بــه دیدن مــن بیایند، علنــاً می بندند. شــما در پامنــار، این 

نزدیکی ها، کسی مزاحم تان نشد؟
_ اینجــا جلــوی بیــت حضرت عالــی، چند پســربچه ی 

کلوخ انداختند. ولگرد به جانبم سنگ و 
_ ها...پــس چشــیده اید قدری طعم تلــخ تنها ماندن 
، در وسط گود بوده است  مردی را که به قول شما تا دیروز

و حافظ آبروی مسلمانان مبارز معتقد.
_ از دور هــم چشــیده بودم آقا. چشــیده بــودم که راه 

کنم. افتادم آمدم این جا تا زیارت تان 
_ بلــه... متشــکرم و می فهمــم... بنده را رهــا کرده اند، 
تنها گذاشته اند و باوجوداین، دست از سرم برنمی دارند. 
، در روزنامه هایشــان، دشــنامم می دهنــد، تهمتــم  هــرروز
می زنند، لکه دارم می کننــد؛ و آبروی یک عمر جنگیدنم را 
بــه بــازی می گیرند؛ و هر شــب، اینجا، در کلبه ام، به ســرم 

می ریزند و خانه ام را می کوبند. این را می دانستید؟
_ در روزنامه ها چیزهایی خوانده ام.

_ عجــب! شــما جرأت می کنیــد در حــوزه ی علمیه ی 
قــم، روزنامــه بخوانیــد؟ آن جــا کســان بســیاری بودنــد که 

روزنامه را نجس می دانستند.
و  می داننــد  ک  ناپــا کــه  هســتند  کســانی  هــم  مــرا   _
گــر دست شــان بــه قبــای مــن بخــورد، دست شــان را آب  ا

می کشند، یا غسل تمام می کنند.

_ عجــب! عجــب! مصیبت اســت واقعاً! حــوزه را، با این 
نفــوذی کــه می بینــم دارید و قــدرت بیانــی که داریــد و نگاه 
درهم کوبنده ای که دارید، نجات بدهید حاج آقا! حوزوی ها 

را از قرون وسطی بیرون بکشید.
_ مشــغول همیــن کاریــم آقــا. امــروز حــوزه بــا دیروزش 
قابل مقایسه نیست. فردایش با امروز قابل مقایسه نخواهد 
بــود. مــا انگشت شــماری بودیــم، جمعــی شــدیم و حــال، 
جماعتــی و جمعیتی هســتیم. یــک روز بود که مــا، وقتی از 
کوچه هــای تنــگ شــهر می گذشــتیم، آن ماّهــای مرتجع، 
هیــچ کنــار نمی کشــیدند. بــر عهده ی مــا بود که بچســبیم 
بــه دیــوار تا ایشــان عبور کنند؛ چرا که ســلطه بــا آن ها بود. 
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، آقا، در همان کوچه های تنگ، این ایشــان هســتند  امروز
که می چسبند به دیوار تا ما عبور کنیم. درهرحال، نفرت و 
پرهیز به قوّت خود باقی است؛ اما زمان، همان قدر که شکل 
تغییــر را عوض می کنــد، محتوای آن را هــم تغییر می دهد.

_ تبــارک الله! خداونــد بــه شــما توانایی هــا و امکانات 
بســیار بیــش از این بدهــد! کاش می توانســتم بیایم قم و 

کنارتان باشم. چند روزی را در 
_ راه باز است. آنجا، ما جلوی عربده جویان معدود را 

سد می کنیم، با استحکام.
اســت...  آرزوی مــن  زیــارت  _ خــدا عمرتــان بدهــد! 

درباره ی چه چیز حرف می زدم؟
_ شب ها به خانه شما می ریزند.

_ بلــه، بلــه... مصیبــت اســت واقعــاً! آقــای موســوی! 
ببینم حوصله تان سر نمی رود؟ کسل و خسته نمی شوید 

از پرحرفی های من؟
_ خیــر قربــان! هــر چــه بگوییــد بــرای مــا بی خبــران، 

بازهم کم است.
_ شــما نمی دانید شــب های اینجا چه خبر می شود... 
هــر شــب... هــر شــب... حــدود وقــت نمــاز بــه بعــد... یک 
کــه نام شــان را پان ایرانیســم گذاشــته اند و  گــروه از اوبــاش 
واقعــاً تعدادی چاقوکــش و چماق کش حرفه ای هســتند، 
فریادکشــان و دشــنام گویان، بــه پامنــار می ریزنــد، سراســر 
پامنــار را قُــرُق می کنند و بعد با ســنگ و آجر و چوب و آهن 
و چاقــو بــه خانــه مــن حملــه می آورنــد. انــگار بفرمایید که 
جنــگ با اجانب اســت. محافظ مظلوم خانــه ام را می زنند 
می اندازند یا فراری می دهند... و بعد... خدا شــاهد اســت 
که به درون خانه ام می آیند، به اندرونی حتی. باور می کنید 
آقــای موســوی؟ بــاور می کنید؟ آن هــا از بیرونــی می گذرند، 
فریادکشــان، دشــنام گویان، ضربه زنــان، جنجال کنــان و به 
اندرونی می روند... البته اهل وعیال بنده از اینجا رفته اند و 
حق بود که بروند. بنده خودم آن ها را موظف کردم که بروند.
کــم ســن و  ایــن اوبــاش، در رأس شــان جــوان بســیار 
ســالی اســت جســور و بی پــروا. او را خــوب می شناســم... 
از آن به اصطــاح، ملی گرایــان تنگ نظر اســت که اســام را 

بخــش عمــده و اساســی فرهنگ ملــی ایــران نمی داند. از 
ک پرســت ها و هیتلری های پر و پا قرص اســت،  همان خا
عاشــقان بناهــای مخروبــه قبل از اســام. افــراد گروهش، 
ک  کــه تقریباً همه چاقوکشــان بســیار خطرنا عــرض کردم 
می شناســم؛  هــم  نــام  بــه  را  تعدادی شــان  کــه  هســتند 
، مصطفی تیغی، مشــهدی  میثمــی، گتمیری، امیــر موبور
یخی... هر وقت ســرتان از پرحرفی هــای بنده درد گرفت، 
خودتان بفرمایید... شــما شهامتش را دارید که حرف تان 

را بی دغدغه بگویید. بنده می دانم.
گــر امــر بفرمایید تا یک هفته تمــام در خدمت تان  _ ا
و  کســالت  گــوش می شــوم؛ بی هیــچ  می نشــینم و ســراپا 
خســتگی، امــا بــا درد روح؛ کســی کــه درد را می دانــد، درد 

روح دیگران را هم باید تحمل کند.
کــه شــما خــوب ســخن  گفتنــد  _ بلــه آقــا... بــه مــن 
، نوبت شــما  می گوییــد و خــوب هم می نویســید؛ اما امروز
نیست. گوش کنید! فقط گوش کنید و عبرت بگیرید! من 
در حال دق کردنم. همین روزها هم می میرم و بسیاری از 
حقایق و واقعیات، مکتوم می ماند و یا وارونه می شــود... 
بله... می گفتم... حدود بیســت روز پیش، درست بیست 
، تنگ غروب، طبق معمول، به خانه من حمله کردند  روز
و محافــظ ایــن خانــه را کــه مشــغول فــرار بــود، بــه ضــرب 
قمه کشــتند، بله کشــتند...بله... کشــتند... یک ضربه به 
پشــتش زدنــد، یکــی به شــکمش و تــا او را اهالــی محل به 
بیمارســتان رســاندند، فــوت کــرده بــود. نــگاه کنیــد! این 
عکس او و پسر کوچک اوست که من اینجا نگه داشته ام. 
شــهربانی آقای دکتــر مصدق، حاضر نشده_اســت به این 
مســئله رســیدگی کند و به شــکایت بنــده اهمیتی بدهد. 
کشــور  ایــن وضــع یــک روحانــی مســلمان مبــارز در یــک 
اســامی است. فریادهایشان هنوز در گوشم مانده است، 
صــدای ناله هــای این مرد جوان. تمــام بدنش غرق خون 
بود؛ اما التماس می کرد که پسر ده ساله اش را بالای سرش 
بیاورند تا وصیت کند. این اســت مملکتی که چاقوکشــان 
ملی برای ما درســت کرده اند. آن وقت شما گمان می برید 
که من، هنوز هم با آقای مصدق سربه ســر می گذارم؟ خیر 
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آقــا، بنده پوســتین را رها کرده ام، این پوســتین اســت که 
بنده را رها نمی کند. من داخل این بازی نیستم. سنگ را 
به بیرون میدان بازی پرت می کنند که به بنده می خورد؛ 
اما این حرف به معنای آن نیست که من دست از مبارزه 
بــا این هــا برمــی دارم. خیــر آقا، مرده من هم دســت از ســر 
ایــن آقایــان برنمی دارد... ایــن آقایان، آن آقایــان و الباقی 

آقایان...
شــما فرمودیــد بنــده کاری نکنــم کــه آقــای مصدق و 
یارانــش بتواننــد روحانیت را به مســخره بگیرنــد. حرفتان 
کامــلاً صحیــح اســت. قبــول می کنــم؛ امــا یک نکته بســیار 
اساســی را باید بدانید تا قدری خاطرآســوده شــوید و آرام 
بگیریــد: مصــدق، بــدون مــن، بــه معنــی مصــدق، بــدون 
حضور دین است. یک نهضت بزرگ، بدون ایمان به حق، 
راه به جایــی نخواهد برد. این ها بدون توســل به دیانت و 
اتــکای بــه خداوند، ســقوط خواهند کرد و ایــن تجربه ای 

خواهدشد برای آیندگان.
گران. _ تجربه ای بسیار بسیار 

_ بله آقا. درســت و تأســف انگیز اســت؛ هیچ تجربه ی 
ارزانی، تجربه ی معتبری نیست.

_ قابل تعمق است آن چه می فرمایید.
_ مــن نظــر دیگــری هــم دارم کــه بد نیســت شــما را از 
آن باخبــر کنــم. آقای مصــدق، مرد خوبی اســت. بنده به 
کــه اشــتباه می کنــد، امــا خیانت  قطعیــت تمــام می دانــم 
نمی کنــد. بــر عهــده من بــود کــه او را بپایــم و از او حمایت 

کنم. وظیفه شرعی بنده بود. هنوز هم البته هست.
_ بلــه آقا... اظهارنظر کردن در خدمت شــما که واقعاً 
کارکشــته ی این میدان هســتید، جســارت اســت؛ اما من 
لازم می دانــم ایــن مطلب را بگویم کــه بنده در باب خوب 
و بــد آقــای مصــدق حرفــی نــزدم؛ حتی بــه اعتقــاد عرض 
کــردم کــه می دانــم ایشــان سیاســت مدار بزرگــی هســتند، 
وطن خــواه و نجیب. حرف من بر ســر موقعیت اجتماعی 
ایشــان اســت. آقای مصدق الســلطنه از اشــراف هســتند. 
آیا تابه حال کســی دیده اســت که یکی از خاندان اشــراف 
بــه درک عمیــق نقش دیانــت در حیات بشــری نایل آید؟ 

کســی دیــده اســت که یکــی از ایــن خانــدان بــه درک درد 
توده های مردم توفیق بیابد؟ از طرح ســؤال، قصد ارسال 
ک دارم. توده های دل بســته  اطاع ندارم؛ فقط قصد ادرا
تــا  می خواهنــد  را  خودشــان  از  یکــی  دیــن،  و  خــدا  بــه 
کم را. آخوندهای  نجات شان بدهد نه یکی از طبقه ی حا
یک لاقبــای مــا، بــرای خــدا، از همه چیزشــان می گذرنــد، 
چون می خواهند که بندیِ بند چیزی باشند و آن کس که 
عمّامه بر ســر و چرتکه در دست دارد، عمّامه اش پوشش 
ریا و رذالت اســت. روحانی واقعی، واقعیت حضورشان به 
مفهوم وابســتگی به خدا اســت و اشــراف واقعی، واقعیت 
مرفه الحــال  طبقــات  و  دربــار  بــه  وابســتگی  حضورشــان 
مجلــل اســت و واقعیــت حضــور خان هــا و مالــکان بزرگ، 
شــاّق اســت که برگرده ی دهقان می کوبند. یقین متوجه 
کــه بنــده نفــی داشــتن نمی کنــم، بلکــه نفــی آن  هســتید 
چیزی را می کنم که قرن هاست مالکیت و داشتن انباشته 

. را با خودش آورده است _ به اجبار
و  تاریخــی  موقعیــت  دلیــل  بــه  مصــدق،  آقــای   _
، اصــول بــازی را  طبقاتی شــان و وابستگی شــان بــه دربــار
می دانند و جســارت اســت، شــما، بااین که مبــارز حرفه ای 
هستید، این اصول را نمی دانید، به صراحت عرض می کنم 
کــه ما اهل منبر، اهل قمار نیســتیم تــا راز و رمزهای بازی را 
بدانیم و میدان فعلی سیاست، میدان قماربازان حرفه ای 
اســت نه مؤمنان مبارز. جسارت است، اما حال که فرصت 
گفتــن بــه بنــده داده ایــد بگذارید بگویــم که این هــا، با نوع 
بازی شــان شــما را واداشــته اند که شــاه را کنار بگذارید و به 
، با شــاه، تفاهمی  جنگ با کســانی بروید که لااقل، به ظاهر
ندارند. فردا، خدای نکرده، شــما را به جانبی خواهند راند 
، به دربار هم  گزیر و برای نجات مملکت از شــرّ کفّار که به نا
گر قرار باشــد که بجنگد،  پنــاه ببریــد؛ حال آنکه روحانیت، ا
حــق اســت که بــا شــاه و دولت نامؤمــن، یک جــا بجنگد... 
بالأخص با شــاه که می دانیم مظهر ضدیت با دیانت است 

و مظهر توسعه ی فساد مغربی. 

منبع: ســه دیــدار )مردی که از فراســوی باور می آمد(، نــادر ابراهیمی، 
، چاپ یازدهم 1۴۰۰، صص ۴7 الی 59. جلد دوم، انتشارات سوره مهر
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 جایــزه ی ملی داســتان حماســی کــه برای 
و گـــزارش داد  فراخــوان   1۳97 ســال  در  اولین بــار 

بــود؛  اردیبهشــت 1۳9۸  در  اختتامیــه اش 
به گفتــه ی برگزارکنندگانــش تــاش دارد فرصتــی باشــد برای 
ســوق دادن توجــه نویســندگان به ســمت ادبیــات بومــی و 
اســتفاده از عناصــر و اســطوره های ایرانــی. ایــن جایــزه بــا 
محوریت حماسه های بومی و اقتباس از متون اصیل ایرانی 
برگزار می شود، اتفاقی که در نوع خود بسیار بکر و قابل تقدیر 

اســت. مرحوم ســعید تشــکری که در بهمن مــاه 1۴۰۰ رحلت 
نمود، دبیر علمی دومین جایزه ی داســتان حماسی بود. او 
درباره ی چرایی برگزاری این جایزه می گوید ما در این جایزه 
از معیارهــای ادبــی جــدا نیســتیم و مواردی مانند داســتان 
قــوی، دراماتیــک بودن، داشــتن نمونه های ملــی و هدایت 
مــا  موردتوجــه  ملــی  گرایــش  به ســمت  خرده فرهنگ هــا 
خواهد بود. ما دنبال لهجه نیستیم، اما دنبال اقلیم هستیم 
و بــر همیــن اســاس موضــوع خیزش هــای مردمــی را در بوم 

جست وجو می کنیم.
کــه حماســه ها  وی در مصاحبــه اش اذعــان مــی دارد 
اغلــب بــر دو محــور عاشــورایی و پهلوانــی شــکل گرفته اند 
کــه در هــر دو مورد ما از یک آبشــخور تغذیــه می کنیم. این 
موضوعــات را می توانیم از اقوام و خرده فرهنگ ها دریابیم. 
ضــرورت برگزاری این جایزه بازنشــانی حماســه در قالب اثر 

ادبی است.
بدیهــی اســت که نویســندگان ما باید یــک چهارچوب 
جـــــریان  در  کـــــه  به ایـــــن معنا  داشتــه باشنــــد؛  رفتـــــاری 
داشته باشــند؛  پیشــبردی  نقــش  کشــور  داستان نویســی 
ازایــن منظر ســعی ما بر ایــن بوده که ایــن جایزه هم نقش 
پیشــبردی داشته باشــد. در مورد نویســندگان جوان اینکه 
این جایزه آن ها را به ســمتی می برد که داســتان های نوین 
بنویســند؛ اما بــرای نویســندگان حرفه ای، جایزه داســتان 
حماســی محلــی اســت تــا در یــک رقابــت فرهنگــی شــرکت 
کننــد و انگیــزه بگیرنــد. درهرصــورت رقابــت ســالم و تولید، 
مهم تریــن اهــداف این رویداد اســت. محتــوای مطلوب ما 
چیزی به نام حماســه اســت و حماسه همیشــه موردتوجه 
نویســندگان بــوده اســت. هــر جایــزه ای در ایــران فرصتــی 
اســت برای وحدت فکری نویسندگان و نزدیک کردن افکار 

کیفیت. برای تولید آثار با
دفتـــر روایـــت ایرانـــی امیدوار اســـت که ایـــن جایزه ی 
کـــه نقـــش  ملـــی )بـــا توجـــه بـــه فقـــدان اســـتاد تشـــکری 
بســـیار مهمـــی در این جشـــنواره و جایزه داشـــتند( بتواند 
گرفته اســـت ایفـــا  کـــه برعهـــده   همچنـــان نقـــش مهمـــی را 

کند. 

جایزه ای در پی
احیای رویکردهای 

بومی و حماسی 
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سال 1۳96 بود _ تابستانش_ گفتند بیایید مدیریت حوزه ی 
هنری خراســان رضــوی را عهده دار شــوید. در چالش های 
شــدن و نشدنش به ما گفتند برنامه بنویس. جالب این که 
قبــل از ایــن از هیــچ مدیــری برنامــه نخواســته بودند. خدا 
خیرشــان بدهــد که گفتند برنامه بنویــس. با جمعی از رفقا 
کــه در آن جمــع محمدجواد میــری هم بود.  جمع شــدیم 
محمدجواد میری ســردبیر نشریه ی فرهنگی خراسان بود. 
یــک آدم مســلط و عاقه منــد و اهــل مطالعــه در حــوزه ی 

فرهنگ و ادب.
مــا یــک گردهمایــی داشــتیم در مــرداد 1۳96، در این 
گــر مــا بخواهیــم حــوزه ی  نشســت راجــع بــه این کــه خــب ا
هنــری خراســان رضــوی را معرفــی  و مطــرح کنیم و دســت 
بگیریــم بــا چه راهبــردی و با چــه رویکردی بایــد این اتفاق 
بیفتــد؟ آمدیــم ظرفیت هــا و مزیت هــای اســتان خراســان 
رضــوی را برشــمردیم. قاعدتــاً در صــدر آن هــا، مزارِ شــریف 
حضــرت رضــا علیه الســام و حرکــت تمدنــی و تاریخــی آن 

حضــرت بــه »خراســان« و »مــرو« بــود کــه الآن شــده قلــب 
زاینده ی معرفت و معنویت ایران اسامی.

کــه زیســت بوم  گی هــای منحصربه فــردی  از ویژ یکــی 
مشــهد دارد آرامگاه فردوســی اســت که زادگاه و خاستگاه 
گران سنگ شاهنامه  »حکیم ابوالقاسم فردوســی« و متن 
اســت که بــه روایت بســیاری از حکما و علمــا و اهل فضل 
ایــن کتــاب یــک منبــع حکمــی توحیــدی و الهی اســت؛ و 
علیرغــم این کــه تاریــخ ایران باســتان را روایــت می کند اما 
یــک منبــع حکمــی اســت و از طرفــی یــک منبع حماســی 
اســت یعنــی روایتگــر حماســه های تاریخی ایران اســت بر 
که داشــت  محور رســتم دســتان. خب همیــن گفت وگوها 
گفتیــم بیاییــد روی مضمــون حماســه  شــکل می گرفــت، 
صحبــت کنیــم. چــرا ایــن مضمــون آن موقــع برای مــا گٌل 
کرد؟ دو دلیل داشت. اولاً در آن مقطع تاریخی در مشهد 
مــدرن  ســرمایه داری  جریــان  جــولان  و  تفــوق  مســئله ی 
بــا هــدف حــذف و بایکــوت و سانســور هویــت معنــوی و 

، ســخن جناب میثم مرادی بیناباج اســت )مدیر ســابق حوزه ی هنری استان خراســان رضوی( در دفتر »روایت ایرانی«  متن زیر
که از بانیان و متولیان جایزه ی ملی حماســی مشــهد اســت. ایشان درباره ی خواستگاه این جایزه و لزوم پرداختن به موضوع 

گفتند. حماسه در داستان معاصر ایرانی 
کنون وی در  مرادی بیناباج در حال حاضر معاون راهبری استان های حوزه هنری و رئیس شبکه یک سیما است که دغدغه ی ا

کنار کمک به پا گرفتن جایزه ی ملی حماسی مشهد، تمرکز و تمحض بر ادبیات بومی و اشاعه و ترویج آن است.

حماسه یک پیوند مستقیم
با ادبیات دینی ما دارد
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تاریخــی و فرهنگــی مشــهد در حــال جــولان بــود. عده ای 
می خواســتند مشــهد یــک پوســتری ظاهــری از معنویــت 
امــام رضــا علیه الســام داشته باشــد و دور آن را بــا نمادها 
و المان هــای غیرهویتــی و مبتنــی بــر نــگاه ســرمایه داری 
بپوشــانند. روی این حساب، داشتند فردوسی را مصادره 
می کردنــد صرفــاً به عنــوان یــک نقطــه ی تاریخ ملــی ایران 
کــه ایــن تاش هــا در  و روایــت تاریــخ ایــران شاهنشــاهی 
دوره ی پهلــوی اول و دوم بــه جِدّ شــده بــود. البته خیلی 
بــه توفیــق نرســیدند. در گفت وگویــی که با یکــی از بزرگان 
کیــد می کردند که  حــوزه ی ادب و هنــر داشــتیم ایشــان تأ
مثــلاً در پهلوی اول بــرای مقابله با جریــان معنویت گرایی 
را  شــاهنامه  آمدنــد  مــردم،  در  اســام گرایی  و  مذهبــی  و 
کننــد. غافــل از این کــه اتفاقــاً شــاهنامه یک نســبت  عَلَــم 
ماهــوی بــا ادبیــات توحیــدی دارد. تــاش کردنــد که یک 
قرائــت ملی گرایانــه از آن ارائه بدهند. مناقشــات درباره ی 
این کــه شــاهنامه یــک متن اصطاحــاً ملی اســت و یا یک 

متنش شاهنشــاهی است یا یک متن حکمی _ توحیدی، 
از همان جــا شــروع شــد. خیلــی از حکمــای مــا نظر خوب 
ندارنــد.  )شــاهنامه(  متــن  ایــن  بــه  نســبت  مســاعدی  و 
ازجملــه عامــه  مــا  و علمــای  از فقهــا  کنــارش خیلــی  در 
حســن زاده آملی و عامه جــوادی آملی و خود حضرت آقا 
کمتر راجع  کلمــات را  که این  کلماتــی می گویند  دربــاره آن 
بــه یک اثــر تاریخی یا متــن تاریخی دیگــری گفته اند. حالا 
که اتفاقاً باید  گفتیم  غرض این که ما آن جا جمع شــدیم و 

کید کرد. روی مســئله ی حماسه تأ
و  مــا  دینــی  فرهنــگ  بــا  مســتقیم  پیونــد  حماســه 
حماســه های دینی ما با و شــخصیت های دینــی ما ازجمله 
ائمه ی هدی علیهم الســام دارد. از ســویی انقاب اســامی 
ما یک ماهیت و یک خاســتگاه حماســی دارد. اساساً تقابل 
جریان خیر و شــر اســت. یک نهضت مردمی به رهبری یک 
پیر، یک مراد، یک پرچم دار که با دســت خالی و با شــعار و با 
فریاد و با مجاهدت و با تحمل شــکنجه ها در طول ســالیان 
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متمــادی، در یــک نقطــه در مقابــل یــک رژیمــی کــه مدعی 
ســلطنت 25۰۰ ســاله اســت بــه پیــروزی می رســند؛ و البته تا 
بــنِ دنــدان مســلح. رژیمی کــه از هیچ ســبویت و خشــونتی 
دریــغ نمی کنــد و از پشــتیبانی تمــام قدرت هــا و ابرقدرت ها 
ازجمله امریکا برخوردار می شود. این ملت به فرمان حضرت 
امام در کنار هم می آیند و یک حرکتی را که سراســر حماســه 
اســت رقــم می زننــد. انقــاب ما انقاب حماســه اســت. این 
انقــاب در پس از خودش با موقعیت هایی مواجه می شــود 
کــه ازجملــه ی آن ها دفاع مقدس اســت کــه آن جا می بینید 

یــک ملتی کــه تازه انقــاب کــرده و هنوز 
خــودش را پیــدا نکــرده اســت، ســازمان 
نرســیده،  قــوام  بــه  حکومت داری مــان 
ساختارهای حکومت داری مان به قوام 
نرسیده و مناقشــاتی در بین گروهک ها 
داریــم،  سیاســی  جریانــات  و  احــزاب  و 
دشــمن یک دفعه حمله می کند. شبیه 
بعــد  شــاهنامه.  در  رســتم  روایت هــای 
مقابــل  در  می شــود  متحــد  ملت مــان 
دشمن خارجی که او هم دارد پشتیبانی 
می شــود توســط شــیطان بــزرگ امریکا. 
شــما نــگاه کنیــد ایــن مقطــع تــا همین 
تمامــاً  مــا  دارد،  ادامــه  حتــی  امــروزش 
در  تهاجمــات،  مقابــل  در  ایســتاده ایم 
مقابــل نیرنگ هــا، در مقابــل توطئه ها، 

در مقابل هجمه ها و همه چیز. بعد موفقیت هایی داشتیم. 
این تقابل هنوز که هنوز است جاری است. امام )ره( گفتند: 
»تــا مبارزه هســت ما هم هســتیم.« نکته این که ایــن مبارزه 
جــاری اســت. می خواهــم بگویــم ایــن حرکــت تاریخی ملت 
ایــران از قبــل از انقــاب، دوران مبــارزات تــا پیــروزی انقاب 
و تقابــل ایــن نهضت تا به امروز سرشــار از حرکت و حماســه 
اســت و سرشــار از نقــاط حماســی. ایــن حماســه ها و ایــن 
نقاط حماسه ســاز و این شــخصیت های حماسه ساز و این 
روایت های حماسه ساز، در ادبیات و هنر ما آن چنان که باید 

نمودار نشده است.

ایــران  ایــن حرکــت حماســی ملــت  کنیــد  نــگاه  حــالا 
حماســی اش،  موقعیت هــای  و  عطــف  نقــاط  همــه ی  بــا 
شــخصیت ها، داســتان ها، روایت هایش، در هنــر و ادبیات 
مــا آن چنان کــه بایدوشــاید در ادبیــات پــس از انقابمــان 

متجلی نشده است.
آن ادبیات حماســه که در گذشــته تبلور داشــته تداوم 
پیــدا نکــرد. لازمــه ی پیشــرفت و حرکــت یــک ملــت، دیــدن 
آینــده و توجــه به یک افق چشــم انداز اســت که ایجاد حس 
حرکت با بیان شورانگیزانه کند. بیان شورانگیزانه چه متنی 
بــه شــما خواهــد داد؟ چگونه به دســت 
ادبیــات  وقتی کــه  خواهد رســید؟  شــما 
حماسی تولید شود. هنر حماسی تولید 
گر زنجیره تان، فیلم تان، شعرتان،  شود. ا
کتاب تــان، داســتان تان، موســیقی تان، 
حتــی اثــر تجســمی تان خالی و عــاری از 
مضمونــش  باشــد،  حماســه  مضمــون 
تقابــل خیر و شــر باشــد، دلاوری باشــد، 
حکمــت و خــرد پهلوانــی باشــد، فتــوت 
باشــد، این ها از زیرشــاخه های حماسه 
اســت. خالی از این ها باشد، ملت حس 
زنده بودن، رشــید بــودن و بالنده بودن 

پیدا نمی کند.
کــه در هنــر  یــک ضعــف عمــده ای 
و ادبیــات انقــاب اســامی نســبت بــه 
حرکــت انقــاب اســامی و ایــن نهضــت مردمــی احســاس 
می کردیــم این بــود که انبانمان از تولید محتوای حماســی 
چــه در هنــر و چــه در ادبیــات خالــی اســت. به هــر دلیلی. 
ایــن  آمدیــم روی  مــا  کنیــم.  کاوی  وا را می شــود  دلایلــش 
گفتیــم مــا می توانیــم در حــوزه ی  کردیــم.  موضــوع تمرکــز 
هنــری خراســان یــک راهبــرد داشته باشــیم و راهبردمــان 
احیــای هنــر و ادبیات حماســی مبتنی بر الگوی فردوســی 
بــا نــگاه انقــاب اســامی یــا مبتنــی بــر انقــاب اســامی و 
مبتنــی بــر شــاهنامه ی حکیــم فردوســی از منظــر انقــاب 
اســامی باشــد. از طرفــی می خواســتیم دوباره فردوســی را 

خیلی از حکمای ما
نظر خوب و مساعدی نسبت
به این متن )شاهنامه( ندارند.

در کنارش خیلی از فقها 
و علمای ما ازجمله 

عامه حسن زاده آملی
و عامه جوادی آملی

و خود حضرت آقا درباره آن
کلماتی می گویند

که این کلمات را کمتر
راجع به یک اثر تاریخی

یا متن تاریخی دیگری گفته اند
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مــال خودمــان کنیــم که از اول هــم البته بــود. یک حرفی را 
گر فردوســی امروز زنده می بود،  یــک عزیزی زد. گفتش که ا
آیــا مثنــوی خــودش را، متــن خــودش را دربــاره ی شــهدا، 
درباره ی رزمندگان، دربــاره ی حرکت ملت ایران در انقاب 
اســامی نمی ســرود؟ فردوســی امــروز مــا کجاســت؟ عامه 
جــوادی آملــی هــم همیــن را گفــت. گفتش که فردوســی ها 
. آمدیم ایــن را گذاشــتیم ســرلوحه ی  نیــاز داریــم مــا امــروز
کردیم نشســت  کردیــم. شــروع  کارمــان. دبیرخانــه درســت 
گون صحبت کردیم  برگزارکردن با اهالی فن. با آدم های گونا

در مشــهد. در تهــران آمدیم بــا عزیزان 
دیگــری صحبت کردیــم. با آقای کمری 
کردیــم، بــا آقــای اســکندری،  صحبــت 
آقای شهرستانی و با آقای شاه حسینی 
 . دیگــر خیلی هــای  کردیــم.  صحبــت 
می رســید.  دســتمان  بــه  کــه  هرکســی 
کــه  دیدیــم  و  گفتیــم  را  مســئله  ایــن 
چقــدر همراهی می شــود و چه قدر هم 
بــه کار  مهــم اســت؛ و عباراتــی عزیــزان 
کار حتما لازم اســت  که ایــن  می بردنــد 
و... خیلــی مــا را تهییج می کردنــد؛ و ما 
فهمیدیم دســت روی نقطه ی درستی 
گذاشــته ایم. عقبه ی اســتان خراســان 
رضــوی در هنــر خــوب اســت. »جــاده 
دارد.  بنامــی  اســاتید  دارد،  را  جنــگ« 

جشــنواره ی رویش را دارد. محفل ماندگار و خوش آوازه ی 
شــعر را در دهــه ی 6۰ و 7۰ دارد. این هــا را همــه می دانیــم. 
گهــان می آیــد مضمــون رو می کند بــرای هنر  ایــن اســتان نا
انقــاب. مضمونی که از آن غفلت شــده بود. نمی گوییم که 
مــا مضمــون ابــداع کردیم. نــه. غفلت شــده بود. مــا گفتیم 
به پشــتوانه ی ســنت فردوسی که روایت حماســی از تاریخ 
ایــران، روایــت حماســی و موحدانه از تاریخ ایران اســت به 
پشــتوانه ی تاریــخ خــود خراســان که سرشــار از حماســه ها 
اســت؛ و پشتوانه  ی معنویت نهفته در مکتب امام رضا )ع( 
و ایــن حرکــت تمدنــی امام رضــا )ع( از مدینه به مــرو که به 

گر بگوییم  نظرم زمینه ساز نهضت انقاب اسامی شد. ما ا
کجــا دارد؟ می گوینــد  انقــاب اســامی مان ریشــه دارد در 
ریشــه در عاشــورا. من یک روایت دیگــری می کنم. می گویم 
ریشــه درحرکــت تاریخــی امــام رضــا )ع( بــه مــرو دارد. ایــن 
حرفم برآمده از نظرات دوســتان اســت و خــود حرکت امام 
رضــا )ع( بــه ایران یک موقعیت و یک شــأنیت و یک قراری 

که ایران می تواند پرچم دار اسام باشد. می دهد 
آمدیـــم و دورهـــم جمـــع شـــدیم و تولید متـــن کردیم. 
ســـایر  و  یزدانـــی  دکتـــر  توســـط  حماســـی  هنـــر  نظریـــه ی 
گفتیـــــم خـــب  دوســـتان نوشــــــته شد. 
حـــالا چـــه بکنیـــم؟ ایـــن جملـــــه رایـــج 
اســـت. مادر همه ی رشـــته ها، زیربنای 
همـــه ی رشـــته ها و تولیـــدات فرهنگی 
و هنـــری، ادبیات اســـت. رمان اســـت. 
داســـتان اســـت. تـــا داســـتان نگاشـــته 
نشـــود، ســـناریو و درام خلق نمی شود. 
فردوســـی  شـــاهنامه ی  بیایـــم  گفتیـــم 
بـــا   ، روز زبـــان  بـــا  کنیـــم  بازخوانـــی  را 
قالـــب روز کـــه رمـــان اســـت؛ و البتـــه در 
. خـــب ایـــده ی  نســـبت بـــا مســـائل روز
برگـــزاری نخســـتین جایـــزه ی داســـتان 
آن  گرفـــت.  این طـــور شـــکل  حماســـی 
زمـــان معـــدود آدم هایـــی بودنـــد که به 
دوم  باشـــند،  مســـلط  اولاً  حـــوزه  ایـــن 
این کـــه از منظـــر انقـــاب بخواهند بـــه آن بپردازنـــد؛ یعنی 
بن مایـــه ی انقابـــی داشته باشـــند. حـــالا افرادی هســـتند 
در ایـــن کشـــور که راجع بـــه ادبیات حماســـی کار می کنند. 
ایـــن ادبیـــات حماســـی کـــه کار می کننـــد از منظـــر تاریخی 
اســـت؛ یعنـــی از یـــک نقطه ی تاریخـــی دیگر بـــه آن طرف تر 
پایشـــان را نمی گذارنـــد. حتـــی قائـــل بـــه ایـــن نیســـتند که 
ممکن اســـت برخـــی آثـــار و مکتوبـــات ادبی اعم از شـــعر و 
داســـتانی کـــه پـــس از انقـــاب یا در حیـــن انقـــاب یا حتی 
ماهیـــت  این هـــا  خلـــق  شده باشـــد  مشـــروطه  دوره ی  در 
حماســـی داشـــته باشـــد؛ یعنـــی روایتشـــان معطـــوف بـــه 

گر فردوسی ا
امروز زنده می بود،

آیا مثنوی خودش را، 
متن خودش را درباره ی شهدا،

درباره ی رزمندگان، 
درباره ی حرکت ملت ایران

در انقاب اسامی نمی سرود؟ 
فردوسی امروز ما

کجاست؟
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را  حماســـه های تاریخـــی و اســـاطیری اســـت؛ و حماســـه 
روزآمـــد تعریـــف نمی کننـــد. مشـــکل مـــا بازخوانـــی روزآمـــد 
از ایـــن متـــن و کهن الگـــوی ارزشـــمند یعنـــی شـــاهنامه ی 
کـــه گفتیـــم این اتفـــاق بیفتـــد. ایـــن اتفاق  فردوســـی بـــود 
افتـــاد و نخســـتین جایـــزه ی داســـتان حماســـی رقم خورد 
کرد.  که ســـعید تشکری دبیرش شـــد. ســـعید خیلی کمک 
ســـعید شـــد حلقه ی ارتباط ما با هنرمندان. خودش روی 
کید داشـــت. من آثار ســـعید را آن چنان  ادبیـــات هویتی تأ
که باید نخواندم. درســـت اســـت که بـــه روایت های انقاب 
اســـامی و موقوفـــه ای تاریخـــی ســـرزمین ایـــران خصوصـــاً 
خراســـان، خصوصـــاً حـــوزه ی انقـــاب پرداختـــه اســـت اما 
روایت هایـــش الزامـــاً روایت های حماســـی نیســـت. شـــاید 
که ما کمتر داســـتان حماســـی  این فقر احســـاس می شـــد 
داریـــم. خب ســـعید آمـــد حلقـــه ی ارتباط ما شـــد با خیلی 
از هنرمنـــدان. در ســـال اول آثـــار و طرح هـــای خوبی آمد. 
طرح هـــا غربـــال شـــد. بهترین طرح ها ســـفارش داده شـــد 
تولیـــد شـــد و بعـــد از بین آن هـــا برترین ها انتخـــاب و چاپ 
، کار ســـعید خالقی و نفر دوم مان  شـــد؛ که دو ســـه کار برتر
کـــه ایشـــان از  کار خانـــم پـــری غامـــی   » گندمـــزار »امانـــت 
گردهای مکتـــب خراســـان هســـتند زیـــر نظـــر مرحـــوم  شـــا
ســـعید تشـــکری؛ و نفر ســـوم مان هم آقای اسماعیل حاج 
کار اول »مردهای مرز  علیـــان بودند. به شـــخصه مضمـــون 
« را اصـــلاً زبانش را  شـــرقی« و کار دوم »امانـــت در گندمـــزار
 حماســـی می بینـــم. رســـیدن بـــه ایـــن الگـــو به نظـــرم یـــک 

توفیق الهی بود.
پرداختن به ادبیات و هنر حماسه ایده ی آقای میری 
بــود. بســطش هم توســط این جمع ســه چهار نفــره )آقای 
میــری آقــای یزدانــی، بنــده، آقــای عســکری کــه الآن مدیر 
حــوزه ی هنری اســت( بود. البته وام گرفتــه از آراء و نظرات 
دیگرانــی کــه صاحب نظــر بودنــد. خــود آقــای ســنگری کــه 
کرده بودند. یک شــورایی  هم حماســه ی مذهبی را مطرح 
کــه  تشــکیل شــد بــه نــام شــورای راهبــردی هنــر حماســی 

که نام بردم عضوش هستند. همین افرادی 
گاندایی برایش  جالب این که اساساً بدون این که پروپا

راه بیندازیــم ، بــدون این کــه اصــلاً برایــش بودجــه و امکان 
خودبه خــود  داشته باشــیم،  برجســتگی  و  دادن  ضریــب 
به عنــوان حــرف گمشــده در ادبیات و هنر انقاب اســامی 
لقــب گرفــت. آقــای مؤمنــی یک دفعه اســتقبال کــرد. آمد و 
شــورای سیاست گذاری تشــکیل داد و گفت این باید بیاید 
در تهران؛ و در تهران سیاســت گذاری شــود. خورد به پایان 
مســئولیت ایشــان و آقــای دادمــان الحمدالله ایــن را درک 

کرد. ایشان هم دارد ادامه می دهد.
این کــه جریــان مقابــل حســاس شــد.  نکتــه ی دیگــر 
خصوصــاً در مشــهد. خیلی مطرح شــد. جایزه ی داســتان 
حماســی از آن کارهای خوب اســت که انجام شد. دوستان 
جایزه ی ســینما حماسه را راه انداختن که سال اول انجام 
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شد. به نظرم به توفیقاتی نرسید. در جایزه ی دوم امیدوارم 
برســند. ولی به نظرم سرمایه گذاری هر چه قدر در متن، در 

محتوا، در ادبیات و شعر باشد خیلی ضرورت دارد.
مــا بــرای اختتامیــه ی این جایــزه به دنبال ایــن بودیم 
کــه نظــرات عزیزانی که در ایــن حوزه هســتند را جمع آوری 
کنیــم، مثــلاً بگوییــم آقــا چه قدر نســبت بــه فردوســی نگاه 

مثبت است.
آقــای عامــه جــوادی آملی نســبت بــه شــاهنامه نگاه 
کتابــی بــه نــام »حماســه ی عرفــان«  مثبتــی داشــت. یــک 
کا هــم چنــد مطلــب از ایشــان  گــر اشــتباه نکنــم؛ و  دارد ا
کــه ایشــان نســبت  قبــلاً منتشرشــده و روایــت  شده اســت 
کــرده بــود بــه طــاب و فــان و  بــه شــاهنامه توصیه هایــی 

گیــرودار دبیرخانــه ی هنــر  کــه مــا در  این هــا. همــان ایــام 
حماســی بودیم یک مطلب از ایشان منتشر شد که ایشان 
که این انقاب را روایت  گفته اســت فردوســی ها باید بیایند 
قیــد  بــودم.  تهــران  اتفاقــاً در  نامــه ای زدم.  کننــد. ســریع 
امتحانــم را زدم و شــروع کردم به نوشــتن نامه و فلســفه ی 
ایــن دبیرخانه را گفتم و این که چنین بیانی از شــما آمده و 
من از شما می خواهم یک پیامی به این دبیرخانه بدهید؛ 
کــه ایشــان یک پیــام ارزشــمندی داد؛ که آن پیــام کار ما را 
صــد برابــر جلــو انداخــت. وقتــی آن پیــام را داد مصــادف 
شــد بــا آمــدن حاج آقــا قمــی و یــک مراســم باشــکوهی هم 
در آرامــگاه فردوســی گرفتیــم. همان موقع ویدئوی ایشــان 
برای اولین بار آنجا پخش شد. خیلی حرکت جدیدی بود. 
ایشــان راجع به فردوســی، اهمیت کار فردوسی نسبتش با 
مقــام توحیــد و مفهوم توحید، فلســفه توحید، نســبتش با 
امیرالمؤمنیــن )ع( و بعــد اهمیت پرداختن به این مســئله 
و روایــت انقــاب اســامی بــا زبــان حماســی، مطلبــی گفت 
کــه خیلی ارزشــمند بــود و کار ما را جلو انداخت. شــما نگاه 
کــن مــا از جامعه دانشــگاهی مان چنان بازخورد نداشــتیم 
امــا از جامعــه حــوزوی یک بازخــورد این چنینی در ســطح 
یــک آدمی، شــخصیتی مثل عامــه جوادی آملــی که واقعاً 

گرفتیم. شناخته شده است 
بعــد تعابیــری بــود کــه دوســتان می گویند، مثــل آقای 
گر هیــچ کاری هم  شهرســتانی و آقــای مؤمنــی که حــالا ما ا
نکنیــم در حــوزه ی هنــری و ادبیــات حماســی، لااقــل هنــر 
گــر زنــده کنیم بــرای انقاب اســامی کار بزرگی  حماســی را ا
کردیــم. خــب مــا هنوز یــک اثــر حماســی درست وحســابی 
از جنــگ نداریــم. اثــر قهرمــان داریــم مثــلاً در آن قهرمــان 
بزن وبکش دارد. یک زمانی کارهای جمشــید هاشــم پور در 

دهه ی هفتاد خیلی مطرح بود.
مــا هنــوز عقــب هســتیم؛ یعنــی روایــت از فردوســی و 
شــاهنامه، بحــث جریان انقاب نیســت الآن. بحث جریان 

روشنفکری است.
چنــد وقت پیــش ایــده ای را به یــک عزیــزی دادم که آقا 
مثلاً چی می شــود شــاهنامه فردوســی هر شــب در تلویزیون 
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خوانــده شــود؟ یکــی از شــبکه های معانــد هــر شــب نقالــی 
شاهنامه دارد. چرا ما نداشته باشیم. شاهنامه ای که در بطن 
زندگــی مردم جاری بوده اســت. بیشــتر اقوام ما مثــلاً اقوام لر، 
شاهنامه می خواندند همین الآن هم می خوانند با چه عزتی.

در یکــی از همیــن جلســاتی کــه دعــوت کــرده بودیم از 
کــه  چنــد صاحب نظــر و مســئولان فرهنگــی در خراســان 
بگوییــم دبیرخانــه ی هنــر حماســی تأسیس شــده اســت و 
هدفمــان این اســت. بگوییم کمــک کنید ادبیات ما رشــد 
کنــد، ایــن گفتمان رشــد کند. یــک روحانی در جلســه بلند 
شــد گفت: »مــن می خواهــم یک خاطــره برایتــان بگویم«. 

نماینــده ی ولی فقیــه یکــی از ایــن دانشــگاه ها بــود. گفتــم 
درخدمتیــم. گفتش که من جنگ بودم یک موقعی. پدر و 
پســری هم رزم بودند، در یکی از عملیات ها پســر در مقابل 

چشم پدر شهید می شود.
کنــش این پــدر بودیم. پدر  می گویــد خب مــا منتظر وا
مصیبــت زده بــود و حالــش دگرگــون. می گویــد این هــا جــزو 
اقــوام لــر بودند. می گفت یک دفعه این پیرمرد بلند شــد رو 
به دشــمن شــروع کرد ابیاتی از شــاهنامه خواندن با هدف 
انتقام جویــی. حــالا آن ادبیــات در ذهنــش نبــود نگفــت. 
ایــن دارد چــه کار می کنــد؟ چــرا دارد شــعر  گفتیــم خدایــا 
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می خوانــد؟ اصــلاً این شــعرها از کجاســت؟ ما کشــیدیمش 
پاییــن گفتیــم بابــا تــو را هــم می زننــد. ایــن تاقــی ایــن دو 
باهــم در دفــاع مقــدس مــا. همین خــودش یــک موقعیت 

دراماتیک است.
کــرده؟ زمانی آمــده بودند  چــه کســی ایــن را اســتفاده 
مشــهد مقــام فردوســی را خــراب کننــد که حضــرت آقا یک 
دست نوشته ای را آماده می کنند و می دهند که نصب شود 

و پارچه نوشته ای می شود و مانع می شود.
هنوز ســر بعضی چیزها مانده ایم. ما با سنت فردوسی 
کار داریــم. فردوســی چــه کار کــرد؟ مــا یــک کشــوری بودیــم 

کــه  در یــک مقطعــی در یــک دوره ای 
دستخوش تغییرات مختلف پادشاهی 
دوره  آن  می رفــت  دوره  ایــن  بودیــم. 

می آمد.
کشــور مــا وارد فضایــی  یک دفعــه 
می شــود و از آن طــرف زبــان مــا شــروع 
بــه ازدســت رفتن، هویــت مــا در شــرف 
در  مــا  ملیــت  و  تاریــخ  ازدســت رفتن، 
شــرف از دســت رفتن می کند، یک دفعه 
بلنــد  موحــد  شــیعه ی  حکیــم  یــک 
می شــود و می آیــد با شــروع طوفانی، با 
شــروع موحدانــه و بــا شــروع حکمــی و 
خداجویانــه و از طرفی متوســل شــدن 

به اهل بیت پیامبر و امیرالمؤمنین علی )ع( روایت تاریخی 
از ایــران اســامی می کنــد که همــان را اهل فن وقتــی به آن 
مراجعــه می کننــد جــز بیــان حکمــی و معنویــی و ولایــی از 

برخی از این موارد چیز دیگری نمی شنوند.
حــالا ایــن ســنت را امــروز لازم داریــم. بالاخــره امثــال 
ســجاد خالقی هــا، امثال قیصــر امین پورهــا و امثال حمید 
ســبزواری ها امثــال علیرضا  قزوه هــا بیاینــد و روایت بکنند. 
این باید استمرار پیدا کند، نکرده است. ضریب پیدا نکرده 
اســت. تقویت نشــده. تبدیل به گفتمان و مطالبه عمومی 
نشــده اســت. تازه امــروز حــوزه ی هنــری و نهادهایی مثل 
حوزه ی هنری که در کار فرهنگ و هنر و رسانه هستند باید 

هنر و ادبیات حماسی یا حماسه های سرزمینمان را ضریب 
بدهند، برجســته کننــد، این را تبدیل بــه گفتمان عمومی 
کنند. پرداختن به حماسه ها باید برای مردم افتخار باشد. 
آن هم اتفاقاً در این نقطه. فردوســی در چه عصری این کار 
را کــرد؟ مــا دچــار خفقــان، دچار انحطــاط زبانــی، هویتی و 
تاریخی داشــتیم می شــدیم، یک دفعه آمد با یک داســتان 
کــه آهنگرانــی  کــه یــک جنگــی باشــد  برکشــید. نمی گوییــم 
بیاید بخواند. حماســه پیشــران آینده است. ادبیات و هنر 
حماســی بایــد انگیزش بدهــد مقاومت و جهــاد و حرکت را 
در مقابــل دشــمن، بایــد تقویت کنــد. هنر حماســی بیانگر 
یــا معــرف انگیــزش مبتنــی بــر حکمــت 
معنــوی  در جامعــه اســت. انگیزش هم 
بــا زبــان حماســه شــکل می گیرد. شــما 
باید ادبیات و هنرت به شکلی باشد که 
مردم در مقابــل تگناهای اقتصادی در 
مقابــل هجمه های روانی دشــمن قوی 
شــوند و درعین حــال خودشــان را برتــر 
ببیننــد. خودشــان را فاتح ایــن میدان 
کار را نکنیــم میــدان  گــر ایــن  ببیننــد. ا
را باختیــم. تــازه امــروز ضــرورت انقاب 
اسامی پرداختن به ادبیات حماسی و 
که  کاری  هنر حماسی است. به عبارتی 
در حــوزه ی هنری، در حــوزه ی ادبیات 
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس در روایــت جنــگ یعنــی 
همــان تاریخ شــفاهی ادبیات پایداری شــده را در اســتمرار 
بازخوانی سنت فردوسی می دانم. به زبان معاصر در قالب 

نو که خاطره است.
اصــل این حرکــت را ادبیات حماســی می دانــم. منتها 
در داســتان این باید شــکل بگیرد. لذا این جایزه داســتان 
به درســتی  و  شــود  تعریــف  به درســتی  گــــــر  ا حماســی مان 
مدیریــت شـــــود می توانـــــد در ادامـــــه بنیان گــذار ســـــنت 
نــگارش رمــــان ها و داستـــــان های حمــــاسی ایـــــران زمین 
 ، ایــن می شــود هــدف غایــی اش. هــم بنیان گــذار  بشــود. 

هم مروّج. 

ادبیات و هنر حماسی
باید انگیزش بدهد

مقاومت و جهاد و حرکت را 
در مقابل دشمن، 
کند.  باید تقویت 

هنر حماسی بیانگر یا معرف
انگیزش مبتنی بر حکمت معنوی  

در جامعه است
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کــه  چیــزی  حماســی،  داســتانِ  جشــنواره ی  مســئله ی 
مــن برداشــت کردم و فکــر می کنــم مهم تریــن دغدغــه ی 
برگزارکنندگان این جشــنواره باشــد، پرکردن خائی اســت 
که در این چند سال در ادبیات به ویژه روایت در کشور ما 
به وجود آمده . به هرحال ۴۳ سال است که مورد بیشترین 
هجمه ی رسانه ای دشمن قرارگرفته ایم و تخریب عجیبی 
از اطراف به ســمت ما روانه شده اســت. در جایی خواندم 
کشــورهای دیگــر دچــار حمله هــای رســانه ای  1۸۰ برابــر 
دشــمن هســتیم که بخش زیــادی از همیــن باعث از بین 
رفتــن عزت ملــی و از بین رفتــن اعتمادبه نفس مــردم و از 
بین رفتن این شــور و هیجان و خودباوری به خصوص در 
جوانان می شــود. ایــن کلیپ ها و داســتان ها و طنز هایی 
ایرانی بــودن ساخته می شــود، باعــث می شــود  کــه علیــه 
مخاطب ایرانی احساس پوچی و ناتوانی بکند. متأسفانه 

خیلی  این قضیه جدی است. کسانی که روایت می کنند و 
کنند و این البته  راوی هستند وظیفه دارند این خلأ را پر 
نیــاز به یک عزم جــدی دارد. اصل و هدفِ به وجودآمدن 
این جایزه برای پرکردن این خلأ است. برای این است که 
ایرانی  بــودن را روایت کنیم. از توانســتن ایرانی ها بگوییم. 
کنــم. می خواهــم جزئــی نــگاه  نمی خواهــم شــعارزده اش 
کنیم. به مصداق ها نگاه کنیم و این که به  جوان ها نشــان 
دهیــم کــه در همــه ی بخش هــا می توانیــم و توانســته ایم 

موفق باشیم. 
نوشــته های  از  عظیمــی  حجــم  بــا  مــا  نویســنده  ی 
خارجــی روبــه  رو اســت. او بایــد ایرانی هــا را روایــت کند. از 

بوم خودش و از قهرمان های کشورش بنویسید. 
گر در ادبیات قدرت پیدا کنیم و بتوانیم این جریان را  ا
آغاز کنیم، مطمئنم سرایت می کند به سینما و تلویزیون. 

یده ی دوره ی اول داستانِ حماسی مشهد( سجاد خالقی )برگز

وظیـفه خـطیر 
روایتگــران ایـــرانی
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نســلی  گذشــته  ســال  چنــد  ایــن  در  خوشــبختانه 
کــه مــا هــم هســتیم، نســلی کــه الأن دیگــر ۳۰ تــا ۴۰ ســاله 
هســتند و بیشترشــان متعهــد هســتند، در قالــب همیــن 
جشــنواره جریان خوبی راه انداخته اند که تاحدودی این 
کــه برخــی نویســنده های نســل های  خودباختگی هایــی 

قبل از ما مبتا بودند را ندارند. 
ایــن جشــنواره ی داســتانِ حماســی تــا حــد زیــادی 
توانســت قدم اول را خیلی خوب بردارد. موضوع حماسه 
هــر  و  نــدارد  محدودیتــی  و  اســت  گســترده ای  موضــوع 
نویســنده ای تعریــف و برداشــت خــودش را ممکــن اســت 
از حماســه داشته باشــد که همه ی این ها ســبب اتفاقات 

خوبی خواهدشد. 
در دوره ی اول برگزارکننــدگان آمدنــد یــک بودجه ای 
اختصــاص دادنــد برای کســانی که طرح هایشــان برگزیده 

می شد و بعد از طرح های برگزیده حمایت کردند. در این 
دوره آمدند مبالغ جوایز را افزایش دادند. واقعا نمی شــود 
گفت کدام شــیوه بهتر اســت. شــاید باید چنــد دوره برگزار 
شــود تا بسنجیم کدام روش بهتر اســت. ما باید انگیزه ها 
را بالا ببریم تا نویسنده های حرفه ای تری وارد شوند و آثار 

قابل اعتناتری تولید شود. 
و  ایرانــی  و  ایــران  از  نوشــتن  مــن  اول  دغدغــه ی   
کتــاب قبلــی مــن هــم  حماســه های ایرانــی بــوده و چنــد 
کــه در همین  در همیــن موضــوع بودنــد. موضــوع کتابــم 
جشــنواره رتبه ی اول را کســب کرد »مردهای مرز شــرقی« 
در موضوع حماســی اســت. داســتان مردهای مرز شرقی 
در مورد مرزهای شــرقی و ایرانی هایی اســت که با دســت 
مرزهــای  از  کــه  می کننــد  ســعی  قاجــار  زمــان  در  خالــی 

کنند.  خودشان حفاظت و حراست 
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محمداسماعیل حاجی علیان
برگزیده دور اول جشنواره ملی داستان حماسی

باور جمعی که تبدیل به یک جریان شد
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وقتــی یــک جریــان ادبی شــکل می گیرد در یک جــا متوقف 
نمی شــود و ایــن مســیر خــودش را مــدام بازتولیــد می کند. 
مســیر درســت و ریل گــذاری درســت باعــث می شــود که در 
سال های آینده هم این اتفاق بیفتد. چرا ما از لفظ جریان 
ادبــی اســتفاده می کنیــم؟ به خاطــر این که این مســیر یک 

کوتاه نبود. اتفاق در یک دوره ی زمانی 
اتفاقــی که بــرای جایزه ی ملی داســتان حماســی افتاد 
حــال بــر ایــن فــرض کــه چــه ســال های آینــده برگــزار شــود، 
چــه برگــزار نشــود ترغیب نویســندگان این مرزوبوم اســت به 
نوشتن داستان های حماسی. امتداد داشتن این جشنواره 

باعــث می شــود ایــن جریــان پویاتــر و با 
انــرِژی بیشــتر و بــا دایــره ی مخاطبــان 
کنــد. بیشــتری به ســمت جلــو حرکــت 
ایرانـــی  روایـــت  و  ایرانـــی  داســـتان 
ژانرهـــا  و  گونه هـــا  همـــه ی  نیازمنـــد 
اســـت. برای این که مخاطبـــان و طیف 
گســـترده ی مخاطبانـــش را بتواند اقناع 
کنـــد. چیـــزی که اتفـــاق افتـــاده در طی 
ایـــن ســـال ها، ایـــن اســـت کـــه تاش ها 
خودش را نشـــان داده است. جامعه ی 
ایرانـــی و فرهنگ ایرانی بـــه باور جمعی 
تبلـــور  حماســـه  و  اســـت  عاقه منـــد 
ایـــن بـــاور جمعی اســـت. مخاطبـــان و 

نویســـندگان دوســـت داشـــتند این اتفاق رقم بخورد؛ و این 
باعث شـــد ایـــن مقوله بتوانـــد مخاطبان خـــاص خودش را 

کند. پیـــدا 
حماســه ای کــه در کتابــم )آتــون نامــه( شــکل می گیرد 
و راجــع به آن صحبت می شــود، حماســه ی دفــاع از وطن 
در جنــگ ایــران و روس اســت توســط یکــی از ســرداران که 
از کودکــی تــا پختگی و تا فرماندهی اش را شــامل می شــود. 
کــه اتفــاق می افتــد و مراحــل رشــد عرفانــی خــود  فتحــی 
اسماعیل سنگسری و همه ی این حماسه ها زمینه ی بروز 
یک فعالیت بســیار خوب معنوی می شود در حریم آستان 

قدس رضوی.

کــه رقــم می خــورد در آن دوره توســط  اتفــاق مهمــی 
اسماعیل خان، این است که ایشان بانی می شود که مسیر 
همه ی چشــمه های آبی که از بینالود به سمت حرم مطهر 
ک ســازی شــود. بــرای خانواده ها و روســتایی ها.  می آیــد پا
می خواهــد آبی که به حرم می آید آب طیب وطاهر باشــد و 
هــم مردم عادی در مســیر از آب اســتفاده کنند؛ و این آب 
می آیــد می رســد به حرم و شــما آن آب خنک و شــفابخش 
ســقاخانه ی اسماعیل طایی را که می خورید حس سرشار 

از معنویت برایتان اتفاق می افتد.
فقــدان انگیــزه ی نوشــتن و انگیــزه ی روایــت، فقــدان 
کثــر نویســنده ها اســت؛ یعنــی چیــزی  ا
کــه الآن در اختیارشــان  را می خواهنــد 
یــا  گمشــده  نویســنده ای  هــر  نیســت. 
فقدان خاص خودش را دارد. نمی شود 
این گونه در نظر گرفت که ما یک فقدان 
عمومــی داریــم. برخــاف آن بحــث باور 
این بخش خیلی شــخصی است؛ یعنی 
فقــدان بــرای هــر نویســنده ای و بــرای 
هــر موضوعــی مجــزا اســت و نمی شــود 
جامعــه ی  عمــوم  بــه  داد  تعمیمــش 
نویســندگان و عمــوم ادبیــات فارســی و 
نمی توانیــم بگوییم فقدانــی در ادبیات 

معاصر داریم.
یکــی از فقدان هــای نویســنده ها را در نظــر بگیریــم که 
بیشــتر هــم حــول محــور وطــن شــکل می گیــرد یعنــی ایــن 
فقــدان عمومــی که مدنظــر در ایــن جایزه اســت. به خاطر 
همیــن هرجایــی که مــام وطن دچــار این فقدان می شــود 
تحریــک  و  تهییــج  بــرای  حماســی  بــاور  کــه  اینجاســت 

شخصیت ها شکل می گیرد.
دربــاره ی جشــنواره ی حماســی چنــد تــا نکتــه وجــود 
دارد. پیش ازایــن که راجع به خود جشــنواره صحبت کنیم 
بایــد راجــع بــه آن حــرف بزنیــم. اول این کــه بــاور در میــان 
، گفتار و  جامعــه ایرانــی خیلــی تأثیر بســیار زیادی در رفتــار
گــر طی کند  کــردار مردمــان دارد. بــاور مســیر فــردی اش را ا

داستان ایرانی
و روایت ایرانی نیازمند

گونه ها و ژانرها است. همه ی 
برای این که مخاطبان

و طیف گسترده ی مخاطبانش را 
کند بتواند اقناع 
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کــه در فرهنــگ ایرانی  می شــود بــاور شــخصی؛ امــا چیــزی 
بیشــتر از باور شــخصی نمود دارد و دیده می شود باورهای 
گر درست طی  جمعی اســت. باورهای جمعی مســیرش را ا
کنــد تبــدل می شــود بــه حماســه و حماســه شــکل و رنگی 

که از باور جمعی به دست آورده است. می گیرد 
کـــه زنده یـــاد ســـعید تشـــکری بـــا حمایت هـــای  کاری 

دوســـتان حوزه هنـــری خراســـان و آقای مـــرادی بیناباج و 
که این چشـــمه های  گرفت این بـــود  همکارانشـــان شـــکل 
جوشـــانی که در گوشـــه گوشـــه ی ادبیات شـــکل گرفته بود 
را در یـــک بســـتری آوردنـــد و تبدیل کردند بـــه یک جریان 
ادبـــی یعنـــی تـــک چشـــمه ها تبدیـــل شـــد بـــه یـــک رود 
کـــه به صـــورت یـــک جریـــان ادبـــی خـــودش را  خروشـــان 
کار  ایـــن  تـــاش مرحـــوم ســـعید تشـــکری در  نشـــان داد. 
 کامـــلاً مشـــهود بـــود و حمایت هایـــی که دوســـتان حوزه ی 

کردند. هنری 
کـــه در این جشـــنواره  ببینیـــد خودم هـــم پیش ازاین 
کاری را انجـــام دهـــم قبـــلاً تجربـــه ی  کارم پذیرفته شـــود و 
نوشـــتن داســـتان حماســـی را داشـــتم؛ اما این کـــه در این 
گرفتیم یـــک نکته بســـیار پرمنفعـــت برای  جمـــع هم قـــرار 
 همـــه، هـــم بـــرای نویســـنده ها هـــم بـــرای برگزارکننده های 

این جایزه بود.
آتون نامه مراسات اسماعیل طایی، اثر من در جایزه 
ادبی داستان حماسی دوره اول بود. 5 سال بود تحقیقات 
کتابخانــه ای و میدانــیِ  پژوهش آتون نامه را داشــتم انجام 
می دادم؛ اما جایزه ی رمان حماســی انگیزه ی نوشتنش را 
بیشــتر کرد. به خاطر همین از این انگیزه برای نوشــتن این 
اثــر اســتفاده کردم و داســتانم را نوشــتم. چیزی کــه کار مرا 
ســخت تر می کــرد و هم آســان انتخــاب فن نامه نــگاری بود 
؛ کــه این اثر بــر قاعده ی ده نامه ی عاشــقانه  بــرای ایــن اثر
اســت؛ امــا نامه هایــی کــه بیــن یــک خواهــر و بــرادر روایت 

می شود.
فکــر می کنــم ایــن جشــنواره یکــی از اتفاقــات خوبی را 
کــه بــرای خــود مــن رقم زد ایــن بود کــه ایده ای که 5 ســال 
راجع به آن پژوهش کرده بودم را توانستم بنویسم و به این 
جشــنواره ارســال کنــم؛ کــه جایزه ی قلــم زرین را هــم برد و 
کنش مثبت به آن داشــتند. این همه  مخاطبــان زیــادی وا
کــه معتقــدم پای تــاش و لطف  از خوبــی ایــن اتفاقــی بود 

کار و بقیه بود. زنده یاد تشکری روی این 
إن شاء الله این اتفاق باز هم رقم بخورد و بتواند مفید 

باشد. 
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قــرار  »بــدون  ســینمایی  فیلــم 
قبلــی« آخرین اثر بهروز شــعیبی 
است و پگاه آهنگرانی و مصطفی 
نقــش  ایفــای  آن  در  زمانــی 
کرده اند. ایــن فیلم در چهلمین 
جشــنواره ی فیلم فجر در شــش 
بخــش نامــزد کســب جایــزه بود 
غ  و درنهایــت برنده ی دو ســیمر
و  گــذاری  صدا بخش هــای  در 

بهترین فیلم از نگاه ملی شد.
فیلــم  داســتان  خاصــه ی 
»بدون قرار قبلی« ازاین قرار است 
کــه یاســمین به ســن و ســال پســر 
شش ســاله اش بوده کــه به آلمان 
کــرده و حــالا  )مونیــخ( مهاجــرت 
بــا مــرگ پــدر ناچــار اســت پــس از 
ســی ســال به ایــران بازگردد؛ پســر 
یاســمین دچــار اوتیســم اســت و 
این ســفر را برایش دشوار می کند. 
یاســین شــناختی از پدرش ندارد 
و بیــش از آن، میراثــی کــه پــدرش 
تعجــب  باعــث  گذاشــته  برایــش 
می شود؛ اقامت کوتاه و ناخواسته 
کســانی  او در زادگاه پــدر و دیدار با
می شنـــاســـــند،  را  پــــــدرش  کـــــه 
از  تــازه ای  درک  بــه  را  یاســمین 
انســان و مفهوم مرگ می  رســاند.
ایــران  اقتباســی  ســینمای 
در ســال های اخیر بسیار نحیف 
بـــــوده است و صــــرف اقتــــباسی 
بودن »بدون قرار قبلی« از کتاب 
بهتریــن شــکل ممکن )داســتان 
مـشـهــــــد( مــصــطــــفی مــستـــــور 
قابل تقدیــر اســت. هرچند فیلم 

نیســت  متعهــد  به قصــه  تمامــاً 
و تنهــا بــر ســر مســئله ی »قبــر« 

ک دارد. اشترا
بــا یــک تدویــن  آغــاز فیلــم 
»آقــای  جــان دادن  از  متوالــی 
لطفی« و احیای یک مرد آلمانی 
همیــن  از  گویــی  اســت.  همــراه 
ابتدا قرار اســت ایده ی بازگشــت 
بخــورد.  رقــم  به ایــران  آلمــان  از 
آخریــن  اجــرای  بــرای  یاســمین 
وصیت پدرش به ایــران می آید و 
متوجه می شود قبری در صحن 
عتیــق حرم امام رضــا )ع( برایش 
اســت،  گذاشته شــده  ارث  بــه 
امــا بعدتــر آقــای مهنــدس بــه او 
می گوید که وصیتی در کار نبوده 
و بــه صاح دیــد خــودش چنین 

حرفی را زده است.
 جهان داســتانی »بدون قرار

قبلی« مبتنی بر بازگشــت اســت، 
اما بازگشت به چه یا که؟ یاسمین 
تنهــا پنج ســال در ایــران زندگــی 
کرده اســت و مابقــی عمــرش را در 
گذرانــده و پزشــک شــده  آلمــان 
بــرای  بایــد  بااین حــال  اســت. 
وصیــت،  ایــن  برگــردد،  وصیــت 
خویشتنِ نادیده گرفته شده ی او 
در سی سال اخیر است که هر بار 
به طریقــی انــکار شــده امــا این بار 
به خاطر اجرای وصیت، بازگشت 

به خویشتن رخ می دهد.
 این خویشــتنِ  خویش برای
یاســمین، تنهــا وصیــت نیســت، 
کارنامه ی هنری و ســوابق شغلی 

درد بـ� خویشتنـ�
نقـــد فیــلم سیـنمایـــی
»بـــدون قــــــرار قبـــلی«
داوود طالقانـــی )دانشـــجوی دکتـــری دانش  
تهــــران( دانشـــــگاه  مسلمیــــــن  اجتـــــماعی 
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پــدرش هــم هســت، میــراث ملکــی و معنــوی به جامانــده 
کــه چنــد نســل  اســت  قبــری  ایــن مهم تــر،  از  و  اوســت  از 
دست به دست شده و هر بار پدران و پدربزرگ های یاسمین 
تصمیــم گرفته اند که خودشــان از قبر داخل حرم اســتفاده 
گذار کنند، گویی این خویشتن،  نکنند و به فرزندان شــان وا
ک همین جا  ک، نباید فراموش شــود. خا یعنــی تعلق بــه خا
مهم می شــود، هنگامی که پدر یاســمین، خــودش از جنس 
ک و مادر یاسمین را از باد توصیف می کند. یاسمین که به  خا
آلمان رفته، مثل مادرش به باد سپرده شده است اما بازگشت 
کــی باشــد. کــه او نیــز می توانــد خا وی، حکایــت از آن دارد 
قــرار  »بــدون  فیلــم  در  به خویشــتن  بازگشــت  ایــده ی 
قبلــی« دو موضــع سیاســی را در روزگار مــا تعییــن می کنــد، 
اول این کــه هرچقــدر تمنــای رفتــن داشــته باشــیم و طلب 
غیــر کنیــم و بخواهیم از ایــران برویم، از بازگشــت به ایران، 
گزیریــم و دوم این کــه در  یــا همــان خویشــتنِ خودمــان نا
ک را می گیــرد.  ک و خــون، فیلــم ســمت خــا دوگانــه ی خــا
ک به دنیا آمــده و به خراســان و ایران  یاســمین در ایــن خــا
 ، تعلق دارد، پس خویشتن او همین جاست و از طرف دیگر
فرزندش الکس، از مادری ایرانی است و خونی ایرانی دارد، 

پــس او نیز برای یافتن آرامش درونی و جســتجوی شــادی 
باید پایش به ایران و حرم امام رضا )ع( برسد.

مهاجــرت  همــان  یــا  بازگشــت  ایــده ی  بااین حــال، 
کلیشه ی  معکوس در فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« با 
گردشــگری و توریســم رقم می خورد. یاسمین به عنوان یک 
گرچه ایده ی بازگشت  گردشگر از خراســان بازدید می کند. ا
به خود و بازگشــت به وطن در این فیلم بسیار عینی و قابل 
توجیــه اســت، امــا رویکــرد توریســتی به ایــران، شــمایلی از 
انباشــت نگاه های شرق شناســانه و اســتعماری را در درون 
خــود دارد. شــرق جایــی اســت کــه می تــوان بــرای تفریح و 
بازدیــد از موزه هــای انســان ها و حیوان به آن جا ســفر کرد. 
احتمــالاً راه هــای دیگــری نیــز بــرای بازگشــت و مواجهــه با 

گردشگری وجود دارد. وطن غیر از 
»بــدون قــرار قبلــی« ازاین جهــت فیلــم مهمــی اســت 
کــه در روزگاری که ســینمای ایــران بی خویشــتنی را توجیه 
می کنــد و دیگری متخاصم را خویشــتنِ خویــش می داند و 
دائمــاً بــر انــگاره ی مهاجرت و تــرک وطن صحــه می گذارد، 
این فیلم همان عقیده ی انقابی و پیشــاانقابی شــریعتی 

و مطهری را به زبان سینما ترجمه می کند.  
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منیـژه آرمیـن
زهرا  قمی

پرونده ی ویژه
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 بازرس هنرمندان سفالگر )دوره دوم(، عضو هیئت علمی توسعه مطالعاتی جهان باغ ایرانیان.

 عضو شورای سیاست گذاری دوسالانه ی هشتم سفال و سرامیک، داور دوسالانه ی هشتم سفال و سرامیک.

 عضو شورای سیاست گذاری دوسالانه ی نهم سفال و سرامیک، دبیر دوسالانه ی نهم سفال و سرامیک.

. ، دبیر بخش سفال چهارمین جشنواره ی فجر  داور دوسالانه ی دهم سفال و سرامیک، دبیر اولین نمایشگاه زنان سفالگر

 عضو شورای سیاست گذاری جشنواره ی هنرهای تجسمی فجر )دوره سوم و چهارم و پنجم(.

.  داور بخش سفال سیزدهمین جشنواره ی هنرهای تجسمی فجر

 عضو شورای داوری جشنواره ی سراسری داستان، عضو شورای داوری جایزه شهید غنی پور )دوره های مختلف(.

 عضو شورای داوری مسابقه ی داستان نویسی دانشجویان سراسر کشور )در دوره های مختلف(.

 عضو شورای داوری داستان انقاب، عضو شورای داوری جایزه ی پروین اعتصامی 1۳95 و 1۳97.

 دبیر علمی جایزه ی ملی جال آل احمد دوره نهم 1۳95، دبیر جایزه داستان انقاب 1۳95 و 1۳96.

 عضو هیئت علمی جایزه ی ملی جال آل احمد 1۳97.

 عضو هیئت امناء بنیاد شعر و ادبیات داستانی.

 عضو شورای سیاست گذاری در دوسالانه  یازدهم سرامیک.  

فعالیت های اجتماعی

منیــژه آرمیــن،  زاده ی 2۳ آذر ســال 1۳2۴ در تهران، هنرمند 
به پیکره ســازی،  کــه  اســت  ایرانــی  معاصــر  نویســنده ی  و 
ســفال گری و نویســندگی اشــتغال دارد. وی از چهارســالگی 
همــراه بــا بزرگ ترها به مجالس مثنوی خوانی می رفته اســت 
کــه وزن هــای مثنــوی در ذهــن او  و به همیــن دلیــل اســت 

کاملاً جا افتاده اســت. او در ســال 1۳۴۴ دوره ی تربیت معلم 
را یک ســاله گذرانــد و به اســتخدام آموزش  و پــرورش درآمد؛ 
و هم زمان در رشــته ی روانشناســی دانشــگاه تهران ثبت نام 
کارشــناس ارشــد مشــاوره ی تحصیلــی از دانشــگاه  کــرد. او 
تربیت معلم، کارشــناس روانشناســی از دانشکده ی ادبیات 

پرواز خیال؛ 
میان خاک و آب، کاغذ و قلم

ثار منیژه آرمین مروری بر زندگی و آ
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گروهی نمایشگاه های 
 تالار محراب 1۳6۳.

 نمـــایشگـــــاه دانشجـــــویان بخـــــش 

استـــــادان مـــــوزه ی هنـــــرهای معاصر 
.1۳72

 چهارمیــن دوســـــالانه ی ســـــفال و 

سرامیک مـــوزه ی هنـــــرهای معـــاصر 
.1۳7۴

 کنگــره ی عطار نیشــابوری انفرادی 

غ 1۳7۴. سالن سیمر
کاخ  گروهی   نمایشــگاه بــزرگ زنــان 

موزه ی نیاوران 1۳75.
انـــــفرادی  پنجـــــمین دوســالانه ی   

ســفال و ســرامیک فرهنگســرای ملل 
.1۳75

 پنجمیـــــن دوســـالانـــــه ی ســـفال و 

سرامیک موزه هنرهای معاصر 1۳76.
 مرکز میراث فرهنگی تهران 1۳77.

 فرهنگسرای هنر 1۳79.

 موزه  ی آبکار سعدآباد 1۳۸1.

 کاخ جهان نما 1۳۸2.

 فرهنگستان هنر 1۳۸2.

 فرهنگسرای نیاوران 1۳۸2.

 فرهنگسرای ابن سینا 1۳۸2.

 نگارخانه ی آثار 1۳۸۳.

 دوسالانه ی هشتم سفال و سرامیک 

نگارخانه ی صبا 1۳۸۳.
 موزه ی قرآن 1۳۸۳.

 نگارخانه ی شیخ هادی 1۳۸۳.

 نگارخانه ی ابن سینا 1۳۸۴.

 موزه ی قرآن 1۳۸۴.

ک 1۳۸۴.  نگارخانه ی خا

 کیش 1۳۸۴.

 نگارخانه ی سبان 1۳۸۴.

 نگارخانه ی آثار 1۳۸5.

 نگارخانه ی منصوره حسینی 1۳۸5.

 فرهنگسرای نیاوران 1۳۸5.

 موزه ی قرآن.1۳۸5

 ارشاد قزوین 1۳۸5.
 فرهنگسرای ملل 1۳۸7.

 سالن همایش صدا و سیما 1۳۸7.

 دوســالانه ی نهم ســفال و سرامیک 

نگارخانه ی کومش سمنان 1۳۸7.
 پــارک گفت وگو 1۳۸7 گروهی موزه ی 

امام علی 1۳۸۸.
 دوسالانه ی دهم سفال و سرامیک 

موزه ی امام علی 1۳۸۸.
 خانه ی هنرمندان 1۳۸9.

سایر فعالیت ها

گروهــی و انفــرادی در داخــل و خــارج از کشــور برگــزار کرده و 
همچنین خالق بیش از یک صد اثر هنری ســفال با طراحی 
کــه عمــه  ابداعــی و شــیوه ی شــخصی بوده اســت. »آن روز 
ک«،  خورشــید مــرد«، »ای کاش گل ســرخ نبود«، »بــوی خا
»برگزیده ی ادبیات معاصر« )داســتان شــانزدهم(،  »شــب و 
گران نقش«، »راه رســتگاری«، »لبه ی تیغ«  قلنــدر«، »کیمیا

و »راز لحظه ها« ازجمله آثار او به شمار می روند.
آبــی بیکــران هنــر،  گــروه  عضویــت در هیئت مدیــره ی 
همــکاری بــا مجــات زن روز، پگاه، نــدا، ادبیات داســتانی و 
پیام زن، بازرسی انجمن هنرمندان سفالگر معاصر، عضویت 
هیئت علمی انجمن قلم، عضویت شــورای سیاســت گذاری 
دوسالانه ی هشتم سفال، دبیری نمایشگاه ملی بزرگ زنان 

سفالگر ایران، در کارنامه اش به چشم می خورد.
آرمین همچنین دبیر علمی نهمین جایزه ادبی جال 

آل احمد بوده است.  

از  مجسمه ســازی  رشــته ی  کارشــناس  تهــران،  دانشــگاه 
دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.

پژوهــش،  مشــاوره،  معلمــی،  او  فعالیــت  زمینه هــای 
گزارشــگری و کارهای هنری  کارهای مطبوعاتی، خبرنگاری، 
کنون بیش از 5۰ نمایشگاه  ازجمله سفالگری است. آرمین تا
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 موزه ی قرآن 1۳۸9.

پنجمیــن دوســالانه ی پکــن، پکــن   

.2۰12
 خانه ی هنرمندان 1۳9۳.

 نمایشــگاه گروهی هنرمنــدان نامدار 

چهره هــای  بــا  همــراه  پیشکســوت 
علــی  ایــران درودی،  نظیــر  شــاخصی 
فرامــرزی، حســین محجوبی، حســین 
نوری، ناصر هوشــمند وزیری و حســن 

ارژنگ نژاد 1۳9۸.
شــرکت در یازدهمیــن دوســالانه ی   

سرامیک 1۳99.

نمایشگاه های انفرادی
 نگارخانه ی مانی 1۳5۴.

 نگارخانه ی عارف قزوینی 1۳72.

 نگارخانه ی هنر ایران 1۳7۴.

 نمایشگاه خصوصی در ونکوور کانادا. 
1۳72

 نمایشگاه خصوصی در لس آنجلس 

آمریکا.1۳7۴
 نگارخانه ی سعدآباد 1۳79.

 نگارخانه ی سرو 1۳79.

 موزه ی آبگینه 1۳۸۰.

 فرهنگسرای اقوام 1۳۸۰.

 نگارخانه ی  آثار 1۳۸۰.

 نگارخانه ی برگ 1۳۸2.

 نگارخانه ی جهان نما 1۳۸۳.

 نگـــــارخـــــانه ی کمـــــال  الدین بهـــــزاد 
.1۳۸5

بــه  وابســته  نیکــزاد،  نگارخانــه ی   

ایرانیان مقیم واشنگتن 1۳۸5.
 ارشاد زنجان 1۳۸5.

استادان
اســــتــــــاد رضــــــا داوری اردکــــانـــــــی در 
فلســــــفه و غامـــحسیــــن صــدیقــی در 
ادبیــات  جامعه شناســی دانشــکده ی 
دانشگاه تهران، استاد جواد حمیدی و 
کبر صنعتی، استاد محمود  استاد علی ا
، اســتاد محمود فرشچیان  جوادی پور
و اســتاد هانیبال الخاص نیز از اســاتید 
 ایشــان در دانشــکده ی هنرهــای زیبــا

بوده اند.

کتاب ها 
گران نقش.  کیمیا

 شخصیـــــــت شناسی در مثـــــــنوی و 

کمدی الهی.
 روزی که عمّه خورشید مُرد.

ک.  بوی خا

 گزیده ادبیات معاصر.

 نبضــم را بگیـــــــر، همهمــه ی بــودن 

دارد )در شــرح زندگـــــــی و آثــار طاهــره 
صفارزاده(.

 لبــه ی تیـــــــغ )اشـــــــارتی بر زنـــــــدگی 

شیخ الرئیس ابوعلی سینا(.
 راز لحظه ها.

 حکایت پرواز روح.

 گیله بانو.

 ای کاش گل سرخ نبود.
 رمــان چهارجلدی بــا پیش زمینه ی 

تاریخی:
1. شب و قلندر.

2. شباویز.
۳. شانزده سال.

۴. کسوف.
 حقیقت عشق.

 سرود اروندرود.

آثار تجسّمی
 بانــوی آب _آناهیتــا _حجــم ســفال 

ها
ت 

الی
فع

یر 
سا
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دست ساز به همراه لعاب های رنگی.
 میــدان تجریــش بــه روایــت ســفال 

تجریــش  میــدان  در  واقــع  )مجســمه 
تهران(.

 هفــت شــهر عشــق )طلــب،  عشــق، 

 معرفــت، اســتغنا، توحید، حیــرت، فقر 
و فنا(.

 ارومیـــــــای بنفــش _ حجـــــــم ســفال 
دست ساز به روش اِنگوب.)اسطـــــوره ای 
مربــوط بــه 72۴ ســال قبــل از میــاد 

مسیح، نگهبان دریاچه ارومیه.(
 بانوی روستایی.

 باغ بهشت.

 سروهای عاشــق _ نقش برجسته ی 

دست ســاز با پوشــش لعاب های  رنگی 
و طا.

 مجموعه  اهل بیت )ع(.

برجســته ی  نقــش   _ پیامبــر  معــراج   _

ســفال همــراه بــا لعــاب رنگــی و لعــاب 
طای زرد و سفید

_ نیایش.

_ حدیث کساء شامل دو اثر است:

 فُزتُ شـهادت حضرت علی )ع( _	 
نقش برجسته ی سفال به همراه 

کسید آهن. ا
گل هــای زهــرا )ع( _حجم ســفال 	 

دست ســاز بــه همراه آینــه کاری و 
کسید آهن. ا

 شــهید _ سفال دست ســاز به همراه 

لعاب های رنگی و طا.
غ. غ و سیمر  سی مر

 گفت وگوی پرندگان.

 قبل از سفر.

 تا بی نهایت.

 ققنوس.

 درخت و پرنده.

 گاب گیری.

.  بانوی قاجار

 حوض و ماهی.

 زندگی.

.  مادر

 پیچک زندگی.

 حرکت.

 نوستالژی شامل دو اثر هست.

 قالیچه افشاری.

 محراب.

 کاروان.

 دو پرنده.

 نقش ایرانی.

 بزهای کوهی.

 ترکیب بندی شهر ماسوله.

 جشن محصول.

 سرو و شکوفه.

 نیلوفر آبی.

 مجموعــه نقش قالی شــامل ســه اثر 

نقــش برجســته ی دست ســاز بــا روش 
اِنگوب هست.

 مجموعه انعکاس ١-٢-٣-۴ )نقاشی 

کریلیـــــك روی  آیــــینه و نقــــاشی آ روی 
پلکسی گاس(.

 نقاشــی هفــت شــهر عشــق -ترکیب 

مواد روی مقوا.
 _ نبــود  ســرخ  گل  ای کاش  نقاشــی   

ترکیب مواد روی مقوا.
 طـــــــرح روی جلد چـــــــاپ اول رمان 

»ای کاش گل سرخ نبود«.

حضور در فیلم های مستند
درباره ی خود

 مســتند »فیــروزه« دربــاره ی زندگــی 

این نویسنده ی معاصر ایرانی است.

مقاله ها
شــعر  در  تأملــی  جاویــد؛  پیونــدان   

دوم  نیمــه  شــعر  صفــارزاده،  طاهــره 
تابستان 1۳۸۳، شماره ی ۳7

 هنر قرآنی، بشــارت 1۳۸2، شــماره ی 

.۳9

نقد و نظر
 نقــدی بــر نقــد، ادبیــات داســتانی 

تابستان 1۳75، شماره  ۴۰.

فرهنگ توصیفی
 داســــتان نویــــــسان، مــــترجمــــــان و

منتقــــــدان ادبیــــــات داســتانی ایــران، 
ادبیات داستانی آبان 1۳7۴، شماره  ۳۸.
 ،  ســــــفر بــه ریشــه ها، »راضیــه تجــار

نویسنده ای است که با کلمات نقاشی 
می کند«، ادبیات داستانی آبان 1۳7۴ 

شماره ۳۸.

ناشرانی که با او کار کرده اند
 سوره ی مهر

 خیزش نو

 کیهان

 مؤسسه قلم نو

 حوزه ی علمیه ی قلم

 شرکت توسعه کتابخانه های ایران

 عهد مانا.
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»سرود اروندرود« انتشارات مرکز نشر فرهنگی رجاء1368
شــخصیت اصلــی قصــه »عبــدل« اســت. آرمیــن می گویــد: 
اوج جنگ بود و ما با اتوبوس از شــادگان به طرف ماهشــهر 
می رفتیــم. پســرک لاغرانــدام و رنگ پریده ای کــه یک پایش 
می لنگیــد ســوار اتوبــوس ما شــد و مــن، همان جــا عبدل را 

دیدم.
در کتاب »ســرود اروندرود« عبــدل در یک خانواده ی 
مهاجــر در زمــان جنــگ زندگــی می کنــد. وی بــا مشــکات 
نوجوانــی اش  مســائل  و  اجتماعــی  سیاســی،  مختلــف 
دســت به گریبان است. شــروع غیرمنتظره ی جنگ، زندگی 
خانــواده ی عبدالــرزاق خرمشــهری را به هــم می زنــد. نامزد 
به واســطه ی  ازدواج  آســتانه ی  در  خانــواده  ایــن  دختــر 

بمباران شهید می شود.
گزیــر خرمشــهر را بــه مقصــد تهــران تــرک  خانــواده، نا
می گوید. از پسران خانواده، اصغر به رزمندگان می پیوندد. 
کبــر ضدانقــاب و عبــدل کــه دانش آموز اســت، یک پایش  ا
را در بمبــاران از دســت می دهــد. ســلیمه، مــادر خانــواده 
با مشــکات زیــادی روبــه رو می شــود. نگرانی بــرای عبدل، 
کبــر و بیمــاری دختــرش، فاطمه، درد  نگرانــی از وضعیــت ا
بی سرپرســتی، تــرس از عاقبــت دختر دیگــرش، ربابه که در 
معرض خطر افراد سودجو است... همه و همه او را به تنگ 
آورده اســت. ربابــه در یکــی از مــدارس شــمال تهــران درس 
می خواند. به واســطه ی معاشــرت با افراد ناجنس می لغزد 
و بــا فرامرز کــه جوانی معتاد اســت، ازدواج می کند. ثمره ی 
ازدواج ربابــه و فرامــرز کــه مدتــی بعــد اعدام می شــود، یک 

فرزند پسر است.
کبــر متحول می شــود، به جبهه می رود و به شــهادت  ا
گیــرودار حــوادث پخته تــر می شــود و  می رســد. عبــدل در 
گمشــده ی خــود را در شــعر می یابــد. نخســتین شــعرش را 
آزادی  دربــاره ی خرمشــهر می ســراید. ایــن ســرود هنــگام 

خرمشهر از رادیو پخش می شود.

به منزلــه ی موقعیتــی مطــرح  کتــاب، جنــگ  ایــن  در 
می شــود کــه آدم هــا در آن ابعــاد متفــاوت شــخصیت خود 
کســتری بین ســیاهی و  را نشــان می دهنــد و در طیفــی خا

سفیدی درحرکت هستند.

»راز لحظه ها« انتشارات شرکت توسعه کتابخانه های ایران1372
شــخصیت اصلی آن »ســتاره« اســت. او به نسبت شرایطی 
کــه دارد شــخصیتی اســت قدرتمنــد ولی قــدرت او عادی و 
طبیعی اســت نه مثل کســی که از آهن درست شده باشد و 

شکست ناپذیر بنمایاند.
در این کتاب نباید دنبال ماجرا گشــت. قصه ای است 
بی آغاز که توانسته لحظه لحظه های زندگی اش را بارور کند 
و از درون جســمی ســنگین حرکــت کنــد و درنهایــت جوهر 
کش عناصر مادی جهان به اثبات  اراده ی انسان را در کشا

برساند.
ادبیــات  از  نــوع  ایــن  رمــان اســت.  یــک  راز لحظه هــا 
گرچــه با ســاختار رمــان همگونی نــدارد، ولی در  داســتانی ا
نوع خودش کاری است ضروری و جای خاص خود را دارد.

این کتاب در زمان انتشار از سوی محافل روان شناسی 

حسین فتاحی

را  داستان نویســی  این کــه  بــر  عــاوه  ایشــان،  به نظــرم 
اســت،  واقــف  آن  فن هــای  بــه  و  اســت  بلــد  به خوبــی 
رمــان  در  مثــلاً  و  نیــز هســت  بســیار خوبــی  پژوهشــگر 
»شــانزده سال« ســعی کرده اســت تصویر نسبتاً خوب و 
زنــده از اواخــر دوره ی قاجار تا اوایل دوره ی پهلوی ارائه 
بدهد. اطاعاتی که نویسنده راجع به این برهه از تاریخ 
کمــی نیســت. او به خوبــی  می دهــد، اطاعــات ســاده و 
محله های تهران را تعریف کرده و حتی راجع به درباریان، 
اطرافیــان شــاه و اتفاقــات جانبــی دیگــر نظیــر تأســیس 
دانشــگاه تهــران نیــز اطاعــات داده اســت. ارائــه ی ایــن 
اطاعــات، پژوهش بســیار دقیقی می خواهد که ایشــان 
موفــق شده اســت به ایــن اطاعات دســت پیــدا کند.  

معرفی آثار
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و تربیتی به عنوان داســتان تربیتی تأیید شــد و جوانان هم 
کردند. از آن استقبال 

کــه در دنیــای واقعــی  راوی راز لحظه هــا آدمــی اســت 
وجــود داشــته و دارد و آنچــه بــر او گذشــته دنیــای خیالــی 
که بتواند در  که او هرقدر  سوپرمن ها نیست؛ دنیایی است 

آن حرکت و رشد می کند.

»روزی که عمه خورشید مرد« انتشارات کیهان1374
کتــاب می گویــد: »جرقــه ی اصلی این  آرمیــن در مــورد این 
داســتان، نامه ای بود از میان صدها نامه ای که به دســتم 
می رســید. مــردم در آن از زندگــی خــود می گفتنــد و میــل 
که به صورت داستان درآید. این نامه از آقایی بود  داشتند 
کــه در دو صفحــه و بــا خط خــوش، حقایقی را از نــژاد و تبار 

خود حتی مادرش نوشته بود.«
داد.  قــرار  کتــاب  ایــن  قصــه ی  درون مایــه ی  را  نامــه 
بــرای به دســت آوردن اطاعــات گیــان را از کوه هــای ســبز 
و دشــت های وســیع شــالی کاری تــا کناره هــای دریــا زیــر پــا 
گذاشــت و درزمینــه ی جامعه شناســی و فولکلــور )فرهنگ 

مردم( گیان تحقیقاتی وسیع انجام داد.

بــه همــان مســئله ی مهــم تاریخــی و  کتــاب  ایــن  در 
ریشــه ای هابیل و قابیل که هزاران ســال اســت انسان را به 
جــدال کشــانده، می پــردازد. او با شــروع مرگ یک انســان، 

تولد انسان دیگری را به تصویر می کشد.
مــرگ  اســت.  »ســهراب«  داســتان  اصلــی  شــخصیت 
روشــن  او  وجــود  در  آتشــی  وصیتــش  و  خورشــید  عمــه 
کلفت هــا  می کنــد. دفترچــه ای قرمزرنــگ از طریــق یکــی از 
به دســت او می رســد کــه بایــد تــا بیست ســالگی صبــر کرده 
و ســپس آن را بخوانــد. او در اعمــاق ذهنــش بــا مســائل 
خانوادگــی به خصــوص شــخصیت مــادر درگیــر اســت. در 
روز تولــد بیست ســالگی بعــد از خوانــدن زندگینامه ی عمه 
کــه موجــب هجرتــش  خورشــید بــه حقیقتــی پــی می بــرد 
ســرگردانی  بــه  را  عمــری  و  می شــود  خــود  دیــار  و  تبــار   از 

می گذراند.

گران نقش« »کیمیا انتشارات انجمن قلم ایران1377
ایــن کتــاب زندگی نامــه ی هفــت نقــاش نامــدار معاصــر در 
گرچه این  گون هنرهای تجســمی اســت؛ ا شــاخه های گونا
کتــاب در قالب داســتان اســت، امــا درعین حال، پژوهشــی 

امیرحسین فردی

بی گمــان منیــژه آرمین، یکــی از زنان نویســنده ی موفق 
آثــارش اصالت هــا و زیبایی هــای  کــه در  ایرانــی اســت 
زندگــی مــردان و زنــان ایــن ســرزمین دیــده می شــود. 
به اعتقــاد بنده هنوز آرمین با افق و خواســته های خود 
در فضای ادبیات داستانی فاصله زیادی دارد. به نظرم 
چشم داشت او از ادبیات گسترده است و شوقش برای 
نوشــتن و آفرینندگی بســیار و به همین میزان و مقیاس 
نیــز انتظــار مــا از ایشــان افــزون و اشــتیاق مان فــراوان 

است.  
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 . حاضــر زمــان  تــا  کمال الملــک  از  هنــر  تاریــخ  در  اســت 
سرگذشت هنرمندان بزرگی همچون:

) کبر صنعتی )نقاش و مجسمه ساز استاد علی ا
) استاد محسن سهیلی )نقاش منظره ساز

استاد عیسی بهادری )طراح نقشه ی فرش(
) کریمی )نگارگر استاد علی 

) استاد محمود فرشچیان )نقاش نگارگر
دکتر جواد حمیدی )نقاش(

و استاد حسن اسماعیلی زاده )نقاش قهوه خانه ای(
گران نقش درواقع متن نبود، راهی بود که  کتاب کیمیا
نه با پا، بلکه با قلب پیموده بود. گویی هفت بار عاشق شد 
تــا توانســت زندگی ایــن هفت نقاش را بنویســد. هفت یکی 
از اعــداد خاص اســت که مفهومی فراتر از خــودش را دارد. 
وی بــا هرکدام از آن ها نوعی ارتباط روحی نزدیک داشــت. 
بــرای ثبــت زندگــی ایــن هفــت اســتاد بزرگــوار و ثبــت تاریخ 
نقاشــی معاصر ایران باید به شــهرهای زیادی ســفر می کرد 
گذاشــته بودند  پــا  آنــان  کــه  را  و خانه به خانــه ی جاهایــی 

درمی نوردید.
شــخصیت پردازی در رمان بسیار ســخت است، اما در 

. مطمئناً منیــژه در تدوین  زندگی نامــه به مراتــب مشــکل تر
زندگی نامــه ی اســتادان بــزرگ، بــا شــخصیت های واقعــی 

کار سخت و مشکلی بود. که  سروکار داشت 

ک« »بوی خا انتشارات انجمن قلم1377

منیـژه آرمیـن ـــ لوح های تقدیر

13671383

13821385

لوح سپاس برگزیده در
نمایشگاه قرآن از سوی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی

لوح تقدیر از سوی
انجمن ایرانیان مقیم واشنگتن

لوح تقدیر به مناسبت
نفر برگزیده  در دوسالانه ی پنجم

سفال و سرامیک

مفتخر به دریافت عنوان 
خادم القرآن و دریافت

لوح تقدیر از رئیس جمهور

لوح سپاس برگزیده
در نمایشگاه قرآن از سوی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی
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این کتاب حکایت انســان های سرگشــته ای اســت که برای 
فرار از وضعیت ناخوشــایند خــود به هر دری می زنند و بعد 
به دام تشــکیات سازمان یافته ای می افتند که زمانی رنگ 
سیاســت و زمانــی رنگ عرفــان و مذهب به خــود می گیرند. 
این تشکیات غالباً با ادعای عدالت جویی و آزادی خواهی 
چهــره  از  نقــاب  افــراد،  شــکار  از  بعــد  و  می شــوند  ظاهــر 

برمی دارند.

گل سرخ نبود« »ای کاش  انتشارات سوره ی مهر1378
در ایــن رمان گرچه از خانه ی ســالمندان شــروع می شــود؛ 
برمی گــردد.   1۳1۴ ســال  حــدود  بــه  آن  اصلــی  حرکــت  امــا 
هســته ی اصلــی داســتان تضادهــای درونــی زنــی بــه نــام 
« را به تصویر می کشــد که سه زندگی متفاوت را تجربه  »گللر
کرده و دائماً در تضاد روحی و روانی سنت و مدرنیته به سر 

می برد.
و  »مهــدی«  همســرش  بــا  مشــترک  زندگــی  در  گاه 
به خاطــر عشــق بــه او، تمامی ســنت ها را در هم می شــکند 
و بــه یادگیری موســیقی می پــردازد و در مجالس مهم دربار 

13871389

13881392

دریافت نشان عالی و طوبای زرین 
، لوح تقدیر به مناسبت برگزیده شدن در مفاخر هنرهای تجسمی فجر تندیس و لوح افتخار استاد فروزانفر

کاخ نیاوران وابسته به  نمایشگاه زنان هنرمند )بخش استادان( ، لوح تقدیر در 
سازمان میراث فرهنگی، لوح تقدیر به مناسبت حضور در نمایشگاه هشتصد سال 

با مولانا، لوح تقدیر به مناسبت شرکت در نمایشگاه »آینه در آینه« شهرداری تهران، 
لوح تقدیر جهت همکاری در بیست و چهارمین دوره کتاب

لوح تقدیر به دلیل همکاری در شورای هنری
از سوی مدیرکل مرکزی هنرهای تجسمی

لوح تقدیر از سوی 
مدیرکل هنرهای تجسمی

لوح تقدیر از سوی 
معاونت وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامی، لوح 
تقدیر از سوی رئیس 
حوزه هنری سازمان 

تبلیغات اسامی

لوح تقدیر از سوی رئیس حوزه ی هنری 
سازمان تبلیغات اسامی

بــا لباس هــای فاخــر حضــور پیــدا می کنــد و زمانــی دیگــر 
نقــش یک مهره ی سیاســی را ایفا می کنــد و زمانی همچون 
مادری درمانده زیر فشــار ســخت زندگی دســت وپا می زند؛ 
گاه محکــم و اســتوار تمامی ســختی ها را به دوش می کشــد 
و زمانــی رنجــور و شکســت خورده خــود را در تاریکی مطلق 

می یابد.
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»پرواز روح« انتشارات امرائی1360
غ و  ، سرگذشــت ســیمر کتــاب بازنویســی منطق الطیــر ایــن 
پرنــدگان اســت. او بــا خــود می اندیشــید که ساده نویســی، 
مخاطبــان بیشــتری را جــذب ادبیــات کهــن خواهد کرد که 
خوشــبختانه ایــن امــر باب شــد و بعــدازآن بــزرگان دیگری 

کردند. شروع به ساده نویسی 

»شــخصیت شناســی در مثنــوی مولــوی و  کمدی الهی دانته«1397
انتشارات سوره ی مهر

» »شب و قلندر  انتشارات سوره ی مهر1381
آرمیــن در ایــن کتــاب مــا را می بــرد بــه ماجــرای افراســیاب 
کــه ســرکرده ی چهل دزد اســت و در ســرخ کوه پنــاه گرفته و 
کاروانیــان را تــاراج می کند. تحول و سرگشــتگی افراســیاب، 

اســاس این رمان را شــکل می دهد. پیرنگ داستان آشکارا 
از نمونه های کهن ادبیات داستانی فارسی در هر دو شکل 
منثــور و منظــوم اخــذ شــده و ماهیتــی تمثیلــی دارد. ایــن 
که از زمان  کتاب اولین اثر از یک چهارگانه ی تاریخی است 
مشــروطه شــروع شــده و ســپس در ادامه به چهار دوره ی 
مهــم تاریــخ معاصر می پــردازد. ایــن رمان جــذاب که حال 
و هوایــی جادویــی دارد، گســتره ی زمانی اســتقرار قاجار تا 

مشروطه را دربرمی گیرد.

» »شباویز انتشارات سوره ی مهر1388
در ایـــن رمـــان به فضـــای اجتماعـــی آغاز دوران مشـــروطه 
نشســـتن  به تخـــت  و  احمدشـــاه  حکومـــت  اواخـــر  تـــا 
رضاخـــان اشـــاره می شـــود. دو شـــخصیت اصلـــی شـــباویز 
کـــه در کشـــمکش های روزانـــه  خواهـــر و بـــرادری هســـتند 
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گونـــی مواجه می شـــوند. ایـــن کتاب در  بـــا اتفاق هـــای گونا
« نوشته شـــده و ســـیر وقایع  ادامـــه ی رمان »شـــب و قلندر
«، »افراســـیاب« و پنج  حول وحـــوش زندگـــی »شـــیرین نگار
گی چشـــمگیر این رمان آن اســـت که  فرزند آن هاســـت. ویژ
نویســـنده به طـــور مســـتقیم به وقایـــع و اوضاع نابســـامان 
از  بهره گیـــری  بـــا  بلکـــه  زمـــان قاجـــار نمی پـــردازد،  اواخـــر 
یـــک خانـــواده ی مؤمن و مخالـــف به این برهـــه ی تاریخی 
کـــه این تمهیـــد جذابیت اثـــر را بـــرای مخاطبان   می نگـــرد 

دوچندان می کند.

، همهمه ی بودن دارد« »نبضم را بگیر انتشارات سوره ی مهر1388
این کتاب به تألیف خانم ها منیژه آرمین و فاطمه ابراهیمی 
درباره ی مرحوم طاهره صفارزاده در ســه بخش داســتانی، 

نقد آثار و احادیث فراهم شده است.

گیله بانو«، 1389 « انتشارات علم1389
کــه بســیار باتقوا  ایــن کتــاب زندگــی زنــی را روایــت می کنــد 
زیبــای  و  ســاده  زندگــی  از  نوجوانــی  در  اســت.  معتقــد  و 
روســتایی وارد دنیای پرمشــغله ی شــهری می شود. باآنکه 
گیر و دار زندگی  در ظاهر زنی ســاده به نظر می رســد اما در 
کــه خواننــده را  آن چنــان نقــش ســازنده ای را ایفــا می کنــد 

به حیرت وا می دارد.

»شانزده سال«، 1395 انتشارات سوره ی مهر1395
ایـــن رمـــان در مـــورد تاریـــخ معاصـــر ایران اســـت. از ســـال 
تـــا  آن  رســـیدن  قـــدرت  بـــه  و  رضاشـــاه  ســـلطنت   ،1۳۰۴
 ســـال 1۳2۰ و تبعیـــد آخریـــن بازمانـــده ی قاجـــار را شـــرح

می دهد.  
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نویسنده ای
از دل تاریخ

گفت وگو با  راضیه تجار
با محوریت سرکار خانم منیژه آرمین

اســتاد راضیــه تجــار را بــه جــرأت می تــوان یکــی از بزرگ تریــن و 
او  نامیــد.  اســامی  انقــاب  نویســندگان زن عصــر  مؤثرتریــن 
سال های مدیدی در کسوت داور و مدرس داستان در محافل 
 فرهنگی و ادبی مشغول تربیت و هدایت نویسندگان جوان بود. 
آثــار به جــا مانــده از او هنوز مخاطبــان بســیاری به خصوص در 
میــان جامعــه زنــان جامعــه انقاب مــان دارد. از جملــه آثــار او 
می تــوان بــه: »نرگس ها«، »ســفر بــه ریشــه ها«، »بانــوی رنگین 
کمــان«، »فانوســی بیفــروز«، »بندهای روشــنایی«، »آرام شــب 
 به خیر«، »شــعله و شــب« از انتشــارات ســوره مهر اشــاره کرد. 
نظر ایشان درباره خانم منیژه آرمین برای ما مهم بود. بنابراین 

سراغ ایشان رفتیم تا گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم.
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را در چـــه  آرمیـــن  نوشـــته های خانـــم  کلـــی  رویکـــرد   
می بینید؟

خانوادگــی  زمینــه ی  بیشــتر  داســتان هایش  نــگاهِ  ایشــان 
و اجتماعــی دارد. یــک نــگاه دووجهــی را مــن در آثارشــان 
کــه بــاز یــک نگاهــی بــه تاریــخ  می بینــم و ســعی می کننــد 

داشته باشند.

 دغدغه ی اصلی شان در نوشته هایشان چیست؟
گــر بگویــم همــه ی آثارشــان را خوانــدم، غلــو کــردم ولی  مــن ا
در مجمــوع عــرض کــردم دغدغه ی ایشــان همــان پرداختن 
به مسایل خانوادگی، اجتماعی و انسانی است و چیزی که در 
ایشان هست ایـــن ســـت که در ســـطح نمی گــذرند؛ قلمشان 
در سطح نیست و یک اندیشه  و دغدغه مندی دارند نسبت 

به مسائلی که عرض کردم اجتماعی و تاریخی است.

 سهم خانم آرمین در ادبیات معاصر چه قدر است؟
ایشــان حضور خودشــان را به هرحــال اعام و تثبیــت کردند. 
به عنوان یک خانــــم کــــه در دو ســطح یعنی هــم نویسندگی 
و هم درزمینه ی در حقیقت می توانم بگویم که ســفالگری و 
کارهایــی کــه درزمینه ی حجــم انجام می دهد نــام و وجود 
خودشــان را بالأخــره تثبیــت کردنــد؛ یعنی هســتند در این 

زمینه و خواهند بود إن شاء الله.

 جذابیت نوشــته های ایشــان برای 
مخاطب نوجوان و جــوان به نظرتان 

برای چیست؟
من آثار ایشان را بیشتر برای بزرگ سال 

می بینم.

کــز فرهنگی   وظیفــه ی نهادهــا و مرا
کشــور به نویســندگانی همچون خانم 

آرمین چگونه باید باشد؟
 ببینید کلاً باید عرض کنیم که هنرمند 
بایــد موردتوجه قرار بگیرد. باید قدرش 

شناخته بشــود و به هرحــال دیــده شــود و یک جاهایی هم 
نیاز به حمایت دارد. این چیزی است معمولاً برای کسانی 
که به هرحال خودشان را تثبیت کردند و حرفی برای گفتن 
دارنــد؛ ازنظــر هنــری چندوجهــی هســتند و باید قدرشــان 

شناخته بشود.

 مطلبی هست بخواهید بگویید؟
خب من در طول این مســیر که گفتم از ســال 65 تا به امروز، 
شاید ما زیاد همدیگر را نبینیم، مثلاً مراوده ی چندانی باهم 
نداشته باشــیم ولــی من یک نوع کششــی نســبت به ایشــان 
احســاس می کنم، یک موقع در سفری ایشــان را در مجلسی 

دیدم، یک مجلــس هنـــری. 
خــــب از این که در کنارشــان باشــم و باهم بنشینیم یک 
گــپ و گفتــی داشته باشــیم حــس خوشــایندی دارم؛ مضاف 
بر این که گفتم که ایشــان هم فرهنگی هســتند، هم به نوعی 
بزرگ شــده ی تهران، حالا اصلیت شــان البته صد درصد مال 
تهران نیســت ولی بزرگ شــده ی تهران هســتند و به اضافه ی 
این که هردو آذرماهی هســتیم و آذرماهی ها مشــترکاتی دارند 
باهــم. این هــا تصویــر خوبی بــود از ســفرهایی که همــراه هم 
بودیم؛ یا مثلاً خب زیاد برایم پیش آمده که بروم حرم حضرت 
معصومه)س(، فرصتی دست داد شرفیاب شدم ولی خاطره ی 
در   _ را  داشــتیم  باهــم  کــه  زیارتــی  یــک 
همان پای ضریح مطهر نشســته بودیم_ 
هیچ وقــت فرامــوش نمی کنــم یا مثــلاً در 
کیــش داشــتیم و  کــه به قشــم و  ســفری 
کنــار هــم  ازاین دســت  حــالا ســفرهایی 
بــودن، نشســتن در کنــار هم حــالا گپ و 
گفتی داشته باشــیم گرچه بگویم کوتاه و 
مختصر شــده مانند زیارت امام رضا )ع(.

می خواهــم بگویــم این هــا تصاویــر 
زیبا و خوبی بود. ایشــان کســی هستند 
بــا  و  بنشــیند  کنارشــان  آدم  گــر  ا  کــه 
هــم صحبــت داشته باشــند وقــت هــدر 

نمی رود. 
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خود را وارث
استادان سخن می دانم

گفت وگو با منیژه آرمین
هنرمند و نویسنده ی معاصر ایرانی

گفت وگو با منیژه آرمین
هنرمند و نویسنده ی معاصر ایرانی

گفت وگو با منیژه آرمین
هنرمند و نویسنده ی معاصر ایرانی
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 علت عاقه ی شما نسبت به ادبیات کهن چه بود؟
بــا ادبیــات کاســیک در کاس چهارم دبیرســتان آشــنا شــدم، وقتــی رفتم 
رشــته ی ادبی. هنوز صدای دبیرانی در گوشــم اســت که متون فارسی را به 

زیبایی می خواندند.
کلمــات انگار پرندگانی بودند بــا رنگ های گونه گون که آوایی جادویی 

می خواندند.
قبــلاً چیزهایــی می نوشــتم و فکــر می کــردم خــوب می نویســم ولــی بــا 
شــنیدن نثــر و نظــم واقعــی فهمیــدم که آن هــا را بایــد فراموش کنــم و باید 

کار ساده ای نیست. بیشتر بخوانم و نوشتن 
بیشــتر بایــد خوانــد و در خواندن ممارســت کرد. متون ادبــی معیاری 
بود که ناخالص و ناهنجاری بعضی نوشــته ها را بر من آشــکار می کرد. برای 
همیــن بــود که تابســتان های من بــه خواندن خمســه ی نظامــی و کلیات 

سعدی و مثنوی و غزلیات شمس می گذشت.
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 چقدر ادبیات کاسیک و کهن فارسی در داستان هایتان 
نقش داشته است؟

ممکــن اســت به صــورت مســتقیم در داســتان هایم وجود 
نداشته باشــد ولــی درون مایــه ی آن هــا همیشــه در ذهنــم 

هست. خود را وارث استادان سخن می دانم.

 چــرا دیگــر از عصــر طایــی ادبی زبــان فارســی خبری 
نیست؟

« داســتان را  کــه »ســارتر درســت اســت 
نوعــی آزادانه نوشــتن می داند ولی این 
»آزادی« معنــــای هـــرج ومــــرج نــدارد. 
بلکه تعریف خودش را دارد. نوعی تفکر 

چندبعدی در عمق زندگی است.
 من وقتی در داستان ها به خصوص 
 » کــه »فکر در دهه هــای اخیــر می بینم 
را »فــک« می نویســند و »یــک« را »یه« 
متــوجــــه عمـــق فـــاجعـــــه می شـــوم. از 
که  غلط های فاحش امایی و انشــایی 
حتی در کتاب های چاپ شده می بینم 

گویم. که چه 
دوســتان  از  بعضــی  نظــر  برخــاف 

شکسته نویسی حتی در داستان هیچ صمیمیتی نمی آورد. 
شــاید بعضی هــا فکــر کنند ایــن طرز تفکــر قدیمی اســت اما 
زیبایی و درســتی قدیــم و جدید ندارد. همیــن الان غزلیات 
 شــمس را بخوانیــد طعنــه می زنــد بــه هــر چــه شــعر مــدرن

است.
 من با ادبیات مدرن بیگانه نیســتم و حتی طرفدار آن 
هســتم. مثلاً اشــعار نیمــا را دنباله ی طبیعــی همین متون 
غنی ادبی می دانم. اشعار نیما برای خودش نظمی دارد و 

کنده گویی ها. خیلی متفاوت است با بعضی از پرا

در اشــعار پابلونــرودا یک نوع نگرش عمیق به هســتی 
می بینــم و نوعــی مشــابهت بــا اشــعار قدیمی مــا. مثلاً این 

: شعر
از چه کسی می توانم پرسید

برای انجام چه کاری به دنیا آمده ام؟
چرا ناخواسته روانم

چرا نمی توانم آرام بنشینم
چقدر مشابهت دارد با این شعر فارسی از مولوی:

ز کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟

من ســه کتاب دارم که مســتقیماً از 
متون ادبی اســتفاده کرده ام. بازنویسی 
منطق الطیر به زبان نســبتاً ساده به نام 
»حکایــت پرواز روح« و بازنویســی هفت 
داستان عرفانی به نام »حقیقت عشق« 
و یــک کار پژوهشــی کــه به همــراه خانم 
دکتــر ســازور ســال ها رویــش کار کردیم. 
ایــن کتــاب به نــام »شخصیت شناســی 
درواقــع  الهــی«  کمــدی  و  مثنــوی  در 
مقایسه ای اســت میان شخصیت ها در 
مثنــوی مولوی و کمدی الهی دانته، دو 
شــاعر با دو جهان بینی متفاوت، یکی در شــرق و دیگری در 
غرب که با مشابهت های عجیب انسانی در شخصیت روبرو 
می شــوم. مــن فکــر می کنم ایــن کتــاب می تواند یــک  کتاب 
کمک درســی برای کســانی باشــد که می خواهند ریشــه های 

انسان را در ادبیات کشف کنند.

 ســهم خانــم منیــژه آرمیــن در ادبیــات معاصــر چقــدر 
است؟ 

ادبیــات مــا متاســفانه دچــار تشــتّت و هرج و مــرج اســت. 

در کشور ما، 
ادبیان واقعی راه خودشان را

می روند و از این سو،
امروزی ها هم

راه خودشان را می روند.
به نظر   من باید

این دو جریان، با هم
کنند. باید هم اندیشی  آشتی 

داشتـــه باشــند
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کارشناســی نمی شــود. بر اســاس رأی رؤسا شــکل می گیرد. 
گفتــه ام و بــاز هــم می گویــم بــا فرهنــگ نبایــد بــازی  بارهــا 
سیاســی کــرد. همــان طــور کــه مــا بــرای معالجــه ی جســم 
پیش دکتر می رویم می بایســت بــرای غذای روح هم پیش 

متخصص برویم. هنر و ادبیات نزد اهلش بماند.
در کشــور ما، ادبیــان واقعی راه خودشــان را می روند و 
از ایــن ســو، امروزی ها هم  راه خودشــان را می روند. به نظر   
من باید این دو جریان، با هم آشتی کنند. باید هم اندیشی 

کتـــــاب شـــــاهنامه و  داشتـــــه باشــــند. 
ســعدی و مولــوی را فقــط بــرای پــاس 
کردن واحد دانشــگاهی نگذرانند. خدا 
، به مــدد تفألی در  ، حافــظ عزیز را شــکر
دســت همــه هســت. بــرای پیــروزی در 
عشــق یا خرید خانــه یا پولدار شــدن و 

آرزوهایی از این قبیل.
گـــــــــر ایــــــن هـــــــا خـــوانـــده شــــــود،  ا
آشفته نــــویسی و ادبیــــات مـــن درآوردی 
جای خود را به حرکتی جدی در این راه 

می دهد.
در حین داســتان، هر گفت وگو، هر 
توصیف، هر فضاسازی و هر شخصیت، 

باید زبان درســتی داشــته باشد. باید بلوری باشد که تراش 
بخورد.

 نویســنده ی معاصــر چگونــه می توانــد از ادبیات کهن 
فارسی بهره ببرد؟

خیلی زیاد. مســائل اساســی مثل عشــق، حماسه و عرفان 
در ادبیــات مــا بــه شــکلی متعالــی وجــود دارنــد. همچــون 
رگه هایــی از طــا هســتند که نویســندگان ما می بایســت به 
کتــاب غزلیــات شــمس، بــرای  کشــف آن بپردازنــد. همیــن 

کــرده اســت،  کــه به قول معــروف ذهن شــان قفــل  کســانی 
وارد  را  تــازه ای  کــه خــون  انــگار  باشــد.  راهگشــا  می توانــد 
ذهنیــت جســتجوگران می کنــد. وقتــی ادبیــات اصیــل، در 
گــر  نویســنده بــه شــکل نهادینــه و زیرپوســتی آمــد، حتــی ا
مــدرن هم بنویســد یا بســراید، مطمئناً، حامــل ارزش های 

ادبی خواهد بود.

 چگونــه می توانیــم محتــوای ادبــی غنــی زبــان و ادب 
کنیم؟ فارسی را مرور 

طرح سؤال البته آسان است ولی جواب 
بــه آن هــا پژوهشــی بــزرگ را می طلبد و 
کارشناســی دارد، آن هــم از  احتیــاج بــه 
ســوی متخصصیــن فــن، خوشــبختانه 
هنوز هســتند و باید به کار گرفته شوند. 
که این  فرصت هایــی را باید پیــش آورد 
بزرگان به جوانانی که متأســفانه بعضی 
از آن هــا بــه دلایلــی، خــود را درحالی که 

رفیع می دانند، آموزش دهند.
مــا حتــی در ســیما یــک برنامــه ی 
درست وحســابی در مورد ادب فارســی 
گــر هم داشته باشــیم بســیار  نداریــم و ا

اندک است.

کز فرهنگی مثــل جوایز مهم ادبی در احیای   نقــش مرا
ادبیات فارسی چیست؟

کز فرهنگی می توانند نقش مهمی داشــته باشند؛ شاید  مرا
گر جایزه ها را به متون ادبی اختصاص دهند و در کنارش،  ا
آموزش هایی هم باشد، شاید به مدد جایزه، آن ها کشیده 
شــوند به خواندن متون ادب فارســی که گنجینه ای است 

که هنوز قدرش شناخته نشده است. 

وقتی ادبیات اصیل،
در نویسنده به شکل نهادینه 

و زیرپوستی آمد،
گر مدرن هم بنویسد حتی ا

 ،
ً
یا بسراید، مطمئنا

حامل ارزش های ادبی 
خواهد بود
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بــرف، ایــن موجــود زیبــا و شــگفت آور 
باظرافــت  صبــر،  ســر  بی صــدا،  و  آرام 
خاصی پیچ وتاب خوران روی شاخه ها 
و زمین ســرد برای خــود جا باز می کند 
اطــراف  تماشــای  بــه  کنجکاوانــه  و 
می نشــیند. خیابــان شــکوفه ی تهران 
کنــون خالــی از هــر شــکوفه و هــر نوع  ا
چشــم  بــه  ســپید  یکدســت  ســبزی 
کوچــه ی  در  حوالــی  همــان  می آیــد. 
جابری زمان آبستن رخدادی فرخنده 
ک هــا به کنــدی بــا باری  اســت. تیک تا

سنگین جلو می روند. لحظه ی موعود 
فرارســید. منیــژه در ســال 1۳2۴ پــا بــه 
و  بانشــاط  دختــری  گشــود.  جهــان 
و  پررفت وآمــد  خانــه ای  در  کنجــکاو. 
گــر نانی  شــلوغ قد کشــید. جایــی که ا
بــرای خوردن در ســفره پیدا نمی شــد 
خوانــدن  بــرای  کتابــی  همیشــه  امــا 
داشــت. تشــنج های همیشــگی خانه 
کوله ی منیژه را پر از ســوژه می کرد تا در 
آینــده وقتــی می خواهد قلم  به دســت 

بگیرد دستش خالی نباشد.

چکیده ای از کتاب »خاک عشق« 
به قلم خانم ها فاطمه ابراهیمی و فریبا شادمهر

مسافر کوچه ی دلگشا
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در میــان بازی های کودکانه هر آن چه می دید را خوب 
بــه ذهــن می ســپرد. گفت وگوهــای پدر کــه هرازچنــدگاه به 
عقیده ای گرایش پیدا می کرد و گاهی به تشکیات سیاسی 
می پیوســت. گاهــی به عرفــا و تصوف روی مــی آورد و گاهی 
شب تا صبح عبادت می کرد. زمانی هم می رسید که همه ی 
این ها را کنار می گذاشــت و ســجاده عبادت را بســاط تزویر 
می نامیــد. نــه خود می دانســت و نه پدر علم غیب داشــت 
کــه بدانــد مهروموم ها بعــد این رفت وآمدها کــه حالا خوب 
در ذهن منیژه ته نشــین شــده از صندوقچه ی حافظه اش 
کاغذهــای ســپید بــه رقــص درمی آینــد.  بیــرون آمــده و در 
روزی می شــود جــزو روزمرگی های رســتم در کتــاب »آن روز 
کــه عمه خورشــید مرد.« یا می رود لابــه لای صفحات کتاب 

». »شب و قلندر
پیونــد  طبیعــت  بــه  همیشــه  را  منیــژه  غریبــی  حــس 
هســتی،  عمــق  در  همــواره  می کــرد  حــس  مــادر  مــی داد. 
زمزمــه ای پنهانــی را نجــوا می کنــد. اوج کامــل ایــن حس را 
روزی در او دیــد کــه منیژه در کوچه در حال بازی با بچه ها 
گهان درخت ها شــروع  بــود و طوفان شــدیدی درگرفــت. نا
بــه تکان خــوردن کردند و برگ ها بر ســرش ریختند. آن روز 
بــا تعجب و حیرت بــه اطرافش می نگریســت و به دور خود 
می چرخیــد تــا همه چیــز را بــه خاطــر بســپارد. گویــا نیروی 
ناشــناخته ای از دل زمین و آســمان همه چیــز و ازجمله او 

را به هم پیوند داده بود.
از چهارسالگی همراه بزرگ ترها به مجالس مثنوی خوانی 
می رفت. وزن های مثنوی بدون درک محتوا و معنا در ذهن 

او کاملاً جا افتاد.
پائیــز هفتمین ســال زندگی اش فرارســید و حالا باید با 
کســتری و یقه ی بافتنی ســفید که هنر دســت  یونیفــرم خا
مــادر بــود و موهایــی روبــان زده بــه مدرســه می رفــت. بــا 
کنجــکاوی خیابان دلگشــا را طــی می کرد؛ اما نمی دانســت 
دلگشــایی فقــط صفــت همــان خیابــان اســت. مدرســه ی 
بســطامی بــا دهانــی بــاز در یکــی از بن بســت های خیابــان 
دلگشــا نشسته بود. دختری که نشســتن در یک جا برایش 
کوچکــش  امــری ناخوشــایند بــود حــالا بایــد بــا قدم هــای 

پله هــای زیرزمینــی را پاییــن می رفــت و در کاســی تاریــک 
می نشســت و بــه پنجره ای کــه همه ی امید او بــرای دیدن 

آسمان بود دل می بست.
معلمــی بداخــاق و کم حوصله او را بــا معدلی پایین و 
دستی خالی از آموزش راهی کاس دوم کرد. معلم مهربان 
و باتجربه ی کاس دوم او را با آغوشــی باز پذیرفت و با مهر 

کلمات را به او آموخت. راز 
از سال سوم قرائت صحیح قرآن برایش به یادگار ماند و 
زمزمه های شــروع جنگ. رفت وآمدهای سیاسی، اختاف 
گروه های مختلف  عقیده ها، شــرکت در محافل و مجالــس 
دست مایه ی رمان های او در بزرگ سالی قرار گرفت. دریکی 
کــه قــرار بــود شــعری  از همیــن محافــل به جــای دختــری 
بخواند، شــاملو را دکلمــه مانند خواند و کتاب »رابینســون 
کروزوئــه« را به عنــوان جایــزه دریافت کرد. اولیــن کتابی که 
بــرای دنیــای کوچکش بزرگ بــود اما او را باشــخصیت های 

کرد. متفاوت انسان ها آشنا 
بــه  نمایشــنامه  یــک  در  بــازی  بــا  چهــارم  کاس  در 
شــخصیت  به غیــراز  می شــود  کــه  بــرد  پــی  مفهــوم  ایــن 
کــرد. همــان ســال  خــود، شــخصیت های دیگــری را خلــق 

نمایشنامه ای نوشت و بارها روی صحنه برد.
دبیرســتان خورشــید در خیابــان ژالــه )میدان شــهدا( 
دنیــای ادبیــات را برایش روشــن کرد. با نوشــتن در روزنامه 
دیواری و گوش ســپردن به دبیر ادبیات که به زیبایی شعر 
می خوانــد کاس هماننــد بهشــت بریــن به کامش شــیرین 
کــردن آثــار حافــظ، ســعدی و مولانــا توشــه ی  بــود. حفــظ 

راهش را غنی می کرد.
در ســال 1۳۴۴ دوره ی تربیت معلم را یک ســاله گذراند 
و به اســتخدام آموزش وپرورش درآمد. اولین محل تدریس 
او دبستانی در بیابان های شرق تهران بود. به عنوان معلم 
پایه ی اول وارد کاس شد و به یک باره خود را در برابر چهل 
جفت چشــم تنها یافت. دســت وپایش را گم کرد. مضطرب 
و پریشــان به چشــم های معصوم و پر از شــیطنت کودکان 
نگاه کرد. طولی نکشــید که متوجه شــد چگونه می تواند با 

کنار بیاید. چهل بچه ی شیطان و شلوغ 
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تهــران  روان شناســی دانشــگاه  رشــته ی  در  هم زمــان 
کــرد. یکــی از روزهــای تحصیــل مــردی ریزانــدام  ثبت نــام 
بــا لباســی بــه رنگ ســبز تیره بــه کاس آمــد. منیــژه در دل 
گفــت: »عجــب آدم زمختی!« نــه لبخندی بر لب داشــت و 
نــه نگاهــی به بچه ها کــرد. روان شناســی و فلســفه تدریس 
می کــرد و آرام آرام تمــام وجود او را تســخیر کــرد تا جایی که 
می گویــد: »قــوام علمــی و اعتقادی مــن از او مایــه گرفت.« 
اســتاد دیگــری نهــال چگونگــی دفــاع از حقــوق فــردی و 
اجتماعــی را در وجــود دانشــجویان آبیــاری می کــرد. تاریخ 

ادیان را با دکتر شریعتی گذراند.
پس از دریافت مدرک کارشناســی روان شناســی، ارشد 
را در دانشــکده تربیت معلــم و در رشــته ی مشــاوره ادامــه 
داد. هم زمــان وارد دانشــکده ی هنرهای زیبا شــد. فضای 

دانشکده هنر در آن 
دیگــر  از   زمــان 

احمــد  آل  قــول  بــه  و  غرب زده تــر  تهــران  دانشــکده های 
»هُرهُــری مذهــب« بــود و یک دانشــجوی ســاده به راحتی 
ازنظــر ملی و مذهبی، دچار بی هویتی فرهنگی می شــد. در 
آن دوران حس ملی گرایی او که ریشــه در تربیت خانوادگی 
او داشــت مانع تقلید از ســبک های غربی می شــد؛ و وقتی 
اولیــن کار خود را در غرب زده ترین دانشــکده ایران با الهام 
از نــام بیابان هــا و کاروان ســراها و مســاجد و کلبه های گلی 
انتخــاب کرد همواره به فرهنگی غنی می اندیشــید که باید 

به مردم منتقل می شد.
بــا سیســتم  را  وی در دانشــگاه هنــر مخالفــت خــود 
کم در دانشگاه اعام کرد و باوجودی که در آن  آموزشی حا
زمان عقاید مذهبی چندان محکمی نداشــت، اما صدایی 
از درون به او نهیب می زد و ترس از دست دادن هویتش او 

را به مخالفت و مباحثه با استادان وادار می کرد.
زمســـتان ســـال 1۳5۰ در طبقـــه ی دوم ســـالن بـــزرگ 
کـــه معمـــولاً محـــل امتحانات  دانشـــکده هنرهـــای زیبـــا 
بچه هـــا یـــا برگـــزاری نمایشـــگاه و پروژه هـــا بـــود، کاس 
طراحی اســـتاد هانیبـــال الخاص برگزار می شـــد. روش 
او بـــا بقیـــه متفاوت بـــود. به خصـــوص در آن زمان که 
طراحی هـــا کلیشـــه ای و تکـــراری بـــود. اســـتاد الخاص 
دانشـــجوها را آزاد می گذاشـــت تا انواع وسایل را تجربه 
کننـــد. کاســـش از تحرک خاصـــی برخوردار بـــود. منیژه 
کـــرد و به  کار را بـــا رنگ روغـــن رقیق شـــده آمـــاده  چنـــد 
پانـــل چســـباند تا دربـــاره ی آن اظهارنظر شـــود. اســـتاد 
کارهـــای ویـــژه ی او شـــد و بـــه  از همـــان ابتـــدا متوجـــه 
دانشـــجویان گفت: »در وجود آرمین جوهره ای اســـت 
گـــر بـــه آن بپـــردازد خـــود صاحـــب ســـبک   کـــه ا

خواهد شد.«
او هرگز از کســی تقلید نکرد و همیشه 
ســعی داشــت آزادانه کار کند. البته این 
کــه روحیه ی  موضوع بــرای اســتادانی 
دیکتاتوری و خودبزرگ بینی داشتند، 
چندان خوشایند نبود. در آن غوغای 
ســبک و رقابــت ابــزار، منیــژه ســبک 
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خــودش را کــه بــا تفکــر و اندیشــه ی ایرانــی گــره  خورده بود، 
ترجیــح مــی داد؛ و باوجــودی که گاهی کارش با اســتادان به 
مشاجره می انجامید، بازهم اصرار به حفظ هویت ملی خود 

در قالب جدید داشت.
گذرانــدن دوران طراحــی بــا واحــدی بــه نــام  بعــد از 
کوچه باغ هــای دوران  گِلــی،  ســفال آشــنا شــد. دیوارهــای 
کودکــی برایش زنده شــد. احســاس می کرد ســفال می تواند 
محمل اندیشه هایش باشــد. می رفت تا با دنیای پررمزوراز 
پاســخ  گل  شــاید  شــود.  آشــنا  گل  و  ک  خــا نامکشــوف  و 
گوی بســیاری از پرســش های او باشــد؛ زیرا که پیوســته به 

انســان  روح  و عرفــان  کشــف حقیقــت 
می اندیشید.

غمگیـــن  روزهـــا  همیـــن  از  یکـــی 
بـــالا  دانشـــگاه  پله هـــای  از  ناراحـــت  و 
هیاهـــو  و  غوغـــا  آن همـــه  از  می رفـــت. 
و شـــکل های پُررنـــگ و لعـــاب خســـته 
شـــده بـــود. شـــاید دیگـــر صدایـــش در 
آن همـــه بی صدایـــی و ســـکوت هویـــت 
تنهایـــی  احســـاس  بـــود.  رنگ باختـــه 
می کرد. دلش می خواســـت در ســـکوت 
کند و سوغات  خویش، به درونش سفر 
بلنـــد  صـــدای  بـــا  را  خویـــش   ســـاحت 

فریاد کند.
، ســـامت  نیازمنـــد تنفـــس در محیطـــی آرام و مهم تـــر
ک را از دل آن  نفـــس بـــود. می خواســـت روح خالـــص خـــا
بیرون بکشـــد. تصمیم گرفت اندیشه، افکار و هدف هایش 
کـــه در  گـــروه تجســـمی_  -مدیـــر  را بـــا اســـتاد جـــوادی پور
میان ســـالی موهایش ســـفید بود، در میان بگذارد. اســـتاد 
گـــوش داد و افـــکارش   بـــا آرامـــش تمـــام بـــه حرف هایـــش 

را خواند.
کــه در  کلیــد اتاقــی را  کــرد و  چنــد روز بعــد او را صــدا 
طبقه ی پنجم ســاختمان نقاشی قرار داشت در اختیارش 
گذاشــت. هرکــس او را می جســت، می توانســت در آن اتــاق 
بیاید. او در تنهایی، خلوص را با خود مرور و تجربه می کرد. 

ک برایش ســفر نوستالژیک انســان بود به سوی تاریخ و  خا
هویت گمشده اش.

بــا  نگارگــری  دوره ی  گذرانــدن  بــرای  مدتــی  از  پــس 
کســتری و پیشــانی بلند  اســتادی روبرو شــد که موهای خا
داشــت. صورت و حرف هایش او را بــه دنیای پررمزوراز هنر 
ایرانــی می برد. اســتاد فرشــچیان گویــی از دیــار کهن آمده 
بود تا پیام آور هویت گمشــده ی او باشد. تجربه های بسیار 
در هنــر داشــت و نــگاه آرام و متواضعــش، قلــب او را تــا مــرز 
یگانگــی می کشــاند. گویــا پنجره ی دیگری بازشــده بود تا او 

کند. را با دنیای تازه ای از رنگ و شیوه های قلم زنی آشنا 
غ التحــصیـــــل  فـــار  1۳5۳ ســــال  در 
رشــته ی مشــاوره از دانشــکده ی تربیــت 
معلــم شــده و به عنــوان دبیر مشــاوره در 
مــدارس راهنمایی منطقه شــترخون در 
کــه در آن زمــان هنــوز  مســگرآباد تهــران 
کار شــد؛ او  قبرســتان بــود، مشــغول بــه 
عاشــقانه به جایی که کســی حاضر نبود 
بــرود بــا ژیانــی قراضــه می رفــت. اطــراف 
مدرسه محلی بود که معمولاً ماشین های 
اوراق  و  می بردنــد  آنجــا  بــه  را  دزدی 
می کردنــد. هــرروز لک لک کنــان از میــان 
ایــن آدم ها عبور می کرد. یــک روز ژیانش 
کســی به مدرســه رفت.  خراب شــد و با تا
راننده گفت: »خانم معلم، من که مرد هستم جرئت نمی کنم 
هــرروز بــه اینجــا بیایــم! و الله که خیلــی دل و جرئــت دارید!«

در آن چنــد ســالی کــه به کار مشــاوره مشــغول بــود، با 
دانــش  و  جوانــان  نوجوانــان،  مشــکات  از  مملــو  دنیــای 
آموزان آشنا شد. با دنیای پر از درد و رنج دختران نوجوان 
دســت به گریبان بــود. رنــج ناشــی از مشــکات اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی بچه هــا او را مــی آزرد و ســعی می کــرد 

راه حل هایی برای مشکات آنان بیابد.
در برهــه ای از زمــان درس مبانــی را تدریس می کرد که 
ازجمله دروس خســته کننده برای دانش آموزان به حساب 
می آمــد. یکــی از روزهــا دانش آمــوزی که کارش خــوب نبود 

کار خود را  وقتی اولین 
در غرب زده ترین

دانشکده ایران با الهام
کاروان سراها از نام بیابان ها و 

کلبه های گلی و مساجد و 
کرد  انتخاب 

همواره به فرهنگی غنی
که باید می اندیشید 

به مردم منتقل می شد.
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و زود از کاس خســته می شــد را دیــد و بــه نظــرش آمــد که 
رنگ صورتش پریده اســت. مقداری مویز در کیف داشــت؛ 
آن ها را روی میز دانش آموز گذاشــت و گفت: »معلوم است 
صبحانه نخوردی.« وقتی از هنرســتان برای همیشه رفت، 
یکــی از همکارهــا متوجــه ناراحتــی او از رفتن خانــم آرمین 
شــده و علت را ســؤال کرده بــود؛ او جــواب داده بود: »یک 

گرسنه بودم به من مویز داد.« روز که خیلی 
پس از انقاب به سِمت مدیری یک مدرسه راهنمایی 
خیابــان  در  هنرســتانی  ســپس  و  شــمس آباد  منطقــه  در 

فرجام مشغول شد.
قلبــی  بــا  خســته وکوفته  شــب ها 
و  برمی گشــت  خانــه  بــه  غــم  از  کنــده  آ
از  مــادر  می نشســت.  ســماور  کنــار  در 
نــگاه او همه چیــز را می خوانــد و متوجــه 
می شــد منیژه با مســئله ای درگیر است. 
بــا کنجکاوی اســتکانی چــای می ریخت 
و به آرامــی کنــار او می نشســت و منیژه به 
رنگ چای و اســتکان خیــره می ماند. در 
گردانش  عمق وجودش به مشــکات شا
آن در  کــه حــل  می اندیشــید. مســائلی 
بسیاری از موارد از عهده ی او خارج بود.

، وقتــی هنــگام غــروب بــه  یــک روز
خانــه آمــد بســیار پریشــان و مضطــرب 

بــود. بــه مــادر گفــت: »امــروز ســری بــه همســایه-ی بغلی 
بزنیم.« مادر پاســخ داد: »الآن دیر اســت، فردا زودتر بیا تا 
برویــم.« امــا به اصــرار او به خانه ی همســایه که همســرش 
گردانم  روحانی بود، رفتند. تعریف کرد که: »امروز یکی از شا
در مدرسه بسیار مضطرب و رنگ پریده به اتاق من آمد و با 
صدای بغض آلودی گفت: »چند روز اســت غذا نخورده ام. 
مــن، برادرهــا و مادرم گرســنه ایم.« با تعجب بــه دختر نگاه 
کردم؛ او همیشه مرتب و تمیز به مدرسه می آمد. اصلاً باورم 
نمی شد که چند روز چیزی نخورده باشند.« و توضیح داد 
کــه بــا او به ســمت خانه شــان رفته اســت و به محــض ورود 
کــه آن خانــواده، مســکین واقعــی هســتند.  متوجــه شــده 

پــدر  داشــتند.  موجــه  و  آبرومندانــه  ظاهــری  درحالی کــه 
خانــواده کارمنــد جزء بود که اخراج شــده و کرایه ی آن ماه 
را نداشــتند. ادامــه داد: »بــا دختر رفتیم و برای ناهارشــان 

کردیم؛ اما این مشکل را حل نمی کند!« کمی خرید 
چنــد روز بعــد خانــم روحانی به منزلشــان آمد و گفت: 
»قــرار شــد حاج آقا با کمــک مردم محله یــک خانه کوچک 

کنند.« کاری هم برای پدر دست وپا  برای آنان بخرند و 
چشمان منیژه از خوشحالی برق زد. از خوشحالی داد 
زد: »خدایــا، خدایــا شــکرت.« و آن خانــم را بوســید. گویــی 

کاری بزرگ انجام داده است. برای عزیزترین عزیزش 
او چنــد ســال در دبیرســتان های 
تهـــران بــه تدریـــــس بینـــــش دیــــنی و 
ادبیات پرداخت و پس از سی ودو سال 

کار بازنشسته شد.
منیــژه در تمــام ایــن ســال ها قلم را 
همانند مونســی مهربان با خود داشــت 
روی  را  شبـــــانه اش  دل هـــــای  درد  تـــــا 
اولیــن  ســال 1۳5۴  در  او  بیــاورد.  کاغــذ 
مقالــه اش را در مجله ی فردوســی با نام 
»آقــای ایکــس و خانم ایگــرگ« به چاپ 
در  او  حرفــه ای  کار  ازآن پــس  و  رســاند 
کم  مطبوعات آغاز شــد؛ امــا به دلیل حا
بودن فضای روشن فکری در روزنامه ها، 

تمایلی به ادامه ی کار از خود نشان نداد.
پس از پیروزی انقاب، تفکرات و اندیشه های حضرت 
او مصمم تــر  باعــث شــد  کنــار عوامــل دیگــر  امــام )ره( در 
و  بپــردازد؛  عرفانــی  ادبیــات  در  تحقیــق  بــه  همیشــه  از 
همچنیــن بار دیگــر با مجاتی ازجملــه: راه زینب، زن روز و 

کرد. داستان های هجرت شروع به همکاری 
نوشــتن داســتان های کوتــاه او را بــه ایــن بــاور رســاند 
کــه بایــد در قصه ها حرف های جــدی و مهم تــری را مطرح 
کــرد؛ مســائلی که ریشــه در تحقیقات و مســتندات داشــته 
باشــد. بعد از چند سال نویســندگی در داستان های کوتاه 

کرد به رمان نویسی عاقه مند شده است.  احساس 

کوتاه نوشتن داستان های 
او را به این باور رساند

که باید در قصه ها 
حرف های جدی و مهم تری را

کرد؛  ح  مطر
که ریشه در  مسائلی 
تحقیقات و مستندات

داشته باشد
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جست وجوی ردپای تاریخ و فرهنگ ایرانی در رمان
خ نبود« منیژه آرمین »ای کاش گل سر

یخی آشفتگی های یک دوره ی تار روایت 

علی الله سلیمی

و  تاریخــی  پس زمینه هــای  اســاس  بــر  داســتان  نوشــتن 
یــا  یــک منطقــه  ی جغرافیایــیِ خــاص  کنان  فرهنگــی ســا
حتــی یک قوم یــا ملت، دل مشــغولی برخی از نویســندگان 

اســت و بــرای تحقــق آن معمــولاً نویســنده ابتــدا بــه ســراغ 
تحقیقــات تاریخــی مرتبــط بــا موضــوع داســتان مــی رود و 
درنهایت، داســتانی تخیلی با تکیه بر واقعیت های تاریخی 
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، داستان هایی که به نوعی وام دار  می نویســند. به بیان دیگر
کنش هــای  کنــار ایجــاد  واقعیت هــای تاریــخ هســتند، در 
احساســی، بــه بازگویــی بخشــی از مســتندات تاریخــی هم 
می پردازنــد. رمــان »ای کاش گل ســرخ نبود« منیــژه آرمین 
ازجملــه ایــن آثــار اســت. شــخصیت اصلــی ایــن داســتان، 
کــه در یک دیدار  ، دختر یک روحانی مشــهدی اســت  گللــر
عاشــق مهدی، پسر همسایه می شود. آن ها عقد می کنند؛ 
گللــر می فهمــد مهــدی مؤمــن و نمازخوان  امــا وقتــی پــدر 
نیســت، با وصلت آن ها مخالفت می کنــد و درنهایت بعد از 
هشت سال با طرد گللر از خانواده به عروسی آن ها رضایت 

می دهد.
مهدی افسر ارتش است و هم زمان 
با ماجرای کشف حجاب؛ او و همسرش 
بــا شــرکـــت در مــراســـــم و جــشــــن های 
ایــن طــــرح  پیــشگامـــــان  از  مخــتلــــف 
گللــر نوازنــده و خواننــده ی  می شــوند؛ 
مجالس متجددین افراطی می شود و با 
خودکشــی مهدی ناامید و دل شکســته 
پنــاه  گل رخ،  کوچک تــرش،  بــه خواهــر 
گللــر  کــه  می بــرد. ایــن در حالــی اســت 
پســری ســه، چهارســاله بــه نــام ســپهر 
دارد. او کــه حکومت رضاشــاه را در مرگ 

شوهرش مقصر می داند، 
بــا کمــک بــرادرش، عبــدالله آخونــدزاده که اســم خــود را 
بــه داریــوش مانی تغییــر داده و جزو فعالان سیاســی مخالف 
در  کــه  می شــود  کمونیســتی  گروه هــای  وارد  اســت،  دولــت 
رأس آن هــا مــردی بــه نام »رفیق اســرافیل« قــرار دارد. با مرگ 
ســپهر، به علت ســقوط از پشــت بام، گللر ســرخورده شــده و 
دچــار حالت هــای روانــی می شــود. او کــه انتظــار می رفــت بــا 
رفیــق اســرافیل ازدواج کند، گوشه نشــین می شــود. هم زمان 
بــرادرش، مانــی، بــه گروه پشــت می کنــد و رفیق اســرافیل هم 
او را با ماشــین زیــر می گیرد و می میرد. حالت هــای روانی گللر 
شــدیدتر می شــود و بــه توصیــه شــوهر خواهرش با یــک مرد 
ســاده ی روســتایی که کارگر نخ ریســی اســت، ازدواج می کند. 

گللر در زندگی جدید همچنان به دنبال گمشــده های 
خود است. او صاحب دو پسر و دو دختر دوقلو می شود. با 
زحمت زیاد آن ها را بزرگ می کند و خانه ای در جنوبی ترین 
منطقه تهران می گیرد. پســرها بــه آمریکا می روند و دخترها 

ازدواج می کنند. 
گللــر آرزو دارد، دخترهایــش او را بــه خانــه ببرنــد تــا در 
آنجــا بمیرد، ولی دخترها هــرروز بهانه ای می آورند؛ تا اینکه 
گللر در خانه ســالمندان می میــرد. اولین نکته ای که بعد از 
خواندن رمان »ای کاش گل ســرخ نبود« به ذهن مخاطب 
خطــور می کنــد، نحــوه ی نگــرش نویســنده به دنیــای زنان 
در این رمــان اجتماعی با پس زمینه ی 
آرمیــن بخشــی  اســت. منیــژه  تاریخــی 
کشــورمان را انتخــاب  از تاریــخ معاصــر 
می کنــد و شــخصیت های زن داســتان 
خــود را در ایــن مقطــع تاریخــی، چــون 
بــر  تــا  می چینــد  شــطرنج  مهره هــای 
و  حرکــت  او  ذهنــی  ایده هــای  اســاس 

کنند.  عمل 
رمــان،  محــوری  شــخصیت   ، گللــر
از ثبــات لازم برخــوردار نیســت. به رغــم 
کــه بــرای تثبیــت جایــگاه  تاش هایــی 
هیــچ گاه  می کنــد؛  اجتمــاع  در  خــود 
بــه جایــگاه مطلــوب خــود در جامعــه 
نمی رســد. برخــاف میــل پــدر روحانــی خــود بــا مــردی که 
تعهــد چندانــی به اصول شــرعی نــدارد ازدواج می کند و در 
ادامه، پای در مسیری می گذارد که از منظر عرف اجتماعی 
مقبــول نیســت )نوازنــده و خواننــده مجالــس متجددیــن 
، فرزندانــی به دنیا می آورد  افراطی می شــود.( از ســوی دیگر
که هیچ کدام از آن ها در دوران پیـــــــری عصــــای دســـتــــش 
 نمی شــوند و او در غربــت و تنهایــی در ســرای ســالمندان 

می میرد.
نویســنده زمــان پهلــوی اول را دســتمایه کار خــود قرار 
داده و بــه رویداد هــا و تحــولات خــاص آن دوره از قبیــل 
کشــف حجاب، کشــمکش های ادامه ی انقاب مشــروطه، 

نویسنده
گریزی  کرده  تاش 

به تاریخ معاصر کشورمان
در زمان حکومت

رضاشاه بزند
کم بر و آشفتگی های حا

آن زمان را 
به مخاطب نشان دهد
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جنــگ دوم جهانــی و کودتــای 2۸ مرداد اشــاره دارد. حتی 
اتفاق هــا به تنهایــی می توانــد  بــه همیــن  کوتــاه  اشــاره ای 
فضای تیره وتاری را در داســتان بــه وجود آورد، بااین حال، 
زندگــی  در  را  شــرایط  تیرگــی  ایــن  کــرده  ســعی  نویســنده 

کند.  شخصیت های داستانی خود متجلی 
داســتان بــا تصویــری ناخوشــایند از خانه ســالمندان 
و در زمــان حــال شــروع می شــود که فضای ســرد، بی روح و 
ک اســت: »پشــت پنجره، از اســب ســفید و ســیاه  دهشــتنا
خبــری نیســت؛ فقط یــک نعش کــش ایســتاده. چراغ های 
نعش کش مثل نورافکن روشــن اســت. نــوری خیره کننده از 
درون شیشه های سیاه پنجره افتاده تو. انگار که می گوید: 
»امــروز نوبت توســت.« پیرزن هــا سرهاشــان را می کنند زیر 
لحــاف؛ ولــی نــور نعش کش هــا از روزنه هــای پتوهــای کهنه 

می گذرد.« 
پیر زن هــا بــا موهــای ســفید به ردیــف در صــف مــرگ 
ایســتاده اند تــا بــا نعش کش هایی که در انتظارشــان اســت 
گر ماه بانو و  راهی شــوند. دیگر کســی به فکر آن ها نیســت. ا

، گاهی به دیدنش می آیند و  گل بانــو، دختران دوقلوی گللر
باعجلــه برمی گردند، به حکم وظیفه اســت، نــه از روی مهر 

و محبت. 
گللر درگیر یک ســری اختالات روحی و رفتاری اســت. 
کم بر جامعه آن  دیدگاه داستان منظری است که تضاد حا
زمــان را نشــان می دهــد. موقعیــت گللر غریب اســت. تغییر 
، موقعیت گللر  شرایط او را دگرگون کرده است. از منظر دیگر
موقعیت جامعه آن روز اســت که متزلزل و بی ســامان شده 
و هرگونــه تــاش برای بازســازی آن عملاً با شکســت روبه رو 

می شود. 
نویسنده تاش کرده گریزی به تاریخ معاصر کشورمان 
کم بر  در زمــان حکومــت رضاشــاه بزنــد و آشــفتگی های حا
، رمان  آن زمــان را بــه مخاطــب نشــان دهــد. از ایــن منظــر
»ای کاش گل ســرخ نبــود« جنبــه تاریخــی پررنگــی به خود 
می گیــرد و آن را بایــد در ردیــف آثــاری قــرار داد که ســعی در 
کــردن رویدادهــای تاریخــی در فضــای داســتانی  برجســته 

دارند. 



110
سال اول   |   شماره اول   |   بهار ۱۴۰۱

»شــب و قلنــدر« اولین رمــان از مجموعه ای اســت که 
قــرار اســت شــامل چهار رمــان باشــد و تاریخ معاصــر ایران 
را بــه زبان داســتان بیــان کند. ماجرا از زمانی آغاز می شــود 
، از بازرگانی  که پــس از غارت کاروانــی، قالیچه ای ســحرآمیز
یهــودی به غنیمت گرفته می شــود و به دســت افراســیاب، 
رئیس راهزنان ســرخ کوه، می رســد. زنی که در تاروپود قالی 
بافتــه شده اســت، از آن بیــرون می آیــد و با ســخن گفتن با 

، نویسنده و پژوهشگر توانمند  خانم سمیرا اصان پور
، درباره ی این رمان می گوید: معاصر

در حقیقت این داســتان را بر اساس دوری و نزدیکی 
کرد: آن به افسانه، می توان به سه بخش تقسیم 

کــه  اســت  وقتــی  تــا  داســتان  ابتــدای  از  اول  بخــش 
کن  افراسیاب با هامان نقاش و خانواده ی او که در غارها سا
هســتند، رو بــه رو می شــود. زندگــی افراســیاب، خانــواده ی 

افراســیاب، او را بــه کودکــی و فطــرت خویــش بازمی گرداند. 
کم  افراسیاب به یاد می آورد که در پنج سالگی اش، عمّال حا
کم  پدر او را کشتند و مادرش را به اسیری، به حرم سرای حا
بردند. او همچنین داســتان های بابا شمس الدین، عارفی 
را که ســال ها در اســارت راهزنان زندگی می کرد و بعد حاضر 
بــه ترک آن ها نشــد و همان جا از دنیا رفــت به یاد می آورد و 
اینکه او، داســتان این قالیچــه را هم پیش تر برایش تعریف 
کــرده اســت. افراســیاب که نزدیک شــدن پیــری و ضعف را 
حس کرده، در جست و جوی راه دیگری جز آنچه تابه حال 
پیمــوده، پنهانی راهزنان را تــرک می کند و همراه قالیچه ی 
سحرآمیز به راهی می رود که خود نیز از پایان آن خبر ندارد.
گونی  او در مســیر خــود بــا حــوادث و ماجراهــای گونا
مواجــه می شــود و ســرزمین های عجیــب و مردمانــی بــا 
روش هــای زندگــی متفــاوت را می بیند. آنچــه او می بیند، 
می شنود و تجربه می کند، آمیخته  ای از افسانه و واقعیت 

است.

هامــان و درآمیختــن ایــن دو جریــان زندگــی بــا یکدیگــر را 
می توان بخش میانی داســتان فرض کرد. بخش پایانی نیز 

پس از ازدواج افراسیاب با شیرین نگار شکل می گیرد.
اســت.  آن  بــودن  افســانه ای  در  اول  بخــش  گــی  ویژ
افراسیاب ماجراهایی را از سر می گذارند که جز در افسانه ها 
ســراغی از آن نمی توان گرفت. بیــرون آمدن زن از قالیچه و 
گفت وگوی او با افراسیاب، اولین نمونه ی این ماجراهاست. 
گرچــه زندگــی راهزنانه ی افراســیاب و یاران او در ســرخ کوه  ا
نیز جنبه ای افســانه ای دارد، اما واقعه ای نیســت که وقوع 
آن در جهــان خــارج ناممکن بوده اســت. حال آن که خروج 

زن از قالی، حادثه ای کاملاً افسانه ای است.
به وقــوع  افراســیاب  دیــد  از  چــون  اتفــاق  ایــن  البتــه 
می پیونــدد و شــخص دیگری شــاهد آن نیســت، نویســنده 
بــه  مربــوط  بخش هــای  تمامــی  کــه  کنــد  ادعــا  می توانــد 
زنده شدن زن قالیچه، ساخته ی ذهن خیال باف افراسیاب 
و زاییــده ی تصوّرات او بر مبانی زندگی گذشــته و آرزوهایش 

چگونه رویاهای شیرین
پذیر می شوند؟ باور

» بررسی رمان »شب و قلندر
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اســت. افراســیاب کــه کشته شــدن پــدر و بــه اســارت رفتــن 
مادرش را در پنج ســالگی دیده و پس ازآن زیردســت راهزنان 
بزرگ شده اســت، همواره آن نیاز کودکانــه به مادر را در خود 
احساس می کند. از طرفی، دوری گزیدن این مردان از زنان و 
سرپوش گذاشتن بر این غریزه ی غیرقابل چشم پوشی، او را 
واداشته تا در اندیشه و خیال خود، زن محجوب و آرمانی اش 
را در قالــب  زنــی کــه از قالیچه بیــرون می آید، بازســازی کند.

گــر نمونه هــای بعــدی در بخــش اول داســتان وجود  ا
نمی داشت این ادعا را می شد پذیرفت. سلوم، موجودی با 
عمری چند هزارســاله که درون کوزه ای در معبدی متروک 
زندگی می کند، مثالی است که بر افسانه ای بودن کار صحه 
می گــذارد. او کــه تاریــخ چنــد هزارســاله و حتــی خاطــره ی 
هجــوم اســکندر را در ذهــن دارد، آن هــا را بــرای افراســیاب 
بازگو می کند و وی را به سوی قبیله ای که در هزاردره زندگی 
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می کننــد، راهنمایــی می کنــد؛ قبیلــه ای کــه خود بــه آن ها 
تعلّق داشته و زمانی در میان آن ها زندگی می کرده است.

ایــن قبیله و خــود ســلوم )همان طور که خــود بر زبان 
مــی آورد( مســلمان هســتند؛ امــا شــیوه ی زندگی شــان نــه 
مانند مسلمانان است و نه مانند هیچ قوم و قبیله ی دیگر 
ایرانی. آن ها در مرگ عزیزانشان جشن می گیرند و معبدی 
به نام »خورشــید خانه« دارند. شــیوه ی زندگی و رفتار آنان 
بیشــتر شبیه به بت پرستان و بسیار نزدیک به تمدن های 
رومــی و یونانی اســت. به شــکلی کــه حتی برای افراســیاب 
این ســؤال پیش می آید که آیا موحّد هســتند یا نه؟ او )ص 

را  69( می پرســد: »آیــا شــما خورشــید 
می پرســتید؟« آن هــا بــه خــاف آن چه 
در میــان مســلمانان و همچنین اغلب 
ســوگ  در  اســت،  رایــج  جهــان  مــردم 
بــه طــرب و پای کوبــی  نزدیــکان خــود 
مشغول می شوند، موسیقی می نوازند و 
آواز دسته جمعی می خوانند و خبری از 
کتاب آســمانی و قرائت آن برای شادی 
روح انســان ازدســت رفته، در میانشان 
ذهــن  چنــان  مســئله  ایــن  نیســت. 
افراســیاب را بــه خــود مشــغول می کند 
که باز )ص 72( می پرســد: »آیا شــما به 
کید  دیار اسام سفرکرده اید؟« به رغم تأ

پیرمــرد هزاردره ای بر انجام فرایض دینی ای نظیر خواندن 
نمــاز و گرفتــن روزه، چنیــن نشــانه ای در زندگــی روزمــره ی 

آن ها دیده نمی شود.
ایــن مردمــان به خــاف عقــل و روال رایــج در زندگی 
مردم سراسر جهان، جوان ترها را به ریاست برمی گزینند و 

پیرمردها در انتظار مرگ، چشم به راه می مانند.
در حقیقــت به نظــر می رســد کــه ایــن ســرزمین نــه بر 
مبنــای منطــق و تجربــه، بلکه بر اســاس آمــال و آرزوهای 
نویســنده، به مثابــه ی یــک ســرزمین افســانه ای و رؤیایی 

خلق  شده است.
نکتــه ای که این پنــدار را واقعی تر جلــوه می دهد، کار 

و شــیوه ی گذران زندگی اهالی این ســرزمین، یعنی همان 
که  سفالگری _پیشه  ی اصلی نویسنده ی داستان- است 
به عنوان یک شــغل آسمانی و عاری از پلیدی های زمینی 
مطرح می شود. چنان که پس ازاین نیز می بینیم پیشه ی 
آدم هــای  هامــان و عروســش، شــیرین نگار _مثبت تریــن 
کــه  کاری  اســت؛  ســفال گری  و  کاشــی کاری  نیــز  ماجــرا- 
افراســیاب نیز با درآمیخته شــدن با زندگی آن ها، مشغول 

به آن می شود.
وقتی افراســیاب به غارهایــی که مأمن و محل زندگی 
می شــود،  نزدیــک  اســت  نوه هایــش  و  عــروس  هامــان، 
داســتان نیز از افســانه فاصله می گیرد 

و به واقعیت نزدیک می شود.
گرچــه این شــیوه ی زندگی، یعنی  ا
زندگــی دور از دیگــران، در میــان  غارهــا 
گهگاهــی  مجالســت  و  مجــاورت  در  و 
گــذران  و  کــوچ رو  عشــایر  و  ایــات  بــا 
زندگــی از راه کاشــی کاری، بیش ازانــدازه 
خیال پردازانه و رؤیایی است، اما چیزی 
نیســت که ناممکن باشــد؛ و به هرحال 
بــا تســاهل می تــوان آن را شــدنی فرض 
دنیــای  از  شــیرین نگار  و  هامــان  کــرد. 
و  داســتان ها  و  آمده  انــد  واقعیت هــا 
روایــت  را  ایــران  تاریــخ  از  ماجراهایــی 
می کنند. از ظلم هایی که ظل ا  لسلطا ن بر مردم اصفهان روا 
داشــته حرف می زنند و از جنایتی که فراماســونرها در حق 

  آن ها کرده اند، برای افراسیاب داستان ها تعریف می کنند.
وقتی افراســیاب، به جای پســر ازدست رفته ی هامان 
کار او را ادامــه می دهــد و دامــاد او می شــود؛  می نشــیند، 
و مخصوصــاً بعدازآن کــه هامــان می میــرد و ســپس آن هــا 
برای زندگی به شــهر می آیند، بخش ســوم داســتان شروع 
می شــود. در اینجا دیگر ما با واقعیت های تاریخی سروکار 
داریــم. صحبــت از مشــروطه و مــدرّس و دیگــران اســت. 
صحبت از تاریخ معاصر اســت. چنین به نظر می رســد که 
 ، افراســیاب از طرفــی و هامان و شــیرین نگار از طرف دیگر

در حقیقت 
به نظر می رسد که 

این سرزمین نه بر مبنای
منطق و تجربه، 

بلکه بر اساس آمال و آرزوهای
نویسنده، به مثابه ی 

یک سرزمین 
افسانه ای و رؤیایی 

خلق  شده است
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دو جریان از دو سرچشــمه ی مختلف و متفاوت هســتند 
بــه یکدیگــر می رســند و در هــم ادغــام  کــه در نقطــه ای 
می شــوند. افراســیاب از افســانه ها آمــده اســت و آن هــا از 
واقعیت هــا. افراســیاب از زندگــی افســانه ای خــود، پاییــن 
می آیــد. دیگــر زن قالیچــه بــر او ظاهر نمی شــود تــا بتواند 
وارد زندگــی آن ها شــود.  آن ها نیز شــهر و دیارشــان را ترک 
کــرده و بــه کوه هــا پنــاه برده انــد تا با ســاختن یــک زندگی 
افسانه ای برای خود در دل غارها، زمینه را برای ورود یک 
مــرد افســانه ای به دنیــای واقعیت هایشــان فراهم کنند و 
پــس ازآن، با زدودن نشــانه های افســانه ای از زندگی او، او 

کاملاً واقعی بیاورند. را به درون زندگی 
، بــرای  گویــا هامــان و شــیرین نگار
تحویــل گرفتــن افراســیاب از ســرزمین 
رؤیاهــا، در غارهایــی در آســتانه ی آن 
ســرزمین خانــه کــرده و محیــط را برای 
ســاخته اند.  مســاعد  و  مهیــا  او  ورود 
گهانــی از  پــس ازآن، داســتان چنــان نا
که  آن دنیای افسانه وش دور می شود 
می پنداریــم نویســنده بــه روایت تاریخ 
معاصر نشســته و خط ســیر داســتانی 
خود را به فراموشــی سپرده است. این 
گهانی خوشــایند نیســت؛ و به  تغییر نا
خــاف آن چه انتظار مــی رود با هر چه 

واقعی تــر شــدن و معاصــر شــدن، داســتان از باورپذیــری 
فاصلــه می گیــرد و به تصنّــع نزدیک می شــود. در حقیقت 
باورپذیرتریــن بخش ماجرا، همان قســمت افســانه ای آن 
، داســتان از قالب و  اســت . با ورود به دنیای تاریخ معاصر
شــکل قابل قبولش خارج می شــود و دیگر آن دل نشــینی 

قبل را ندارد.
، پســر هامــان، از  نویســنده بــرای روایــت زندگی فیروز
نظر زاویه ی دید دچار مشکل می شود و این مشکل را در 

صفحات 1۰۳ تا 12۸ بر داستان تحمیل می کند.
زوایه ی دید داســتان دانای کل محدود به افراســیاب 
اســت. گاهی دیگــران برای افراســیاب ماجراهایی را تعریف 

می کننــد که این مســئله نیــز به زاویــه ی دید اشــکالی وارد 
نمی کند؛ اما وقتی هامان می خواهد ماجرای فیروز را برای 
افراســیاب تعریــف کند، بــه جهاتی هــم او و هم نویســنده، 

دچار مشکل می شوند و در                    تعریف ماجرا درمی مانند.
از  بســیاری  در  کــه  درمی مانــد  جهــت  آن  از  هامــان 
صحنه هــای زندگــی فیــروز حضــور نداشــته، همچنیــن از 
گاه نبوده اســت. لذا  کنــه اندیشــه و مکنونات قلبی او نیز آ
نمی توانسته تمامی ماجراها و جوانب را ببیند. از این رو، 
تعریــف تمام وقایع با جزئیات _ به شــکلی که در داســتان 
هســت _ بــرای او ناممکــن می شــود. از طرفــی، کســی نیــز 
و  حاضــر  صحنه هــا  آن  در  کــه  نبــوده 
ماجرا را برای او تعریف کرده باشد. پس 
تعریــف ماجرا بــا زبان خــودش، هم به 
لحــاظ ســاختار و هم به جهــت منطق 

داستانی ناممکن می شود.
نویســنده بــرای حــل این مشــکل 
هامــان، خود را دچار مشــکل می کند. 
او بــا به هــم زدن زاویــه ی دیــد دانــای 
کل محــدود بــه افراســیاب، بــه شــکلی 
به نظــر  اجبــاری  و  کامــلاً تحمیلــی  کــه 
کل  می رســد، بــا زاویــه ی دیــد دانــای 
، ماجرای او را در این  محــدود به فیروز

بیست    و پنج صفحه تعریف می کند.
کــه قبــلاً نیــز اشــاره شــده، نویســنده بــه  همان طــور 
کامــلاً  جایــگاه   _ ســفال گری   _ خــود  محبــوب  پیشــه ی 
مناســبی در داســتان داده؛ و به جهــت تســلطش بــر ایــن 
هنــر و آشــنایی با پیشــینه و تاریخ آن، توانســته اســت آن 
را بــه خوبــی با اجــزای داســتان عجین کنــد. در حقیقت، 
بخــش مهمــی از جذابیــت داســتان، مربــوط به مــواردی 
گــره خورده اســت.  کاشــی کاری  کــه بــا ســفال گری و  اســت 
منیــژه آرمیــن، نویــد داده که ایــن رمان را تا مجلــد... . و با 
نام هــای متفــاوت بــرای هــر مجلــد، ادامــه خواهــد داد تا 
بتوانــد شــمایی از تاریــخ معاصر ایــران را به شــکل رمان و 

به زبان داستان، پیش روی مخاطبان خود قرار دهد. 

نویسنده به پیشه ی محبوب 
خود _ سفال گری _ جایگاه

کاملاً مناسبی در داستان داده؛
و به جهت تسلطش 

بر این هنر و آشنایی با 
پیشینه و تاریخ آن، 

توانسته است آن را به خوبی
کند با اجزای داستان عجین 
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فریاد کاروان ره زده، سکوت شب را شکسته بود. مردانی که 
کالای تجاریشان به تاراج رفته بود، در دامنه ی »سرخ کوه« 

چون مورچگان بادیده به نظر می رسیدند.
بــا حرکــت  و شــتران زخمــی  اســب ها  نالــه ی  صــدای 
دیوانه وار و اصوات نامفهوم که از گلوی بازرگان ورشکســته 

بیرون می آمد، به هم آمیخته بود.
ک می مالید و همچون  بازرگانــی یهودی خود را به خــا
مــادران فرزند مرده بر ســر و ســینه ی خــود می کوفت. او در 
کــش دار می گفــت: »قالیچــه ام،  میــان جیغ هــای ممتــد و 
قالیچــه ام. همــه ی زندگــی ام از دســت رفــت. خانه خــراب 

کم، پوست از سرم می کند.« شدم. بدبخت شدم. حا
زمانی که توان خود را از دســت داد، مثل مجسمه ای، 
چشــم بر زمین می دوخت و سکوت می کرد و دوباره همان 

جمات را تکرار می کرد.
کاروان ســالار بــالای ســر او ایســتاده بود و به ســرخ کوه 
کــه چون دژی تســخیرناپذیر در زمینه ی آســمان پرســتاره 
کــه هیــچ  کوهــی  برافراشــته شــده بود، چشــم دوخته بــود. 

رخنه ای در آن پیدا نبود، نه در روز و نه در شب.
کاروان سالار با لحنی استهزا   آلود گفت: »تو که گفتی در 

بارت چیزی نیست جز یک مشت خرت وپرت!«

یهــودی باحالتــی  پریشــان ســر بلنــد کــرد و گفــت: »تو 
کم  گر حا دیگــر نمک بر زخــم من مپاش! همین قدر بدان ا
کــه بــه او وعــده دادم، ازدســت رفته،  بفهمــد قالیچــه ای را 
معلــوم نیســت چــه بایــی ســرم بیــاورد. ای خدا، بــه دادم 

برس! خانه خراب شدم...«
_حالا می گویی چه کنیم؟ آیا حاضری به جنگ مردان 

سرخ کوه و افراسیاب بروی؟
بازرگان با لحنی ترسیده، گفت: »نه. من غلط می کنم. 
کم هم زورشــان به او نمی رســد. آن وقت  تفنگچی هــای حا

من، من بیچاره...« و دوباره بر سر و سینه ی خود کوفت.
ک  نام افراســیاب در ذهن مردم با افســانه هایی ترسنا
آمیخته شــده بود؛ درحالی که کســی به درستی نمی دانست 
او چــه شــکلی دارد. کاروانیــان، تنهــا، ســایه ی او را بر بالای 
کــوه می دیدنــد، با نیم      رخی که چون ســنگ های ســرخ کوه 
ســخت و بی رحــم به نظر می رســید. کســی را یــارای نزدیک 
کم  شــدن به مردان ســرخ کوه نبود. حتی تفنگچی های حا
کــه به جبر برای دســتگیری افراســیاب و مردانش به ســوی 
ســنگی  کوهــی  جــز  خــود  برابــر  در  می آمدنــد،  ســرخ کوه 

. نمی یافتند. کوهی سخت، یک پارچه و نفوذناپذیر
کــه بــا ســنگ پوشــیده  درون ســر خ       کوه، در مغــار    ه ای 

شب و قلندر
بریـــده ای از فصـــل اول کتــــاب
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کنــار  افراســیاب  بــود،  دســترس  از  دور  کامــلاً  و  شــده بود 
آتــش نشســته بود. بچــه عقابــی با نــگاه خیره، بر شــانه اش 
بــال گشــوده بــود. او محبوب تریــن موجــود زمینــی در نــزد 

افراسیاب بود.
کــوزه ی غنائــم زیر پای افراســیاب گســترده شــده بود. 
طاقه های پارچه ی حریر و ابریشم؛ کیسه های پر از اشرفی 

گران بها. و ظرف های 
تیمور  خان کاه پوســتی اش را از ســر برداشــت و گفت: 

کو! امشب، بخت یارمان بوده.« کا »نگاه کن 
چشم های خون  بار چهل راهزن حریصانه به غنیمت ها 

خیره شده بود.
تیمورخــان بــا خشــونت، قالیچــه ای را زیــر طاقه هــای 

پارچه روی زمین کشید و جلوی افراسیاب انداخت.

از میــان قالیچــه، صدایی بلند شــد. صدایــی که فقط 
افراسیاب آن را شنید.

لایی مادران در سیاه چادر ها که  صدایی آشنا، شبیه لا
با صدای باد صحرایی آمیخته می شد.

قالیچــه اینــک در برابــر او گســترده شــده بود. از درون 
قالیچــه، زنــی به او چشــم دوخته بود؛ با پیامــی نامفهوم در 
چشــم هاش. دو بچــه آهــو، زیــر پــای زن نشســته بودند که 
نگاهی التماس آلود داشــتند. حسی مشــترک در چشم زن 

و بچه آهو ها وجود داشت.
کــه چــون  کــرد و بــه یــاران  کــو افراســیاب ســر بلنــد  کا
حلقــه ای دورادور او را گرفتــه بودند، نگاه کــرد. چهره هایی 
که گویی امتداد خطوط سنگ ها بودند؛ خطوطی تکراری. 
افراسیاب فهمید که هیچ کس جز او، صدا را نشنیده. صدا 



116
سال اول   |   شماره اول   |   بهار ۱۴۰۱

همچنان می آمد و او را به یاد نوای کمانچه ای می انداخت 
که همیشــه دوســت داشــت. صدایی که شــاید از فراســوی 

زندگی او می آمد...
آیــا دیوانــه شــده بــود؟! آیــا پیــر و ناتوان شــده بــود که 
فریفتــه  این چنیــن  زن  یــک  افســونگر  چشــمان  برابــر  در 

شده بود؟! آن هم نقش درون یک قالیچه...!
گفــت:  کــه سِــمت ریش ســفیدی داشــت،  بهادر     خــان 

کو؟« کا »چیزی شده 
کــو افراســیاب از دنیــای دیگر بازگشــت. جایی که به  کا
مــردان ســرخ کوه تعلق نداشــت. ســر بلند کرد و بــه رفیقان 
خــود نظــر انداخــت. حــس کــرد از آن ها بســیار دور شــده. 
حــس کــرد تنهاســت و در تمامــی ســال هایی کــه گذشــت، 
تنهــا بــوده. زیر لب گفت: »من این صدا را قبلاً هم شــنیده 
بــودم. ولــی کجــا؟ درســت نمی دانم. شــاید در میــان چادر 
. در قصه های بابا  آفتاب نشــین ها. شاید هم در جای دیگر

شمس الدین...«
از روی ســنگی که نشســته بود، برخاســت. یــاران، آهی 
را کــه از میــان ســینه او برآمــد و در لب هایــش جــاری شــد، 
شــنیدند. افراســیاب قالیچــه را بــا دقتی خاص تا کــرد و زیر 
بغــل گرفت و گفت: »بقیه ی کارها را خودتان انجام دهید! 

زیر نظر بهادرخان و تیمورخان.«
کو افراســیاب تقســیم غنائــم را به  اولیــن بــار بــود که کا

عهده ی آن ها گذاشته بود.
افراســیاب، با قدم هایــی لرزان به خلوتــگاه خود رفت. 
در شــکاف کــوه، یــک دیــوار خالی و صاف درســت بــه          قد و 
، قالیچــه را بــه دیوار  قامــت قالیچــه خالــی بــود و در انتظــار

آویخت و شمعی در برابرش افروخت.
زنــده  شــمس الدین  بابــا  اقــلاً  »کاش  گفــت:  لــب  زیــر 
گــر او بــود از ایــن چشــم های ســحرآمیز چیزی  بــود. شــاید ا
می فهمیــد.«... و دوبــاره بــه قالیچه نــگاه کرد. این بــار، زن از 
درون قالیچه بیرون آمد؛ درست به اندازه ی طبیعی یک زن؛ 
و بچه آهو     هم دنبال او آمد و ســر بر پاهای او گذاشــت. صدا 
همچنان می آمد. از زمین، از درون سنگ ها و از روزنه ای که 

آسمان را نشان می داد؛ آسمان ستاره باران بود!

کــرد و گفت: »تو  زن نگاه ســرزنش آلودی به افراســیاب 
آرامــش مــرا به هــم زدی؛ تو خواب شــیرین بچه های مرا به 

کابوس مبدل کردی.«
_من؟!

یــاد  بــه  گذشــته  از خاطــرات  افراســیاب در هیچ یــک 
کرده باشد. که این چنین دست و پای خود را گم  نداشت 

_بله تو. تو آرامش را از صدها زن و کودک دزدیدی.
_صدها زن و کودک؟!

... و از صــدای خــودش در شــگفت مانــد. در صدایش 
نوعــی اســتغاثه حــس می کرد. مگــر این زن که بــود؟! کاش 
می توانســت فرمــان قتــل او را هــم مثــل بقیــه آدم هایی که 
می خواســتند در برابــر او عرض انــدام کنند، بدهــد؛ اما این 

زن... این نقش درون قالیچه...!
زن همچنــان بــه او نــگاه می کــرد؛ نگاهــش حالت نگاه 

که به متهم می نگرد. قاضی ای را داشت 
کنــد.  ثابــت  را  برائــت خــود  تــا  کــرد  افراســیاب ســعی 
در  گهــان،  نا گذشــته اش.  بــا  بــود،  جــدال  در  خــودش  بــا 
دوردســت  ها نقطه ای در ذهنش روشن شد؛ کودکی که در 

بیابان سرگردان مانده بود...
_مــن خودم یکــی از آن بچه آهوها بودم. یکی از همان 

بچه های سرگردان می فهمی؟
گرفت و گفت: »تو؟« چشم های زن، رنگ محبت 

_بله من! من که در پنج ســالگی طعم آوارگی و بی کسی 
را چشــیدم؛ ولــی امشــب صــدای مــادرم را به یــاد آوردم که 
کــه رؤیای  لایــی می خوانــد. مــن در خواب شــیرین بودم  لا
کودکی ام به کابوس تبدیل شــد. امشب دوباره همان صدا 
گرچــه  را شــنیدم؛ از درون قالیچــه، از میــان لب هــای تــو. ا

مادر من الان باید پیر شده باشد؛ شاید هم مرده باشد.
بعــد بــا خود فکر کرد چــرا باید به این زن حســاب پس 
بدهد. اصلاً چه کســی او را مجبور کرده بود تا به گذشته اش 
بازگــردد؛ درحالی کــه رفیقانــش مجلــس بزمــی ترتیــب داده 

بودند و فریاد شادی شان به گوش می رسید؟
زن همچنان به او نگاه می کرد. نگاهش آرام و مطمئن 
بود و افراسیاب را وامی داشت تا پرده از رازهای درون خود 
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کســی از آن ها ســخن  بــردارد؛ رازهایی ســر به مهر که هرگز با
نگفته بود.

مــادرم  از  بــودم.  کوچــک  آن وقت هــا خیلــی  مــن   ..._
شــنیده بودم که پنج سالم اســت. من هرگز چهره ی مادرم 
را از یــاد نبــرده ام و تفنگچی هایی که دســتمال در دهانش 
کــرده بودند و او را بر اســب نشــاندند و نیــز صدای تیری که 

پدرم را در خون خود غلتاند.
کردند؟ کارها را  _چرا آن  

_بــرای اینکــه پــدرم یاغــی حکومــت شــده بود. ایــن را 
کــم هــم به تافــی او را  ســال ها بعــد شــنیدم. آدم هــای حا
کمان  ، برای حا کشــتند، مادرم را به حرم سرا بردند. این کار
امــری عــادی بــود که زنــان و دختــران زیبا را به حرم ســرای 
گر در میان آن ها زن شــوهرداری  خــود ببرند. معــروف بود ا
بــود، شــوهر را به قتل می رســاندند که اربابشــان احســاس 

گناه نکند.
_... و چــرا تــو؟ تــو کــه رنــج لحظــه ی جدایی از مــادر را 

کار را با دیگران کردی؟ سال ها به دوش کشیدی، همین 
_نــه؛ نــه. مــن و یارانم هرگــز به زنــی تعــرض نکردیم. ما 
فقــط می خواســتیم قــوی و زورمند باشــیم. فکــر می کردیم 
سرنوشــت آدم هــا این اســت که یا قــوی و زورمند باشــند و 
یا زیر پا له شــوند. ما می خواستیم مردانی قدرتمند باشیم 
و بــا یــاران خویش عهد بســتیم که هرگز مهر زنــی را به قلب 
خــود راه ندهیم. چون شــنیده بودیم مهر زنان قلب مردها 

را ضعیف می کند.
_ولی تو... آیا توانســتی مــادرت را فراموش کنی؟! بدان 
کــه مــردان دیگــر هــم رازهایــی در ســینه خــود دارنــد که تو 
از آن هــا بی خبــری. حــالا به من بگــو چرا از میــان این همه 

، راهزنی را انتخاب کردی؟! کسب وکار
_انتخابی در کار نبود. وقتی پسری پنج ساله در بیابان 
رها می شــود درحالی که به درســتی نمی داند چه بر ســر پدر 
و مــادرش آمــده؛ چــه سرنوشــتی پیــدا می کنــد؟ آیــا انتظار 
داری بــه مکتــب برود و درس بخواند یا پیش اوســتا برود و 
کاری بیامــوزد؟ نــه جانم چنین بچه ای باید خیلی شــانس 
داشته باشد که از دست جانوران وحشی جان سالم به_در 

ببــرد. مــن یکی از همان بچه ها بودم. در بیایان، ســرگردان 
کــه بــه دام راهزنــان افتــادم. ســرکرده ی راهزنــان  می رفتــم 
عبدالرشــید بود. او در حق من مهربانی کرد و طعم محبت 

پدری را به من چشاند.
_عاقبت بر سر او چه آمد؟

_در یک درگیری کشته شد.
_و تو مرگ او را به چشم دیدی؟

_آری!
_...و     مرگ آدم های دیگر را؟

_آری!
_و عبرت نگرفتی؟

_از چــه چیز باید عبرت می گرفتم؟ معلوم اســت که هر 
آدمــی یــک روز می میرد. یا مثــل عبدالرشــید در جدال و یا 
مثــل بابا شــمس الدین به مرگ طبیعی. وقتی عبدالرشــید 
وصیــت کــرد من جانشــین او باشــم، ایــن را هم مثــل باقی 

گریزناپذیر پذیرفتم. زندگی ام چون سرنوشتی 
_آیا در این سرنوشت، خدا را دیده ای؟

_وقتــی بچــه بودم، موقع کــوچ از ییاق به قشــاق، در 
میان ابرها که هر دم به رنگی درمی آمد، خدا را دیده بودم، 
در زمزمــه ی جویبــار و در عطر گل ها، ولی همیشــه از خود 
می پرســیدم وقتــی پــدرم در خــون غلتید، چرا خــدا حضور 

نداشت؟!
کرد: »بی غیرت ها!« بعد با نفرت زیر لب زمزمه 

_آیا شما خودتان را باغیرت می دانید؟!
_بله! ما هم پیمان شــده  ایم که هرگز به زنی بی حرمتی 
نکنیم. ســال ها پیش جوانی از میان ما پیمان شــکنی کرد؛ 
دســتور دادم او را بکشــند و پوســتش را از کاه پر کنند و در 
غار بیاویزند. ســال های ســال او را همان طور نگاه داشتیم 

تا عبرت بقیه باشد.
کــردی و  را بی شــوهر  زنــان بســیاری  تــو  _بااین حــال، 
. آیــا می دانــی چــه بایی بر ســر  بچه هــای زیــادی را بی  پــدر

آن ها آمد؟
افراســیاب در اندیشــه شــد. یــاد بابــا شــمس الدین و 
قصه  هایش افتاد. او حتی قصه ی این قالیچه را هم گفته بود؟
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_به چی فکر می کنی؟
_به بابا شمس الدین!

_چطور شد به یاد او افتادی؟
_بــرای اینکــه او در میان قصه هایش، قصــه ی تو را هم 
گفته بود. او خیلی چیزها می دانســت. زمان زیادی را صرف 
کــرد تا به مــن خواندن و نوشــتن بیاموزد. خیلــی چیزهای 
دیگــر را هم ســعی می کــرد به مــا بیامــوزد. آدم عجیبی بود. 
روزی پنــج بــار بــا خــدا حــرف مــی زد. ســالی یــک مــاه روزه 
در  آز  و  حــرص  نمیــرد.  کــه  می خــورد  آن قــدر  و  می گرفــت 

وجودش نبود. او محبوب قلب های ما بود.

گر در کودکی حرف های او را  زن زیر لب گفت: »شــاید ا
شنیده بودم باور می کردم اما...«

_اما به تو چه می گفت؟
و  ســتارگان  از   ، ســحر آفتــاب،  از  می گفــت.  خــدا  _از 
ســنبله های گنــدم، شــعر می خوانــد و قصه هــای عاشــقانه 
می گفــت. مــن حرف هــای او را بــاور نمی کردم؛ زیــرا وقتی او 
را دیــدم کــه ســرکرده ی چهــل راهــزن بــودم؛ و رفیقانــی که 
ک مذلّتــم  گــر ضعــف و مســتی در مــن می دیدنــد بــه خــا ا

می نشاندند.
زن انگشــت ســبابه اش را باحالتی تحکم آمیز جلو آورد 
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و گفت: »نکته همین اســت. ســقوط یک مرد از زمانی آغاز 
می شود که گریستن را برای خود ننگ بداند. چنین مردی 
تنهــا به قدرت فکــر می کند و صداهای دیگر را نمی شــنود. 
بگــو آیــا تــو صــدای التمــاس آلــود مردانــی کــه مال ومنال و 
گاه، جــان خــود را از دســت می دادنــد،   آبــرو و حیثیــت و 

نشنیدی؟«
کو افراســیاب  گــر از اول بــا کا _تقصیــر خودشــان بــود. ا
روراست بودند و مثل بچه آدم سهم ما را می دادند، جنگی 
کم وضع فرق  پیــش نمی آمــد... البته در مورد آدم هــای حا
می کند. من هر جا یکی از آن ها را ببینم تا سر از تنش جدا 

نکنم آرام نمی  گیرم.
_آیــا کینــه آن قدر قلب تــو را پرکرده که دیگــر مهربانی را 

به آن راهی نیست؟
افراســیاب در چشــم های زن متوجه شــعله های آتش 
شــد و باحالتی عذرخواهانه گفت: »کاش بابا شمس الدین 
ولــی  می داشــتیم؛  عزیــزش  چقــدر  می گفــت  و  بــود  زنــده 

افسو  س...«
_مگر او زندانی شما نبود؟

_اولش اسیر ما بود ولی بعدها دل های ما را اسیر خود 
کــرد؛ حتــی او را رها کردیم تا به هر جــا می خواهد برود؛ ولی 
گفــت بــه اینجــا عــادت کرده. گفــت آنجــا هم زندان اســت، 
. او، ســال ها پیــش مــا بــود و بــا قصه هایش  زنــدان بزرگ تــر
شــب های دراز را برای ما کوتاه می کرد. او صدها قصه گفت 

و هرگز قصه ای را تکرار نکرد.
_آخرش چی شد؟

_مُرد. قبرش زیر درخت ســنجد است. پشت سرخ کوه. 
این رازی است که فقط من و تیمورخان و بهادرخان از آن 

باخبریم. آنجا زیارتگاه قلب هاست.
کنون نشانه های مرگ را در وجود خود یافته ای؟ _آیا تا
دردی از اعمــاق قلــب افراســیاب جاری شــد و همه ی 
کــه دیگــر  کــرد  گرفــت. بــه زمانــی فکــر  وجــود او را در خــود 
گرفت و پشت حریفان  شمشیر نخواهد زد؛ کُشتی نخواهد 
را بــر زمیــن نخواهــد کوبیــد و ســتاره های شــب را نخواهــد 
شــمرد؛ صــدای مطرب و نــوای کمانچه را نخواهد شــنید و 

چشــم های این زن را نخواهد دید... آنگاه تلخی مرگ را در 
کرد. بن دندان هایش حس 

_چنــدی پیــش، نشــانه ای از مرگ را در آینــه دیدم؛ به 
شــکل چند تار موی ســفید روی شــقیقه ها. یادم افتاد بابا 
شــمس الدین وقتی مرد، موهایش ســفید شــده بود. من از 
مــرگ تجربه های دیگری هم داشــتم. مــرگ در جنگ پیر و 
جوان نمی شناسد؛ اما مرگ بابا شمس الدین مرگ طبیعی 
بــود و نشــانه اش مــوی ســفید. آری موهــای ســفید اولیــن 

طایه داران مرگ برای من بودند.
_آیا نخواستی ازآنچه پیش خواهد آمد عبرت بگیری؟

_نــه. مــن آیینــه ام را شکســتم چون بــه مــن گفته بود: 
کــو افراســیاب، داری پیــر می شــوی.« و مــن دانســتم  »کا
در زمــان پیــری مــردان جوان پشــت مــرا به زمیــن خواهند 
رســاند. آنگاه یــاران از حریــف زورمند من اطاعــت خواهند 

ک است... کرد و من... خیلی وحشتنا
_آیا چیزی از آن آیینه مانده؟

کنار افتاده باشد. _شاید شکسته های آن در گوشه و 
_می توانی خودت را در تکه ای از آیینه ببینی؟

افراســیاب از جــا برخاســت و تکــه آیینه  ای پیــدا کرد و 
خود را دید، درحالی که صورتش از اشک پوشیده شده بود.

زن گفت: »رستگاری یک مرد نیز از وقتی آغاز می شود 
که از گریســتن ننگ نداشته باشــد. چنین گریســتنی نه تنها 

نشانه ی ضعف نیست، از نوعی قدرت حکایت می کند.«
زن بلند شــد و از درخت پر شکوفه ای که پشت سرش 
بود، گلی چید و به ســوی افراســیاب تعارف کرد. افراســیاب 
دستش را دراز کرد تا گل را بگیرد ولی دستش پرزهای قالی 
را لمــس کــرد و زن بــه نقــش کوچکــی بدل شــد و بــه درون 
قالیچــه رفــت. صــدای آواز او از دور می آمــد و با عربده های 

مستانه ی مردان سرخ کوه و سیاهی شب می آمیخت.
»بابــا  گفــت:  و  کــرد  ک  پــا را  اشــک هایش  افراســیاب 
شــمس الدین قصه ی این قالیچــه را هم گفته بود؛ ولی من 

کلمه ای از آن را باور نکرده بودم.« حتی 
و دلش می خواست از کوه بزند بیرون. به صحرا برود و 

کند...  گریه  زیر آسمان پُرستاره، با صدای بلند 
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